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شهید مزاری؛
فدرالیسم ومانیفستی

برای عدالت

 محمد هدایتسرمقاله

شـهید مـزاری بـه عنـوان کسـی کـه بـا تمـام وجـود طعـم تلـخ تبعیض و 
سـتم تاریخـی را چشـیده بود برای انسانی سـازی سیاسـت و تغییـر در مدار 
چرخـه قـدرت سیاسـی تـاش بـی بدیلـی کـرد. او ضمـن ایـن کـه اولویت 
اصلـی خویـش را احیـای هویـت هزاره هـا قـرار داده بـود، از هیچ کوششـی 
در راسـتای تغییـر قـدرت قومـی در سـطح ملـی دریـغ نکرد. شـهید مزاری 
عـاوه بـر ایـن که یـک انسـان عملگـرا و واقع نگر بـود، در فکر سـاختارهای 
بلندمـدت سیاسـی نیـز بـود. بـا توجـه بـه عایـق و پیوندهـای عمیقـی که 
میـان گروه های جهادی و اسـام سیاسـی وجود داشـت و بـه هرکدام نوعی 
از صبغـه ایدئولوژیـک می داد، شـهید مـزاری اما برخاف گفتمان مسـلط به 

فدرالیسـم توجـه پیدا کـرده بود.  
از همیـن رو او دسـتور داد تـا در کنـار فعالیـت دانشـگاه شـهید بلخـی در 
ایـران کـه در آن جمعـی از کادرهـای ورزیـده افغانسـتانی تربیـت شـدند، 
یـک مرکـز خـاص بـرای تدویـن مسـوده قانـون اساسـی جمهـوری فـدرال 
افغانسـتان بـه وجـود آیـد. ایـن طـرح هرچنـد ناقـص تهیه شـد و بـه کابل 
فرسـتاده شـد و در کابـل نیـز ظاهـرا توسـط تعـدادی از افـراد و بـا دسـتور 
مسـتقیم رهبـر شـهید مـورد بازنگـری قـرار گرفـت. بنـا بـود که ایـن طرح 
قانونـی در حـزب مـورد بحـث جدی قـرار گیرد و رسـما در شـورای مرکزی 
حـزب مـورد تصویـب قـرار گیرد و سـپس بـه تمـام جناح های سیاسـی آن 
روز پیشـنهاد گـردد. امـا متاسـفانه سـیر حوادث بـه گونه ای پیـش رفت که 

همـه چیـز از دسـت رفـت و این اقـدام نیـز ناتمـام ماند. 
فدرالیسـم در عصـر شـهید مـزاری نـه تنها بـه لحـاظ بنیادهـای تیوریک و 
مـدرن آن، بلکـه بـه لحـاظ فـرم نیـز میکانیزمـی کارا در تقسـیم قـدرت و 
فرونشـاندن تنش هـای سیاسـی و نظامـی می توانسـت باشـد. چـون مناطق 
مختلـف بـه طـور طبیعـی میـان گروه هـای سیاسـی و نظامـی مجاهدیـن 
از شـمال تـا جنـوب و از شـرق تـا غـرب و از مرکـز تـا پیرامـون تقسـیم 
گردیـده بـود. کافـی بـود تـا یـک میکانیزم سیاسـی قابـل قبول بـرای همه 
مـورد توافـق قـرار گیـرد و هرکـس بـه قلمـرو حضور خویـش قناعـت کند. 
تلـخ  تجربه هـای  از  ناشـی  کـه  انحصارگرایـی  و  قدرت طلبـی  امـا عطـش 
تاریخـی بـود سـبب شـعله ور شـدن آتـش جنگ هـای خانمانسـوز داخلـی 
گردیـد و زمینـه بـرای ظهـور طالبـان با حمایت کشـورهای شـرور منطقه و 
اسـتخبارات قدرت هـای جهانـی فراهم شـد. امـروز که دو بـاره در نقطه آغاز 
یـک مرحلـه دیگـر قرار گرفته ایـم جا دارد از نو هم به شـهید مـزاری و هم 

بـه مسـاله فدرالیسـم بـه عنـوان مانیفسـت سیاسـی وی بپردازیم. 
خوش بختانـه در سـال های پسـین توجـه تحلیل گـران و محققـان کشـور به 
مقولـه فدرالیسـم جدی تر شـده اسـت و بـه خصوص سـقوط افغانسـتان در 
کام فاشیسـم طالبانـی ایـن توجـه را بیشـتر کـرده اسـت و به نظر می رسـد 
کـه شـعور جمعی در چنیـن فضای تاریک بـه دنبال روزنه جدیـد می گردد. 
هم چنیـن اعـام موجودیـت مجمـع فدرال خواهـان کـه بـه تازگـی صـورت 
گرفتـه اسـت بـه رونـد فدرال خواهـی و تولیـد و گسـترش ادبیـات کافی در 

ایـن زمینـه کمک شـایانی کرده اسـت.
اکنـون کـه در روزهـای بیسـت و نهمیـن سـالروز شـهادت شـهید مـزاری 
بـه عنـوان شـاخص ترین بنیانگـذاران ایـده فدرالیسـم در افغانسـتان قـرار 
داریـم، در اکثـر نشسـت ها و همایش هـای مردمـی به این مناسـبت، شـاهد 
بسـط بیشـتر ایـن گفتمان سیاسـی هسـتیم. از ایـن رو به نظر می رسـد که 
فرصـت کافـی بـرای مطرح کـردن ایده فدرالیسـم بـه وجود آمده اسـت که 

بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کرد. 
از طـرف دیگـر مخالفـان فدرالیسـم نیز کـه همیشـه از پایگاه خـاص قومی 
و مبتنـی بـر هژمونـی قومـی سـخن می گفتـه انـد تـا حـد زیـادی تعدیـل 
گردیـده انـد و بـه نظـر می رسـد کـه مـا حداقـل بـه سـمت یـک عقانیت 
گفتمانـی در حرکـت هسـتیم. اگرچه با آن هنـوز فاصله بسـیار داریم. دلیل 
ایـن امـر ایـن اسـت کـه نقطـه عزیمـت و مطالبـه کانونـی فدرال خواهـان، 
چنان کـه در اندیشـه شـهید مـزاری مطرح بـود، برقراری عدالت و شکسـت 
هژمونـی قومـی و انحصار قدرت اسـت. طبیعی اسـت که هیـچ نیرویی توان 
ایسـتادن در برابـر عدالت خواهـی را نـدارد و بـا توجـه بـه عصـر ارتباطات و 
روشـن شـدن پدیده هـای تاریخی و رشـد آگاهی نسـبی در جامعـه، وجدان 
عمومـی قضـاوت خـاص از گفتارها و محتـوای گفتمان های سیاسـی موجود 
ارائـه می دهنـد. همیـن امـر سـبب می شـود که منطـق قومی قـدرت و پای 
فشـردن بـر مظالـم و سـتم تاریخـی حداقـل به لحـاظ گفتمانی با شکسـت 
مواجه شـود. این امر زمینه را برای فراگیرشـدن گفتمان فدرالیسـم بیشـتر 

فراهـم کرده اسـت. 
شـهید مـزاری بـه عنـوان یکـی از کسـانی کـه تـا سـر حـد تدویـن قانـون 
اساسـی جمهوری فدرال افغانسـتان پیش رفت و به طور روشـن در سـخنان 
خـود در بـاره آن سـخن گفـت و فدرالیسـم را تنهـا راه حل بحران سیاسـی 
افغانسـتان برشـمرد، هیچگونـه نیتـی بـرای اقداماتـی چـون تجزیه طلبـی، 
برتری خواهـی و یـا دشـمنی بـا دیگـر سـاکنان کشـور را نداشـت. بلکـه بـه 
طـور واضـح برقـراری عدالـت اجتماعـی در نقطـه مرکـزی گفتمـان شـهید 
مـزاری قـرار داشـت و هرگونـه میکانیزمـی را کـه مطـرح می کـرد تنهـا بـه 
خاطـر تحقـق عدالـت اجتماعـی و برابـری در افغانسـتان بود و هرگـز از این 

منطـق عقب نشـینی هـم نکرد. 
بنابرایـن فدرالیسـم بـه مثابـه یک میکانیـزم سیاسـی که پیامدهـای مثبت 
در کشـورهای چندقومـی و پرمنازعـه داشـته اسـت می توانـد مانیفیسـت 
سیاسـی هـر کسـی باشـد کـه دغدغـه عدالـت و برابـری را دارد. نـه تنهـا 
شـهید مـزاری و دیگـر پیشـگامان فدرال خواهـی در افغانسـتان بلکـه هـر 
انسـانی کـه کمـی در باره تاریخ پر از سـتم و تبعیـض افغانسـتان بداند باید 
بـه ایـن پرسـش بیندیشـد کـه سـتم تـا چـه زمانـی دوام خواهـد آورد؟ آیا 
زمـان آن فـرا نرسـیده اسـت کـه همه بـه قواعد انسـانی کـه مایـه نجات ما 

می شـود گـردن نهیـم؟ 
بـدون شـک آن چـه امـروز در افغانسـتان جریـان دارد نباید مایه خرسـندی 
کسـانی باشـد کـه فکـر می کننـد بـا تسـلط طالبـان آخریـن پلکان سـلطه 
قومـی پیمـوده شـده اسـت و همـه چیـز بـر اسـاس اسـتراتژی ژئوپلتیـک 
تسـلط پیـش مـی رود. بلکـه آن چـه جریـان دارد رفتن بـه عقب اسـت و ما 
در حـال افتـادن از پرتگاه بدویت به قعر جهالت و خشـونت هسـتیم. مسـلم 
اسـت کـه در ایـن سـقوط تنهـا نخواهیـم نبـود بلکـه همـه بـه طور دسـته 
جمعـی سـقوط خواهیـم کـرد و اسـتخوان های همـه مـا خـرد خواهد شـد. 

آن کـه بـر سـریر قدرت اسـت بیشـتر آسـیب خواهـد دید. 
تنهـا یـک راه وجـود دارد و آن راه همـان اسـت کـه شـهید مـزاری مطـرح 
می کـرد: پذیـرش همدیگـر و پایان بخشـیدن بـه تفکر حذف. شـهید مزاری 
اگـر برابـری اقـوام، وحـدت ملـی، برابـری، عدالـت اجتماعـی و یا نـوع نظام 
سیاسـی فدرالـی را مطـرح می کـرد، تنها دغدغـه اش پایان یافتـن بحران و 

خاتمـه بخشـیدن بـه تبعیض و سـتم ملـی بود.

فلسفه فدرالیسم وضرورت نظام فدرال
دراندیشه سیاسی استاد مزاری

 سرور دانش

اشاره:
در حـدود 35 سـال پیـش و از اولیـن روزهایـی کـه 
»حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان« در میـدان سیاسـی 
افغانسـتان ظهـور کـرد، مـردی سـکان دار رهبـری آن شـد 
کـه از همـان آغـاز بـا طـرح نظـام فـدرال بـرای افغانسـتان 
بـه یک صـدای بلنـد عدالت خواهـی و فدرال خواهـی تبدیل 
شـد. مـن از نزدیـک در جریـان بـودم کـه از سـال 1368 
اسـتاد شـهید عبدالعلـی مزاری طـرح تدوین قانون اساسـی 
فـدرال را مطـرح کـرد و بـا صراحـت تمـام اعـام کـرد کـه 
مـردم افغانسـتان تنهـا بـا برقـراری نظـام فـدرال، می توانند 
شـاهد برقـراری عدالـت اجتماعی، برابـری و برادری باشـند 
و در غیـر آن چرخـه جنگ و خشـونت و انحصـار و تبعیض، 
همچنـان ادامـه خواهـد یافت و بـه هیچ نوع ثبـات و امنیت 
و  تاش هـا  یافـت. جزئیـات  نخواهیـم  هـم دسـت  پایـدار 
فعالیت هـای شـیهد مـزاری را در ایـن رابطـه در برخـی از 
نوشـته های دیگـر بـا تفصیـل بیشـتر بیـان کـرده ام. در این 
نوشـتار ضـرورت نظـام فـدرال را در اندیشـه سیاسـی آن 
بزرگ مـرد بـه صـورت فشـرده بـه بحـث می گیـرم و مطالب 
مختصـری را در ایـن رابطـه بـرای عاقه منـدان ایـن بحـث 

تقدیـم می کنـم. 
آن  شـهادت  سـالیاد  بیسـت ونهمین  مناسـبت  بـه 
او و  بـه روان پـاک  مبـارز کبیـر فدرالیسـت عدالت خـواه، 
یارانـش درود می فرسـتیم و یکبـار دیگـر بـا ارج گذاشـتن 
بـه اندیشـه والای سیاسـی او تعهـد مـی سـپاریم کـه برای 
تحقـق داعیـه بـزرگ فدرال خواهـی او از هیچ تاشـی دریغ 
نخواهیـم کـرد. پیـروان اندیشـه شـهید مـزاری بداننـد کـه 
هـم اکنـون بـا شـکل گیری یـک تشـکیات مبارزاتـی ویژه 
در محـور فدرالیسـم تحـت عنـوان »مجمـع فدرال خواهـان 
افغانسـتان« یـک گفتمـان نـو و فاز جدیـدی آغاز شـده که 
مسـیر عدالت خواهـی شـهید مـزاری را در سـطح کان ملی 
و فراقومـی ادامـه خواهـد داد. ایـن مجمـع از همـه کسـانی 
کـه خـود را پیـرو صـادق خـط عدالت خواهی شـهید مزاری 
مـی داننـد، بـه گرمی اسـتقبال می کنـد و از همگـی دعوت 
می کنـد کـه در ایـن حرکـت بـزرگ عدالت خواهـی سـهم 

بگیرند.  شایسـته 
بـه عنـوان مقدمـه باید گفـت هر نـوع طرح، دیـدگاه و 
نظریـه ای که در مسـایل سیاسـی و اجتماعی ارائه می شـود، 
مبتنـی بر دو اسـاس اسـت: اول ارزیابی وضعیت و چیسـتی 
مشـکل و دوم جسـتجوی راه حل آن. اسـتاد شهید عبدالعلی 
مـزاری نیـز بـا ارزیابی دقیقی کـه از اوضاع گذشـته و جاری 
افغانسـتان  بـرای  را  فدرالـی  نظـام  طـرح  داشـت،  کشـور 
مطـرح کـرد. بنـا بـر ایـن بایـد بررسـی کنیـم کـه از دیـد 
اسـتاد مزاری، مشـکات اصلـی و عمده در مناسـبات قدرت 
و سیاسـت در افغانسـتان چـه بـوده اسـت و بـرای آن چـه 

راه حلـی ارائـه کرده اسـت؟ 
مشکلات مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان

اسـتاد مـزاری بر اسـاس تجربـه سیاسـی و اجتماعی و 
مطالعـه تاریـخ و مناسـبات قـدرت در میـان گروه هـا و اقوام 
کشـور بـه ایـن نتیجه رسـیده بـود کـه در این زمینـه چند 

مشـکل عمده وجـود دارد:  
اول- سیاست انحصار و منطق غلبه و حذف

در بیشـتر مقاطـع تاریخی کشـور مخصوصـا در نزدیک 
بـه نیـم قـرن اخیر، بـرای قـدرت سیاسـی از منطـق جنگ 
و زور اسـتفاده شـده و همـواره نسـبت بـه اقوام محـروم، در 
همـه عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی، سیاسـت 
حـذف و انحصـار اعمـال شـده اسـت. هـر چنـد همـه اقوام 
تحـت ایـن فشـار قرار داشـته اند، ولـی راجع به مـردم هزاره 
همیـن  او  میراث خـواران  و  عبدالرحمـن  دوره  از  شـیعه  و 
سیاسـت بـه طـور علنـی و بلکـه با خشـونت هم بـه صورت 
حـذف و سـرکوب فیزیکـی و هم به شـکل حذف سیاسـی و 
فرهنگـی، اعمال شـده اسـت. به عنـوان نمونه یک شـاهد را 
از دوره امیـر حبیـب الله فرزنـد عبدالرحمـن نقـل می کنیـم 
کـه چگونـه مـردم هزاره و شـیعه بـه عنوان یـک رکن ملت 
افغانسـتان از سـاختار دولـت بکلـی و بـه طـور رسـمی و بـا 
تصویـب شـخص اول دولـت، حـذف می شـوند و در ادارات 
دولتـی حتـی کسـانی که بـا هزاره ها تشـابه در نام داشـتند 

هـم حذف می شـدند:
شـادروان عامـه فیـض محمـد کاتـب هـزاره در ذیـل 

وقایـع مـاه ذی حجـه 1322 ه ق می نویسـد:
»و هـم در خـال این احوال بـه اسـتصواب آرای اهالی 
شـورای خـاص و امضـای حضـرت والا که همه متفـق الرأی 
آمـده بـه جـز سـردار عبدالقدوس خـان اعتمادالدولـه که به 
پـای نقیـض ایشـان ایسـتاده و گفـت و اظهار رأی کـرد که: 
عمـوم اهالـی سـکنه مملکـت افغانسـتان و ترکسـتان صغیر 
متعلـق آن چـون چهـار ارکان عمـارت، منـوط و مسـتحکم 
و اسـتوار بـر چهـار قـوم بـزرگ افغان درانی سـابق موسـوم 
بـه ابدالـی و غلزایـی و هـزاره و قزلبـاش و تاجیـک و اوزبک 
و قبایـل متفرقـه اسـت، بایسـت یـک رکـن فرقه شـیعه که 
هـزاره و قزلباش انـد و یـک رکن درانی و یـک رکن غلزایی و 
یـک رکـن اوزبک و تاجیـک و قبایل متفرقه در شـمار آمده، 

همـه بالمسـاوات دخیـل خدمت دولـت بوده، 
از خوان احسـان سـلطنت محروم نباشند و در 
امـور لشـکر و کشـور، همـه مسـاوی و متفق و 
برابـر باشـند و چـون او یـک تـن و اقـل الرأی 
بـود و نیـز حضـرت جانبـدار اکثـر رأی شـده 

امضـا فرمـود که: 
»مـن به خاف معمول و مرسـوم، اسـاس 
سـلطنت خـود را بـر سـه رکـن نهـاده، بـدون 
معاضـدت فرقـه شـیعه، تعمیـر بـاد و ترفیـه 
عبـاد بـه روی روز آورده، دولـت و مملکـت را 
بـر سـه رکـن و قایمـه اسـتوار مـی دارم« و از 
ایـن امضا قرار داده شـد که از مردم شـیعه در 
سـپاه نظـام و خدمـات ملـک و دفتـر و دیوان 
بایسـت سـرکرده و صاحـب نبـوده، اگـر بـه 
ایشـان حاجـت و احتیـاج افتـد، به زیردسـتی 
سـرکردگان اهل سـنت و جماعت مأمور کار و 
خدمـت چاکرانـه شـوند. چنانچـه از این حکم 
بـود که بعضـی از شـیعیان به ذرایع و وسـایل 
و لابـه و تملـق و عـذر و الحاح و رشـوت، خود 
را درج جریـده و طومـار منتخبیـن مأمـور کار 
نایب السـلطنه  حضـور  تقدیـم  چـون  کـرده، 
و معین السـلطنه می شـدند، بـه محـض ذکـر 
نـام که غام حسـین و علی نقـی و محمدتقی و 
غیـره یـاد می شـدند، مردودالمازمـت در قلم 
آمـده، مأمـور خدمـت نمی گردیدنـد و ازیـن 
رو، بعضـی از اهـل سـنت کـه محمدحسـین و 
عبدالحسـین و غیـره نـام داشـت، نیـز شـیعه 
در شـمار رفتـه، محروم الخدمـت می شـد و بـا 

ایـن، چـون ایـن مـردم در خدمـت دولـت و سـلوک نیـک 
بـا رعیـت بـه صداقـت و اخـاص معروف اند، منشـی حضور 
نایب السـلطنه، میـرزا عبدالحسـین خـان و منشـیان حضـور 
حضـرت والا، میـرزا عبداللطیـف خـان و میـرزا عبدالرشـید 
خـان و میـرزا عبدالـرؤوف خان و میـرزا محمدناصـر خان از 
قـوم قزلبـاش بودنـد، کـه از جمله میـرزا عبدالحسـین خان 
در حیـات نایب السـلطنه پـدرود جهان کرده، دیگـران تا روز 
شـهادت حضـرت والا، طریـق خدمـت پیمودنـد و در عهـد 
امیـر امان الله خـان غازی، میرزا عبدالرشـید خـان به حضور 
والای او برحـال مانـده، میـرزا عبداللطیـف بـه سـردفتری 
قندهـار و میـرزا عبدالـرؤوف خـان بـه سـردفتری غزنیـن و 
میـرزا محمدناصـر خـان، مأمـور ترکسـتان شـده، از درک 

حضور محجور آمدنـد.«1  فیـض 
تـا  تاریـخ  از آن  امیـر حبیـب الله خـان  ایـن فیصلـه 
سـال های اخیـر، بـا تفاوت هایـی، در دوره هـای مختلـف از 
زمـان امـان الله خـان تـا دوره نـادر خـان و ظاهـر شـاه و 
همچنیـن در دوره امـارت طالبان ادامه یافت، گاهی رسـمی 

و علنـی و گاهـی غیـر مرئـی و غیـر علنـی.
اسـاس شـهید مـزاری مطـرح کـرد کـه در  ایـن  بـر 
وضعیـت امـروز افغانسـتان دیگـر انحصـار و حـذف، راه حـل 
نیسـت و نبایـد حقـوق ملیت ها نادیـده گرفته شـود و نباید 
یـک مذهـب قاچاق حسـاب شـود و نباید هزاره بـودن جرم 

گـردد.  تلقی 
بـه خاطـر پرهیز از طولانی شـدن از ذکر تمام سـخنان 
شـهید مـزاری در موضـوع بحـث صـرف نظر می کنیـم و در 

هـر موضـوع تنهـا چنـد جمله کوتـاه را نقل مـی کنیم.
شهید مزاری گفت: 

نـه حـذف  اسـت،  تفاهـم  افغانسـتان  بـرای  »راه حـل 
یکدیگـر.«

»مـا مظلومـان تاریـخ بودیـم؛ مـا نمی خواسـتیم بالای 
کسـی ظلـم کنیـم؛ مـا می خواسـتیم از زیـر بار ظلـم بیرون 

آییم.«
»مـا در افغانسـتان هیـچ چیـز نداشـته ایم و هیـچ چیز 
اضافـی نمی خواهیـم؛ مـا فقط خواسـته ایم که غـول انحصار 

بشکنانیم.« را 
»مـا مـردم افغانسـتانیم، هیـچ نـژادی را نمی خواهیـم 
نفـی کنیـم، ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، 
افغـان اسـت، ایماق اسـت و دیگر اقـوام هسـتند، همه آن ها 
بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی کننـد و هرکـس 
بـه حقوق شـان برسـند و هرکس دربـاره سرنوشـت خودش 
تصمیـم بگیـرد، ایـن حـرف ماسـت. اگر کسـی بیایـد و نژاد 
خـود را حاکـم بسـازد، دیگـران را نفی بکند، این فاشیسـتی 

اسـت، ایـن خـاف رسـوم بین المللی اسـت.«
»حـزب وحـدت اسـامی می خواهـد پـس از چهـارده 
سـال جهاد مسـلحانه مـردم مسـلمان افغانسـتان و پیروزی 
مجاهدیـن یـک حکومـت اسـامی کـه تأمین کننـده حقوق 
همـه مـردم بـوده و تمامی ملیت های سـاکن در این کشـور 
در آن سـهیم باشـند بـه وجود آیـد. ما می خواهیـم که کلیه 
ملیت هـای مسـلمان ایـن سـرزمین هویت سیاسـی داشـته 
باشـند و بـا توافـق و شـرکت آن هـا حکومـت آینـده کشـور 
سـازمان دهی شـود... ایـن خواسـت همـه مـردم افغانسـتان 
اسـت و ایـن خواسـت بـرآورده نمی شـود مگـر اینکـه همـه 

آنـان هویـت سیاسـی و زبـان سیاسـی داشـته باشـند و این 
هدف تنها در سـایه تشـکیل یک حکومت راسـتین اسـامی 

تحقق پذیـر اسـت.«2
آن هـا  نیسـتند،  یکدیگـر  دشـمن  افغانسـتان  »مـردم 
یکدیگـر را بـرادر می داننـد و خواهـان زندگـی برادرانـه در 
نفـی  را  قـوم دیگـر  قومـی،  افغانسـتان می باشـند و هیـچ 
نمی کننـد و ایـن جنـاح قدرت طلـب و انحصارطلـب اسـت 
کـه بـه خاطـر بقـای حکومـت انحصـاری خـود ملیت هـا را 

تحریـک می کننـد.«3 یکدیگـر  علیـه 
»عامـل جنـگ تفاوت هـای مذهبـی، قومـی، لسـانی و 
سـمتی نیسـت، عامـل جنـگ انحصارطلبـی اسـت کـه در 

دارد.«4 همـه حکومت هـای خودکامـه وجـود 
»تنهـا مسـئله ای کـه در افغانسـتان باعـث اختافـات 
و درگیری هـا شـده اسـت انحصارطلبی هـا و عـدم پذیـرش 
یکدیگـر اسـت. حال اگـر ایـن انحصارطلبی و عـدم پذیرش 
در مسـئله قومـی باشـد و یـک قـوم بخواهـد قـوم دیگـر را 
حـذف کنـد آن قـوم دیگر در مقابـل قوم مهاجم می ایسـتد، 
همین طـور مـورد مذهـب و حـزب. لهـذا راه حـل مسـئله 

افغانسـتان پذیـرش یکدیگر اسـت.«5
در  فرهنگ هـا  و  هویت هـا  ادغـام  سیاسـت  دوم- 

واحد هویـت 
در طـول تاریـخ در مـورد تعدد و تنـوع هویت ها، برخی 
از افـراد و جریان هـا  بـه ادغـام یـا همانندسـازی تحمیلـی 
روی آوردنـد و خواسـتند همـه اقـوام را در یـک قـوم غالـب 
مدغـم سـازند و ماننـد یـک دیـگ جوشـان، همـه هویت ها 
را در یـک هویـت غالـب، ذوب و محـو گرداننـد و تمایزها را 
از بیـن ببرنـد و بـرای همه یک هویت بسـازند. راسیسـت ها 
و شوینیسـت ها و افـراط گرایـان مذهبـی معمـولا چنیـن 
دیدگاهـی داشـتنند و دارنـد و گاهـی هـم در تاریـخ سـیاه 
بشـریت نمونه هـای آن را بـه صـورت قتـل عام هـا و نسـل 
کشـی ها و تکفیرهـا و تحمیـل یـک زبـان و یا یـک فرهنگ 
بـر همـه مشـاهده می کنیـم و در افغانسـتان هـم نمونه های 

عینـی آن زیاد اسـت.
ایـن یـک اتهـام نیسـت. حلقـات زیـاد دولتـی و غیـر 
دولتـی بـه شـمول جمعـی از روشـنفکران و تکنوکرات هـا 
تـاش داشـتند و دارنـد کـه قـوم خاصـی را برتـر از دیگران 
نشـان دهند. آنان سـال ها اسـت که حتـی در جهت تحمیل 
هویـت و فرهنـگ خـاص بـر همـه شـهروندان برنامـه ریزی 
کردنـد. در ایـن نوشـتار از دو نمونـه بـه صـورت فشـرده یاد 

: می کنیم
محمـد عثمان روسـتار تره کی که از اسـتادان دانشـگاه 
مسـایل  مـورد  در  متعـدد  مقـالات  و  کتاب هـا  مؤلـف  و 
افغانسـتان اسـت، هـم در دوره قبلی امـارت طالبان و هم در 
ایـن دوره از حامیـان و توجیـه گران حاکمیت نامشـروع این 
گروه اسـت. او در حقیقت  از تئوریسـین ها و پالیسی سـازان 
هژمونـی قومی در افغانسـتان و تنها انگیـزه او در این موضع 
گیـری، روحیـه برتری طلبـی قومـی او اسـت و فکـر می کند 
کـه حاکمیـت گـروه طالبـان ایـن برتـری طلبی و بـه تعبیر 
خـودش حاکمیـت قوم مسـلط و برادر بزرگتـر را در خانواده 

افغانسـتان تأمیـن می کند. 
او ایـن تفکـر خـود را پنهـان هـم نمی کنـد و در همـه 
آثـار و مصاحبه هـای خـود مطـرح کـرده اسـت. وی در یکی 
از کتاب هایـش می نویسـد: »در افغانسـتان اقـوام و قبایـل 
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 سرور دانش

مختلـف زندگانـی می نماینـد امـا پشـتون ها عنصـر مسـلط در 
ترکیـب جامعـه هسـتند و از قـرن 18 بـه بعد قـدرت دولتی و 
سیاسـی را بدسـت داشـته و مؤسـس دولت معاصر افغانسـتان 

هسـتند و اقـوام دیگـر بـه نقش ثانـوی قانـع بودند.«6 
وی در جـای دیگـر بـا طـرح برادر بـزرگ و بـرادر کوچک 
در خانـواده ملـت افغانسـتان می گوید: »مناسـبات ذات البینی 
افغانـی بـه مثابـه خانـواده  اقـوام و قبایـل در جامعـه  میـان 
واحـد، حاکـی از احتـرام بـه »بـرادر بـزرگ« بـود. ایـن احترام 
مبتنـی بـه رعایـت سلسـله مراتـب اخـاق خانوادگـی یکی از 
عوامـل ثبـات سیاسـی و اجتماعـی بـه حسـاب می آیـد. آفـت 
کمونیسـت بـه ایـن سلسـله مراتب اخاقـی صدمـه زد و نقش 
قـوم و قبیلـه مسـلط و اکثریـت را در اداره جامعـه کـه عنصـر 
طبیعـی سـترکتور جامعـه افغانـی و قرینـه نفـوذ دیموکراسـی 
قبیلـوی بـه عنـوان رکنی از سـاختمان ملت ما بـود در معرض 

داد..«.7 قرار  سـؤال 
بـرای ایشـان بـه خاطـر هژمونی قومـی و متمرکز سـازی 
قـدرت، نـه حقـوق بشـر ارزش دارد و نـه عدالـت و کرامـت 
انسـانی و نـه حقـوق اقـوام و گروه هـای دیگـر. وی از حاکمیت 
اسـتبدادی و نامشـروع طالبـان )در دوره اول حاکمیـت طالبان 
و حتمـا در ایـن دوره نیـز( بـه عنـوان »انقـاب« یـاد می کند، 
در حالـی کـه خود ایشـان این انقـاب! را در مورد حقوق بشـر 
)حقـوق زنـان(  دارای خصلـت راسـتی و ارتجاعـی می دانـد 
امـا در عیـن حـال می گویـد: »انقـاب طالبـان در بخشـی از 
مضمـون خـود در رابطـه بـه قسـمتی از حقـوق بشـر )حقـوق 
زنـان( دارای خصلـت راسـتی و حتـی ارتجاعـی اسـت، امـا در 
اوضـاع و احـوال جنـگ و بحـران، مـا زیاده تـر بـه دسترسـی 
بـه سـامت افغانسـتان یعنـی نکته مرکـزی در مبـارزه طالبان 

ضـرورت داریـم تـا حقوق بشـر.«8
در حاکمیـت کنونـی طالبـان هـم هسـتند افـرادی کـه 
همیـن نـوع اسـتدلال را مطـرح مـی کننـد و بـرای توجیـه 
ثبـات و  بـه  مـا  نامشـروع طالبـان، معتقدنـد کـه  حاکمیـت 
امنیـت، بیشـتر نیـاز داریـم تـا حقـوق بشـر و حقـوق زنـان و 

عدالـت!  تأمیـن 
نمونـه دوم داسـتان کتـاب »سـقاوی دوم« از »سمسـور 
افغان« اسـت کـه بازهم در دوره قبلی حاکمیـت امارت طالبان 
و بـه منظـور حمایـت از ایـن گـروه وتنقید از دولـت مجاهدین 
کـه آن را بـه نـام حکومـت اقلیت هـا می خواند، نوشـته و نشـر 
شـده بـود. نقطه محوری در این کتاب پیشـنهادهای نویسـنده 
کتـاب به طالبان اسـت در مورد پالیسـی سـرکوب اقـوام دیگر 
و تحمیـل هویـت و زبـان واحـد بـر همـه هویت هـا و حتـی 
سیاسـت کـوچ اجبـاری و تصفیـه و پاکسـازی مناطـق و اقـوام 
دیگـر. در میان پیشـنهادات سـیزده گانه این کتـاب به طالبان 
کـه در آخـر آن بیـان شـده چنـد مـورد را بـه اختصـار ذکـر 

می کنیم:
QQ مذهـب رسـمی بایـد تنها مذهب حنفی باشـد و رسـمی

کـردن مذهـب دیگـر، اختافـات مذهبـی و قومـی را ازدیـاد 
بخشـیده و بـه وحـدت ملـی زیـان می رسـاند. 

QQ افغـان و افغانیـت و آوردن تمـام اقـوام در چارچوب ملت
»افغـان« و تبلیـغ و ترویـج روحیه و اندیشـه افغانیـت هم برای 
کشـور و هم برای تمام اقوام کشـور سـودمند واقع خواهدشـد، 
یعنـی اندیشـه افغانیـت بایـد در روح و روان و ذهـن و فکـر هر 

انسـان تزریـق، تبلیغ و ترویج شـود.
QQ کاربردن، معمول سـاختن، به عنعنه درآوردن و رسـمیت

بخشـیدن یـک زبـان یعنی پشـتو و دفتـری سـاختن و دولتی 
کـردن زبـان پشـتو عامـل بـزرگ و اساسـی در سـاختن ملـت 
افغـان بـه شـمار می رود و اگـر عملی شـود پس از چنـد ایامی 
ملـت واحـدی از آن تشـکیل و جلو دشـواری های زبانی و دیگر 
پرابلم هـای قومـی را خواهـد گرفـت...  تجربه هـا نشـان داده 
آن عـده از اقلیت هایـی کـه در حـوزه فرهنگـی پشـتون ها در 
پهلـوی زبـان خـود پشـتو را هـم فراگرفته انـد، نه با پشـتون ها 
کینـه می ورزنـد، نـه از تجزیـه کشـور سـخن می زننـد و نـه از 
فدرالیـزم و نـه از جدایـی. بـر عکـس آن عـده از اقلیت هـا کـه 
بـر بنیـاد برخـی شـرایط و بـه طـور خـاص زیـر نفـوذ زبانـی، 
فرهنگـی و سیاسـی بیگانـه و نیـز بـا تأثیـر و مداخلـه آن ها از 
زبـان پشـتو دور نگهداشـته شـده اند، در میـان آن هـا آنچنـان 
اشـخاص و افـراد و دسـته ها و گروپ هـا رشـد کرده انـد کـه 
نـه تنهـا کینـه شـان را بـا پشـتو ابـراز می دارنـد بلکـه افغان و 
افغانیـت و افغانسـتان را هـم نمی خواهنـد و در جسـتجوی راه 

تجزیـه و از هـم پاشـیدگی و جدایی هسـتند.
QQ شـمار زیـادی خیل هـای مـردم شـرق، جنـوب و جنوب

شـرق و جنـوب غـرب، بـه شـمال افغانسـتان و همچنیـن بـه 
دشـت چمتلـه در شـمال شـهر کابـل و اطـراف میـدان هوایی 
بگـرام و شـمال کابـل تا سـالنگ انتقال و مسـکن گزین شـوند 
تـا در ایـن مناطـق تـوازن قومـی مراعـات و امـکان بغـاوت در 

برابـر دولـت مرکـزی از میان برداشـته شـود.
QQ بایـد پنجشـیر از مردمـان سـاکن فعلـی آن تصفیه گردد

و بـرای باشـندگان آن در مناطـق شـرق و جنـوب زمیـن داده 
شـود. حکومت هـای ملـی حـق دارنـد کـه بـه خاطـر تأمیـن 
وحـدت ملـی و تضمیـن منافع کشـور مردمانـی را از یک جای 
بـه جـای دیگـر بطـور دایمی یـا موقت انتقـال دهنـد و منطقه 

را از مردمـان سـاکن و بومـی آن تصفیـه و پاکسـازی کنـد.
QQ بـه خاطـر این که دسـت ایران بکلـی از افغانسـتان کوتاه

شـود، بایـد در بامیان اقوامی را از شـرق، جنـوب و جنوب غرب 
جابجـا و مسـکن گزیـن سـاخت و آن مناطـق علفچـر که قبا 
در اختیـار کوچی هـا بـود، بایـد دوباره به آن ها سـپرده شـود.9 

QQ و مـورد طرح هـا  ایـن کـه در  بـدون  خواننـده گرامـی 
پیشـنهادات فـوق تحلیـل کنیـم و یـا به نقـد آن هـا بپردازیم، 
شـما ازاین  سـخنان چه برداشـت می کنید؟ شـما خود قضاوت 
خواهیـد کـرد کـه آیا هم اکنون توسـط گـروه طالبـان، همین 
پیشـنهادات کـه توسـط تئوریسـین های قوم گـرای افراطـی از 
سـال ها پیـش ارائـه شـده، در حـال عملـی شـدن نیسـت؟ آیا 
ایـن پالیسـی ها و طرح هـا در جهـت تقویـت وحـدت ملـی و 
بـرادری و برابـری بیـن اقوام اسـت یـا در جهت انحصـار طلبی 
و تحمیـل فرهنـگ و هویت خـاص بر همه شـهروندان و حذف 

و نابـود سـاختن هویت هـای متنـوع و متکثـر افغانسـتان؟
سوم- تقسیمات اداری غیرعادلانه

مشـکل سـوم از دیـد شـهید مـزاری، تقسـیمات ناعادلانه 
اداری در افغانسـتان اسـت. تفصیـل و تشـریح ایـن موضـوع 
خـارج از بحـث فعلـی مـا اسـت ولی بـه صـورت مختصـر باید 
گفـت تقسـیمات اداری در افغانسـتان از گذشـته های دور تـا 
کنـون بـر اسـاس یـک مبنـای دقیـق و واقع بینانـه و مطابـق 
بـه تعـداد نفـوس و شـرایط اجتماعـی  فرهنگـی و جغرافیایـی 
کشـور نبـوده اسـت. در ایـن تقسـیمات از زمان امـان الله خان 
کـه همـه افغانسـتان بـه پنـج ولایـت و چهـار حکومتـی اعـا 
تقسـیم مـی شـده و تحولاتـی کـه پـس از آن ایجـاد شـده تـا 
زمـان جمهوریـت اخیـر کـه 34 ولایـت داشـته، همگـی بـر 
اسـاس ماحظـات سیاسـی و گاهـی حتـی بـا دیـد مغرضانـه 
و بـه منظـور تقسـیم و پراکنـده سـاختن اقـوام در واحدهـای 
متعـدد اداری و جلوگیـری از تجمـع آنـان در واحدهـای اداری 

واحـد و مسـتقل صـورت گرفتـه اسـت. 
در قانـون اساسـی 1382 این موضوع در مـاده 136 فصل 
هشـتم مـورد تجدید نظـر قرار گرفـت و به دولـت وظیفه داده 
شـد کـه: »واحـد اداره محلـي،  ولایـت اسـت. تعـداد، سـاحه، 
اجـزا و تشـکیات ولایـات و ادارات مربـوط، بـر اسـاس تعـداد 
نفـوس، وضـع اجتماعـي و اقتصـادي و موقعیـت جغرافیایـي 
ایـن مـاده سـه معیـار  قانـون تنظیـم میگـردد«. در  توسـط 
بـرای ایجـاد واحدهـای اداری بیـان شـده: 1- تعـداد نفـوس؛ 
2- وضـع اجتماعـی و اقتصـادی؛ 3- موقعیـت جغرافیایـی. اما 
بعـد از تصویـب قانـون اساسـی و در طـول تقریبـا 20 سـال، 
نـه تقسـیمات اداری بـه عنـوان یـک موضـوع حیاتـی و مهـم 
در حکومـت مـورد بحـث قـرار گرفـت و نـه قانـون تشـکیات 
اساسـی دولـت و قانـون اداره )ارگان( محلی به تصویب رسـید، 
گویـا یـک نـوع تعمـد در کار بـود کـه ایـن موضوع بـه صورت 
دقیـق و علنـی مـورد گفتگو قـرار نگرفتـه و به تصویب نرسـد.

اهمیـت تقسـیمات اداری از ایـن جهـت اسـت کـه ارائـه 
خدمـات بـه مـردم محـل، تطبیـق پروژه هـا، تخصیـص بودجه 
و مهم تـر از همـه انتخابـات و حوزه هـای انتخاباتـی و نحـوه 
تعییـن مقامـات عالـی و کارمنـدان ولایـات و ولسـوالی ها بـه 
طـور مسـتقیم به نحـوه تقسـیمات اداری و قانـون اداره محلی 
مرتبـط اسـت و در صورتـی کـه ایـن تقسـیمات، عادلانـه و 
معیـاری نباشـد، مردمـان سـاکن در ولایـات، مـورد سـتم و 

تبعیـض قـرار می گیرنـد.
مـزاری  شـهید  اصلـی  مطالبـات  از  یکـی  جهـت  بدیـن 
ایـن بـود کـه واحدهـای اداری کشـور بایـد از نـو و مطابـق به 

معیارهـای قانونـی و عادلانـه تقسـیم شـود.
شهید مزاری می گفت: 

»مـا عاشـق قیافـه کسـی نیسـتیم، سـه چیـز را در ایـن 
مملکـت در آینـده می خواهیم: یکی رسـمیت مذهـب ما، دیگر 
این کـه تشـکیات گذشـته ظالمانـه بـوده و بایـد تغییـر کنـد. 

سـوم این کـه شـیعه در تصمیم گیـری شـریک باشـد.«10
»مـردم افغانسـتان انتخابـات را می خواهنـد ولـی مشـکل 
در اینجاسـت کـه واحدهـای اداری گذشـته ظالمانه بـوده مثاً 
یـک واحـد پنج هـزار نفوس داشـته، یـک نماینده را مسـتحق 
بـوده و یـک واحد اداری دیگر که یک صدوشـصت هـزار نفوس 
داشـته آن هـم یـک نماینـده اسـتحقاق داشـته، از ایـن لحـاظ 

بایـد در نحـوه انتخابات بحث شـود.«
دقیـق  نبـودن  مشـخص  انتخابـات  در  دیگـر  »مسـأله 
نفـوس اسـت و مشـکل دیگـر شـرکت و یـا عدم شـرکت زن ها 
در انتخابـات اسـت. مـا طـرح خـود را بـرای ایـن مسـائل بـه 
کمیسـیون انتخابـات دادیـم و در آن طـرح مـا گفتـه بودیـم 
کـه بایـد احـزاب و افراد مسـتقل کاندید شـود، کسـی که تابع 
افغانسـتان اسـت اعم از زن و مرد در رأی گیری شـرکت داشته 
باشـد و بـه ایـن طریـق هم موضـوع نفـوس و هم واحـد اداری 
حـل می شـود چـون اگـر واحدهـای اداری معیار باشـد حقوق 
تعـداد زیـادی از مـردم ضایع می شـود و اگر بکوشـیم که زن ها 
شـرکت نکننـد بدیـن ترتیب نصـف مـردم در انتخابـات حاضر 
نبـوده و انتخابـات ناقص خواهـد بود و اگر نفـوس را معیار قرار 

بدهیـم بازهـم سرشـماری دقیـق وجود نـدارد.«
کـه  دارد  وجـود  نژادهایـی  و  ملیت هـا  افغانسـتان  »در 
هیچ کـدام دارای اکثریـت نمی باشـند ولـی درمجمـوع چهارتـا 

قـوم عمـده وجود دارد، پشـتون، هـزاره، تاجیـک و ازبک که ما 
نیـز بـه عنـوان یکـی از اقوام عمـده کشـور روی تعـداد نفوس 
داشـته  نقـش  تصمیم گیری هایـش  و  آینـده  دولـت  در  بایـد 

باشیم.«11
چهارم- محرومیت های سیاسـی، فرهنگـی و اقتصادی 

اقوام
این مشـکل نتیجه عملی سـه مشـکل قبلی اسـت. اعمال 
سیاسـت انحصـار و حـذف و حاکـم بـودن روحیـه برتری طلبی 
قومـی و احتـرام نگذاشـتن بـه هویت هـای متنـوع و متکثـر 
کشـور و همچنیـن تقسـیمات ناعادلانه واحدهـای اداری باعث 
می گـردد کـه بخـش وسـیعی از کشـور احسـاس کننـد کـه 
آنـان بـه طـور عمـدی و قصـدی از حقـوق سیاسـی، فرهنگـی 
و اقتصـادی شـان محـروم نگهداشـته شـده اند. اگـر مناطـق 
مختلـف کشـور از نگاه فرهنگـی و اقتصادی مـورد مطالعه قرار 
بگیـرد، انکشـاف نامتـوازن بـه صـورت علنـی مشـهود اسـت و 
همچنیـن مشـارکت همـه اقـوام در اداره کشـور و در خدمـات 
ملکـی و نهادهـای امنیتـی نیـز همـواره نامتناسـب و نامتوازن 
و بلکـه کامـا تبعیـض آمیـز بـوده و به صـورت آشـکار از ورود 
برخـی از گروه هـای قومـی و اجتماعـی در سـطح رهبـری و 
مدیریـت کشـور و حتـی بـه عنـوان کارمنـد عـادی جلوگیری 

بـه عمـل آمده اسـت.
راه حـل مناسـبات غیرعادلانـه قـدرت از نگاه شـهید 

ی ر ا مز
آنچـه در مورد مشـکات کشـور در مناسـبات قـدرت بین 
اقـوام و گروه هـای سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی کشـور گفته 
شـد، بـه طـور واضح نشـان می دهد که در کشـور مـا هنوز هم 
رونـد ملت سـازی بـا ناکامـی مواجه اسـت و هرگاه کـه حرکتی 
آغـاز شـده، قبـل از ایـن کـه بـه هـدف خـود برسـد، از سـوی 
گروپ هـای تندرو و افراطی ناکام سـاخته شـده اسـت. طبیعی 
اسـت کـه هـرگاه »ملت متحـد« وجود نداشـته باشـد، »دولت 
مقتـدر« نیـز ایجاد نخواهد شـد و ثبات پایـدار و امنیت دایمی 

هـم به دسـت نخواهـد آمد.
در چنیـن حالتـی اسـتاد شـهید مـزاری با درک روشـنی 
کـه از مشـکات داشـت، راه حل را هـم در این می دانسـت که:

و 11 قومـی  و  فرهنگـی  پلورالیسـم  یـا  هویتـی  تنـوع 
شـود. شـناخته  رسـمیت  بـه  افغانسـتان  در  مذهبـی 

همـه جوانـب و همـه اقوام کشـور به تناسـب حضور 21
و نفـوس خـود، در تصمیم گیری هـای سیاسـی مشـارکت 

پیـدا کنند.
هـر یـک از مذاهب حنفـی و جعفری بـرای پیروانش 31

رسـمی باشد.
واحدهـای اداری بـه صـورت عادلانه تقسـیم شـود و 41

انکشـاف متـوازن رعایـت گردد.

عدالـت؛ محـور کلیـدی در فلسـفه سیاسـی شـهید 
مـزاری

امـا همـه چهـار نقطه فـوق همگی بـه یک محور اساسـی 
برمی گـردد، بدیـن معنـی کـه کلیـد اصلـی حـل مشـکل، یک 
چیـز اسـت و آن عبـارت اسـت از:  »عدالـت اجتماعـی« که در 
تمـام سـخنرانی ها و مصاحبه هـای شـهید مـزاری بـر این اصل 
ارزشـمند تأکیـد خاصـی وجـود دارد. امـا لازم اسـت کـه در 
مـورد عدالـت اجتماعـی اندکـی توضیـح بدهیـم چـون گاهـی 
از ایـن اصـل مهـم سیاسـی و اجتماعـی، صرفـا به عنـوان یک 
مقولـه انتزاعـی فلسـفی یـا اخاقی برداشـت های مبهـم و کلی 
می شـود. یـک تعریـف سـنتی از دیـر زمـان در مـورد عدالـت 
وجـود دارد کـه از آن به عنـوان »اعطای حق بـه صاحب حق« 
یـا حـق بـه حقـدار رسـاندن تعبیـر می شـود. ایـن مفهـوم از 
عدالـت، فـی نفسـه یک بیـان درسـت و دقیقی اسـت ولی باید 
از عدالـت، تعریفـی ارائـه شـود کـه به صـورت روشـن و بدون 

ابهـام در عینیت هـای اجتماعـی نمـود پیـدا کند. 
برخـی از مکاتـب فکـری و اجتماعـی ماننـد مارکسیسـم 
عدالـت را بـه عنـوان »برابری مطلـق« تعریف کرده انـد، آن هم 
در عرصـه اقتصـادی و در مسـأله مالکیـت و به معنـای مالکیت 
طبقـه پرولیتاریـا بـر منابـع و ابـزار تولیـد و لغـو مالکیت هـای 
فـردی و خصوصـی. در دو قـرن اخیـر دو مکتـب لیبرالیسـم 
غربـی و سوسیالیسـم شـرقی بـا همین مبنـا از نـگاه فکری در 
تقابـل بـا همدیگـر قرار گرفتنـد و لیبرالیسـم در مقابل عدالت، 
اصـل »آزادی« را مطـرح کـرد و ایـن کـه تـا آزادی نباشـد، ما 
نمی توانیـم بـه عدالـت برسـیم و یـا حتی بـه نفـع عدالت صدا 

بلنـد کنیم.
تعریـف  یـک  عدالـت  از  مارکسیسـت ها  تعریـف  امـا 
میکانیکـی و خشـک و خشـن اسـت و گاهـی بـا واقعیت ها هم 
انطبـاق نـدراد زیـرا برابری مطلق بـه صورت سـاده آن هیچ گاه 
عملـی نیسـت و در زندگـی اجتماعی انسـان ها هم مشـابهت ها 
و یگانگی هـا فـراوان اسـت و هـم تفاوت هـا و چندگانگی هـا و 
نمی تـوان بـا زور، بـه یکسان سـازی پرداخـت و همـه را برابـر 
سـاخت. تعریـف »عدالـت اجتماعـی« بـه »برابـری« درسـت 
اسـت. امـا مـا می توانیم بـرای عدالـت به معنـای برابـری، یک 
تعریفـی ارائـه کنیـم کـه  هـم منعطـف بـوده و بـا واقعیت هـا 
انطبـاق داشـته باشـد و هـم بـه تعریـف سـنتی و کاسـیک 
نزدیـک باشـد و آن ایـن اسـت که منظـور از عدالت بـه معنای 
انسـانی،  گروه هـای  و  افـراد  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  برابـری 
»فرصت هـای برابـر« ایجـاد شـود و برای اسـتفاده انسـان ها از 
فرصت هـا نبایـد »محدودیـت و تبعیـض« ایجاد گـردد. فرصت 
برابـر بـرای همه بـه معنای نفـی مطلـق تفاوت ها نیسـت. زیرا 
ممکـن اسـت کـه فـردی و یـا گروهـی از فرصت برابر درسـت 

اسـتفاده کنـد و کسـی دیگـر نتواند.
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فلسفه فدرالیسم وضرورت نظام فدرال
دراندیشه سیاسی استاد مزاری

 سرور دانش

در فلسـفه سیاسـی مـا عدالـت بـا مفهومـی کـه گفتیـم 
برخـوردار  بیشـتری  اولویـت  و  اهمیـت  از  آزادی  بـه  نسـبت 
اسـت، زیـرا اگـر ایـن نـوع عدالـت )برابـری در فرصت هـا( در 
جامعـه وجـود داشـته باشـد، معنـای آن ایـن اسـت کـه قطعا 
آزادی هـم وجـود خواهـد داشـت. زیـرا از لازمـه آزادی هم آن 
اسـت کـه هـر کـس حـق داشـته باشـد از فرصت هـا بـه نفـع 
خـود اسـتفاده کنـد بـدون این کـه کسـی بـرای او محدودیت 

یـا مانـع ایجـاد  کند.
مـا اگـر در مکتـب فکـری شـهید مـزاری، از »مشـارکت 
همـه در تصمیم گیری هـا«، »پذیرفتـن تنـوع و تکثـر هویت ها 
و پلورالیـزم قومـی و فرهنگـی«، »تقسـیمات عادلانـه اداری« 
و »انکشـاف متـوازن« سـخن می گوییـم، معنـای همـه آن هـا 
ایـن اسـت کـه بایـد بـا همـه اقـوام و قبایـل کشـور بـا منطق 
»عدالـت بـه معنـای برابری« برخورد شـود، بـدان معنی که در 
همـه عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی، فرصت هـای 
مسـاوی و برابـر در اختیـار همـه قـرار گیـرد و در اسـتفاده از 
فرصت هـا بـرای هیـچ گـروه و فـردی، مانـع یـا محدودیـت و 
تبعیـض ایجاد نگـردد و همگی برخـوردار از حقوق شـهروندی 
برابـر باشـند. شـهید مـزاری تأکیـد داشـت کـه بـه هـر قومی 
متناسـب بـه میـزان حضـور و نفـوس آن هـا حقـوق آن هـا در 
نظـر گرفتـه شـود و نـه زیادتـر و نـه کمتـر و ایـن بـه معنـای 
برابـری در فرصت هـا و جلوگیـری از تبعیـض و انحصـار اسـت. 
زیـرا انحصـار قدرت، بـا برابری در تضاد اسـت و موجب تبعیض 

و محرومیـت می گـردد.
شهید مزاری گفت: 

ملیت هـا  حقـوق  می خواهیـم.  را  ملیت هـا  حقـوق  »مـا 
بـه معنـی برابـری و بـرادری ملیت هـا اسـت. ایـن بـه معنـای 
دشـمنی یـک بـرادر نیسـت. هرکـس در راسـتای دشـمنی در 
افغانسـتان گام بـردارد فاجعـه اسـت و آن کـس خائـن ملـی 

اسـت. امـا حقـوق ملیت هـا به عنـوان بـرادری اسـت.«
»مردم افغانسـتان دشـمن یکدیگر نیسـتند، آن ها یکدیگر 
را بـرادر می داننـد و خواهـان زندگـی برادرانـه در افغانسـتان 
می باشـند و هیـچ قومـی، قـوم دیگـر را نفـی نمی کننـد و این 
جنـاح قدرت طلـب و انحصارطلـب اسـت کـه بـه خاطـر بقـای 
حکومـت انحصـاری خـود ملیت هـا را علیـه یکدیگـر تحریـک 

می کننـد.«
»هـدف ما تشـکیل حکومـت اسـامی، مردمـی، فراگیر و 
مبتنـی بر عدالت اجتماعی در افغانسـتان اسـت مـا می خواهیم 
سـتم های چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و 
جامعـه ای بـه وجـود آیـد کـه در آن از تبعیـض، برتـری گری، 
تفاخـر و افزون خواهـی خبـری نباشـد و کلیه مردم افغانسـتان 
از هـر قـوم و نـژاد و با هـر رنگ و زبـان برادرانـه و برابر زندگی 
کننـد و حقـوق حقـه تمامـی ملیت هـای افغانسـتان تأمیـن 
گردیـده و آن هـا بتوانند متناسـب با میزان حضور و نقش شـان 
سرنوشـت  تعییـن  در  روسـی  ضـد  چهارده سـاله  جهـاد  در 
سیاسی شـان سـهم بگیرند. خواسـت مـا تأمین عدالـت، برابری 

و بـرادری میـان مردم افغانسـتان اسـت.«
از آن  و  را می خواهیـم  »مـا حقـوق ملیت هـای محـروم 
شـیوه های  اتخـاذ  بـه  معتقـد  هیـچ گاه  امـا  می کنیـم.  دفـاع 
قهرآمیـز و توسـل بـه جنگ بـرای تأمین آن نبوده ایـم و بعد از 
ایـن نیـز نخواهیـم بـود ولی هرگاه بر مـا تجاوز شـود و دیگران 
بخواهنـد مواضـع انحصارطلبانه شـان را بـر مـا تحمیـل کننـد 

آمـاده دفـاع از مـردم خود هسـتیم.«12
عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود

در ایـن رابطـه خوبسـت بـه یک موضـوع دیگر هم اشـاره 
کنـم و آن ایـن اسـت کـه در شـرایط افغانسـتان کـه همـواره 
جنـگ و خشـونت حاکـم بـوده، یـک نـوع پارادوکسـی بیـن 
»امنیـت و ثبـات« از یکسـو و »عدالـت و آزادی و حقوق اقوام« 
از سـوی دیگـر مطرح شـده اسـت. کسـانی همیشـه ایـن ایده 
را مطـرح می کننـد کـه مـا قبـل از عدالـت و برابـری و حقـوق 
شـهروندی بـه تأمین امنیـت و ثبات نیاز داریـم و از این جهت 
در نخسـت بایـد یـک حکومـت متمرکـز و قـوی ایجـاد شـود 
تـا در کشـور یـک امنیـت پایـدار و ثبـات ایجـاد گـردد و بـه 
داده  خاتمـه  الطوایفی هـا  ملـوک  و  پراکندگی هـا  و  جنگ هـا 
شـود و بعـد از آن می توانیـم در بـاره مسـایل دیگـر مربـوط به 
نظـام فـدرال و تأمین عدالت و مشـارکت همه اقـوام و آزادی ها 

و ماننـد آن صحبـت کنیـم. 
نیـز همیـن  اساسـی 1382  قانـون  در جریـان تصویـب 
منطـق حاکـم بـود. امـا گذشـت زمـان نشـان داد که ایـن نوع 
اسـتدلال ها موجـه نبـوده و یـک پوششـی بـوده بـرای سـاکت 
سـاختن دیگـران و ایجـاد یـک نوع خـوش بینی کاذب نسـبت 
بـه آینـده و امید به این که گویا افغانسـتان دیگر به گذشـته ها 
بـر نمی گـردد و عدالـت و آزادی و امنیت و رفاه  برای همیشـه 
برقـرار خواهـد شـد. این منطـق کامیاب نبود و در اسـاس اصا 
موجـه و معقـول نبـود و نیسـت و بلکـه یـک اشـتباه راهبردی 
بـود زیرا درسـت اسـت که وجـود یـک حکومت مرکـزی قوی 
در ایجـاد امنیـت و ثبـات بی تأثیـر نیسـت ولی آنچه بـا زندگی 
و حقـوق مـردم پیونـد اساسـی دارد عدالـت اسـت و تأمیـن 
برابـری و حقـوق شـهروندی افـراد و گروه هـا و از ایـن جهـت 
حـق و عدالـت نبایـد قربانی امنیـت و ثبات شـود و در حقیقت 
بـدون عدالـت هیچـگاه امنیـت و ثبات هـم ایجاد نخواهد شـد 

و در واقـع ایـن عدالـت اسـت کـه هـم ثبـات ایجـاد می کند و 
هـم توسـعه و رفـاه مـی آورد و امـروز بایـد همـه دلسـوزان بـه 
سرنوشـت کشـور و همـه کسـانی کـه بـه تغییـر می اندیشـند 
بایـد »عدالـت« را در رأس همـه اولویـت های خود قـرار دهند 
و فریـب شـعارهای امنیـت و ثبـات را نخورنـد و هـم اکنـون 
هـم مـی بینیـم کـه امنیتـی کـه در سـایه رژیـم طالبـان ادعا 
می شـود دمـار از روزگار مـردم کشـیده و مردم در پوشـش این 
نـوع امنیـت نـه تنها از حقوق سیاسـی و فرهنگـی خود محروم 
شـده انـد بلکـه حتـی اختیـار جان و مـال خـود را ندارنـد. در 
دوره گذشـته هـم در عمـل ایـن منطق ثبـات گرایـی و تمرکز 
گرایـی، نتوانسـت اقـوام و حتـی پشـتون ها را راضـی کنـد و با 
وجـودی کـه دولـت مرکزی قـوی ایجاد شـده بود اما بـا وجود 
چنیـن نظامـی نارضایتی ها در مناطق پشـتون نشـین، بیشـتر 
و پیشـتر از مناطـق دیگـر آغاز شـد و شـدت یافـت. واقعا جای 
سـؤال اسـت کـه  چـرا بعـد از مـدت اندکـی از تصویـب قانون 
اساسـی 1382 و برقـراری نظـام جمهـوری، حرکـت طالبـان 
دوبـاره رشـد کـرد؟ طالبـان کـه بـدون شـک از جمـع کثیری 
همچنیـن  و  می کننـد  و  می کردنـد  نمایندگـی  پشـتون ها  از 
توده هـای عامـه مـردم پشـتون در مناطـق مختلـف جنوبـی 
و مشـرقی، از حکومـت مرکـزی راضـی نبودنـد و خـود را از 
صحنـه قـدرت غایب می دانسـتند و بـه همین جهت دسـت به 
شـورش زدنـد و از طالبـان حمایـت کردنـد و عامـل اصلی هم 
ایـن بـود کـه تمرکـز بیـش از حـد در مرکز، بـه طـور طبیعی 
باعـث نارضایتـی مردمان ولایات می شـود و از ایـن جهت ضرر 
تمرکـز بـرای همـه اقوام یکسـان اسـت یعنـی همه اقـوام و در 

وهلـه اول پشـتون ها از تمرکـز زیـان می بیننـد.
بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد سـخن اصلـی شـهید مزاری 
در  برابـری  معنـای  بـه  عدالـت  کـه  اسـت  ایـن  مـا  همـه  و 
فرصت هـا و امکانـات در کشـوری بـا ترکیـب متنـوع قومـی و 
فرهنگـی، هیچـگاه در یک نظام سیاسـی و اداری اسـتبدادی و 
متمرکـز دسـت یافتنی نیسـت، چنان کـه در تاریـخ چنـد قرنه 
ایـن کشـور تـا کنـون عملی نشـده اسـت. در کشـوری بـا این 
شـرایط، بهتریـن راه حاکمیـت نظـام سیاسـی و اداری فدرالی 
اسـت. یعنی در سـاختار سیاسـی و اداری کشـور ما، فدرالیسم 
حلقـه کلیـدی در تأمیـن عدالـت و برابری و عامـل اطمینان از 

آینـده بهتر اسـت. 
تنهـا نظـام فدرالـی مـی توانـد عدالـت را بـه بهترین 

کند تأمیـن  صـورت 
شـهید مـزاری در رابطـه بـه ضـرورت نظـام فدرالـی در 
افغانسـتان بـر چنـد نقطـه کلیـدی و محـوری تأکیـد داشـت 
و بـرای برخـی از سـئوالات یـا انتقـادات، جواب هـای روشـن و 
صریـح ارائـه کـرد. این نقـاط کلیـدی، امـروز هم در سـرلوحه 

اهـداف و حرکـت فدرال خواهـی مـا قـرار دارد:
1- مـا تـا بـه عدالـت دسـت پیـدا نکنیـم، امنیـت و 

داشـت: نخواهیـم  مصونیـت 
شهید مزاری گفت: 

»ملیت هایـی کـه محـروم بـوده و تحـت فشـار بـوده اگـر 
قانـون  فدرالـی نیایـد هیچ گونـه تضمینـی وجـود نـدارد کـه 
در آینـده قتـل عـام نمی شـوند. در آینـده کشـته نمی شـوند 
و در آینـده تحـت فشـار قـرار نمی گیرنـد. تنهـا اطمینانـش 
ایـن اسـت کـه سرنوشـتش را خـودش بایـد تعییـن کنـد. مـا 
در طـول تاریـخ افغانسـتان، سـه، چهـار بـار قتل عـام عمومی 
شـده ایم کـه در دوران عبدالرحمـن 62 در صـد مـردم مـا از 
بیـن رفـت. ایـن چطور می شـود که ما ایـن را اطمینـان بکنیم 
کـه یـک حکومـت مرکـزی بـه وجـود بیایـد مـا خلـع سـاح 
شـویم و دوباره این مسـأله تکرار نشـود و کسـانی که در دفعه 
قبـل تجویـز کـرده بـود، امـروز هم تجویـز نکنـد. لذا تنهـا راه 
آرامـی در افغانسـتان و تنهـا راهـی کـه تجزیـه نشـود، راهـی 
کـه ملیت هـا همبسـتگی خود را حفـظ بکنـد و تمامیت ارضی 
افغانسـتان حفـظ شـود، ایجـاد سیسـتم فدرالی در افغانسـتان 

اسـت. مـا طرفـدار آن هسـتیم و آن را اعـان کرده ایـم.«
2- حقـوق اقـوام در سیسـتم فدرالـی به صـورت بهتر 

می شـود: تأمین 
شهید مزاری گفت:

»اصـل اساسـی و احیـای حقـوق ملیت هـا، تنهـا راهـش 
سیسـتم فدرالـی اسـت که بایـد افغانسـتان به اسـاس آن اداره 

شود.«13
یـک  تشـکیل  را  افغانسـتان  مشـکل  راه حـل  تنهـا  »مـا 
حکومـت فدرالـی در ایـن سـرزمین می دانیـم. مـا معتقدیم که 
بـدون ایجـاد یک سـاختار فدرالی کـه تأمین کننده خواسـت ها 
و اهـداف کلیـه  اقـوام، مذاهـب و گرایش هـای سیاسـی باشـد 
بحـران افغانسـتان حـل نخواهـد شـد... در سیسـتم فدرالـی 
حقـوق ملیت هـا بهتـر تأمیـن خواهـد شـد و وحـدت ملـی نیز 

به صـورت اصولـی تحقـق خواهـد یافـت.«14
»رعایـت حقـوق ملیت هـا فقـط در قالـب حکومـت فدرال 
عملـی اسـت و بـا ایـن طـرح می تـوان حکومت هـای متعـدد 
ولایتـی را در یـک حکومـت مرکـزی جمـع کـرد و الا احتمال 

تجزیـه افغانسـتان و جنگ هـای داخلـی قویـا وجـود دارد.«
مـردم  همـه  حقـوق  آن  در  کـه  فدرالـی  سیسـتم  »مـا 
را  قـدرت  انحصـاری  سیسـتم  و  شـده  رعایـت  افغانسـتان 
بـرای  سیاسـی  سـاختار  مناسـب ترین  می شـکند،  درهـم 

آینـده افغانسـتان می دانیـم. در ایـن سیسـتم کـه بـا توجـه 
بـه واقعیت هـای جامعـه افغانسـتان و بافـت و ترکیـب قومـی، 
مذهبـی و محلی آن پیشـنهاد می گردد، بسـیاری از مشـکات 
کنونـی حـل گردیـده و خواسـته های برحـق کلیـه ملیت هـا و 
اقـوام افغانسـتان مبنـی بـر سـهم گیری در تصمیم گیری هـای 

تحقـق می یابـد.«15 بـه کشورشـان  مربـوط  سیاسـی 

3- وحـدت ملی در سـایه نظـام فدرال به صـورت بهتر 
می شـود:  تأمین 

شهید مزاری گفت:
»حکومـت فـدرال در کشـورهای پیشـرفته و آزادی خـواه 
ملیت هـای  وصـل  و  جـذب  موجـب  و  داشـته  وجـود  دنیـا 
متعـدد اسـت. ما معتقد هسـتیم تنهـا راه جلوگیـری از تجزیه 
افغانسـتان و تأمیـن وحـدت ملـی و ارضـی این اسـت که همه 

ملیت هـا بـه حقـوق شـان برسـند.«
4- ثبـات، تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی در نظـام 

فدرالـی بـه صـورت مناسـب تر تأمیـن می شـود:
شـهید مـزاری بدیـن بـاور بـود کـه فدرالیسـم نـه تنهـا 
موجـب تجزیـه نمـی شـود بلکـه تنهـا راه معقول بـرای تأمین 
ثبـات و حفـظ تمامیـت ارضـی کشـور و تأمیـن حاکمیت ملی 

در کشـور اسـت:
»مـا قبـا نیـز ایـن موضـوع را اعـام کرده ایـم، اکنـون با 
ایـن وضعیـت کـه در افغانسـتان و بـه ویـژه در کابـل وجـود 
دارد تنهـا راه ثبـات و بوجـود آوردن مرکزیـت، اعمال سیسـتم 
فدرالـی اسـت و مـا آن را تنهـا راه حلـی می دانیم کـه تمامیت 

ارضـی و حاکمیـت ملی افغانسـتان را در پـی دارد.«16
اعمـال  مرکزیـت،  آوردن  وجـود  بـه  و  ثبـات  راه  »تنهـا 
سیسـتم فدرالـی اسـت و مـا آن را تنهـا راه حـل می دانیـم که 
تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی افغانسـتان را در پـی دارد. 
یکـی از اصول فدرالیسـم این اسـت که حاکمیت هـای مختلف 
در ارتبـاط بـا حاکمیـت مرکـزی بـه کار ادامـه می دهنـد کـه 
ایـن مـورد هـم اکنـون در افغانسـتان صـادق اسـت. در ولایات 
دارد کـه  افغانسـتان حاکمیت هـای مختلـف وجـود  مختلـف 
بایـد قانـع شـوند و راه قانع شـدن آن هـا فقط سیسـتم فدرالی 

است.«17 
5- فدرال خواهـی و عدالت طلبـی بـه معنـای تجزیـه 

: نیست
شـهید مـزاری در بـاره ایـن کـه فدرال خواهـی هرگـز بـه 
معنـای تجزیـه طلبـی نیسـت بـه صـورت بسـیار واضـح گفت:

»هیـچ افغانـی راضـی بـه تجزیـه افغانسـتان نیسـت. اگـر 
ملیتـی حقـوق خـود را طلـب نمـوده و خواسـتار عدالت باشـد 
بـه معنـای تجزیـه نیسـت. ایـن حـق طبیعـی مردم اسـت که 

خواسـتار حقـوق خویـش و عدالـت باشـد.«18
» تنهـا راه حـل کـه هـم افغانسـتان را از تجزیـه نجـات 
می دهـد و هـم ملیت هـا را قانـع می سـازد و هـم حقوق شـان 
در  فدرالـی  سیسـتم  یـک  دهـد  مـی  دستهای شـان  در  را 
افغانسـتان اسـت کـه در آن توافـق ملیت هـا در نظـر گرفتـه 
شـود، عنعناتـش در نظـر گرفتـه شـود و خودشـان تصمیم گیر 

باشـند، یـک حکومـت مرکـزی هـم داشـته باشـند.« 
6 - نظـام فـدرال یـک تجربه موفـق در دنیـای معاصر 

: ست ا
شـهید مـزاری بـا مطالعه موفقیـت نظام فـدرال در دنیای 
معاصر، در پاسـخ کسـانی که می پندارند در افغانسـتان شـرایط 

بـرای نظـام فـدرال فراهم نیسـت، به صـورت واضح گفت: 
بـرای  فدرالـی  قانـون  ایـن  کـه  می شـود  چطـور  »ایـن 
پاکسـتان خوب اسـت، بـرای آلمان خوب اسـت، در هند خوب 
اسـت، در آمریـکا خـوب اسـت، وقتـی در افغانسـتان آمـد بـد 
می باشـد. ایـن طـور نبایـد باشـد. آمریـکا کـه خـود را مظهـر 
تمـدن و مظهـر آزادی می دانـد، بـه طور فدرالی اداره می شـود. 
حـالا در افغانسـتان می آید و بر آن اسـت کـه حکومت مرکزی 

بسـازد. ایـن یـک چیـزی بی منطقـی بیـش نیسـت.«19
» اصـل اساسـی و احیـای حقـوق ملت هـا تنهـا راهـش 
بـه اسـاس آن  افغانسـتان  بایـد  سیسـتم فدرالـی اسـت کـه 
روشـن  ایـن مسـأله موضـع حـزب وحـدت  در  اداره شـود... 
اسـت و شـما می توانیـد از آن دفـاع کنیـد کـه اگـر آزادی و 
حقـوق انسـان ها ارزش دارد بایـد بـرای همـه باشـد. همیـن 
هـزاره، همیـن بلـوچ، همیـن افغـان در پاکسـتان هـم زندگـی 
می کنـد آنجـا زیرسیسـتم فدرالی زندگـی می کنند، خودشـان 
رأی می دهنـد، بـرای خـود کرسـی تشـکیل می دهنـد، قانـون 

نمی شـود.«20 این طـور  افغانسـتان  بـرای  امـا  می سـازند؛ 
یـاد اسـتاد مـزاری شـهید وحدت ملـی، عدالـت، برابری و 

بـرادری گرامـی و خاطـره اش جاویدانه باد!
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شهید مزاري؛
اقـتداروعزت هزاره هـا

 داکتر رسول طالب

مقدمه
اسـطوره  شـهادت  سـالگرد  نهمیـن  و  بیسـت  در  مـا 
عدالتخواهـي، بصیـرت، مقاومت، پاک نفسـي، إیثـار و تعهد به 
منافـع مـردم  قـرار داریم وبا نثـار درود و دعاي فـراوان به روح 
شـهید والا مقام اسـتاد شـهید، یاران با وفایش و تمام شـهداي 
مقاومـت غـرب کابـل آغـاز مي کنم.  مـردم عزیز ما در سراسـر 
جهـان به یـاد آن مرد بزرگ گـرد هم مي آیند و یـادواره بزرگ 
اندیشـي و مظلومیـت بابـه و عدالتخواهـي و مظلومیت هزاره را 
بـراي بیسـت و نهمیـن سـال فریاد مي زننـد، چون در اندیشـه 
والاي شـهید مـزاري و داعیـه برحـق هـزاره هـا، عدالتخواهـي 
تنهـا اسـتراتژي حـل مشـکات هـزاره هـا نیسـت بلکـه حـل 
مشـکات افغانسـتان و نـزاع دوامدار تاریخي این سـرزمین مي 
باشـد. شـهید مزاري اولین کسـي در تاریخ سیاسـي افغانستان 
اسـت کـه عدالـت را حلقـه مفقـوده در سرشـت حکمرانـي و 
سیسـتم حکومتي افغانسـتان مطـرح نمود و آن را راه رسـیدن 
افغانسـتان بـه نظـام مردمي، ثبات سیاسـي و رشـد و انکشـاف 
اقتصـادي مـي دانسـت.  در این نوشـته فرایند قدرتمند شـدن 
هـزاره ها وشـیعیان و در أوج آن مقاومت غـرب کابل و رهبري 

ایـن شـهید وإلا مقـام را توضیـح خواهم داد.

پس منظر
تاریـخ خونیـن و مصیبـت بـار هـزاره هـا بعـد از اینکـه 
مقاومـت آن هـا توسـط عبدالرحمـن خـان درهـم شکسـت و 
سـرکوب شـد آغـاز مي گـردد و بـراي انهـدام کامل ایـن مردم، 
بـا زنـدان، شـکنجه به بردگي کشـیده شـدن، انسـانیت زدائي، 
بـراي  رانـدن هـزاره هـا  بـه حاشـیه  و  تبعیـض، محرومیـت 
یک ونیـم قـرن ادامـه پیـدا مي کنـد. ایـن محرومیت، انسـانیت 
زدائـي و تبعیـض هـم بـه صـورت رسـمي در سـطح دولتـي و 
هـم در سـطح شـعور اجتماعـي، زندگـي طاقـت فرسـایي را بر 
ایـن مـردم تحمیل نمـود. تا جایی کـه هزاره هـا را در درازناي 
تاریـخ افغانسـتان بـه صـورت انسـان هـاي درجـه چنـدم کـه 
صفـات إنسـاني ناقـص دارنـد دراذهـان عمومـي حـک نمـود، 
تـا جایـی کـه هـزاره بـودن بـه یـک ننـگ اجتماعـي تبدیـل 
گردیـد. هرچند شـدت وگسـتردگي این حالت در طـول تاریخ  
متفـاوت بـوده و بـا پیشـرفت جهـان وافغانسـتان شـدت ان به 
تقاضـاي زمـان کاهـش پیدا نمـود اما بـن مایه ایـن نگرش که 
محرومیـت، تبعیـض و انسـانیت زدائـي از هـزاره ها مي باشـد 

تا هنـوز ادامـه دارد. 
تحـولات بیـش از نیـم قـرن اخیـر در أفغانسـتان بـراي 
آزادي، برابـري و دموکراسـي کـم کـم شـرایطي را فراهم نمود 
کـه تغییـر نظـام سیاسـي اسـتبدادي در افغانسـتان را اجتناب 
ناپذیـر مـي نمـود. چون خواسـت هاي مـردم و ضـرورت براي 
تغییـر فشـارها را بر نظام سـلطنتي چنان افزایـش داده بود که 
در درون ان نظـام بـه سـختي قابـل مدیریت بـود. داود خان با 
اسـتفاده از ایـن فرصـت و براي مدیریت این فشـارها دسـت به 
کودتـا زد امـا بـه دلائـل گوناگـون نتوانسـت در ایـن کار موفق 
شـود. بایـد یـاداري کنم که بحـث در مورد کودتـاي داود خان 
و عوامـل متعـدد اجتماعي، سیاسـي و فرهنگـي ان مد نظر این 
نوشـته نیسـت و تنها یـاداري این مطلب اسـت که فشـار براي 
تغییـرات در افغانسـتان کـه مـي توانسـت با إصاحـات جدي، 
عمیـق و سـریع مدیریت شـود، أرابـه تغییر نظام سیاسـي را با 
کودتـا بـه گـردش درآورد. هرچنـد طـي کودتاي 26 سـرطان 
1352 تغییـر نظـام سـلطنتي بـه جمهـوري صـورت گرفت اما 
ماهیـت نظام سیاسـي تغییـري چنداني ننمود و در میان قشـر 
نخبـه آن زمـان جمهوریت داود خان ادامه سـلطنت خانوادگي 
تلقـي گردیـد. بـه همیـن دلیـل و دلائـل دیگـري چون رشـد 
جریـان هـاي سیاسـي -ایدیولوژیکـی کـه خواهـان تغییـرات 
رادیکال و گسـترده بر أسـاس دیدگاه ایدیولوژیـک خود بودند، 
نظـام جمهـوري داود خان بـا کودتاي حـزب دموکراتیک خلق 
افغانسـتان بـا رنگ و بـوي ایدیولوژي مارکسیسـم -لینینیسـم 

به شـیوه خشـونت بـاري سـرنگون گردید. 
کودتـاي 7 ثـور 1357 تغییـر رادیـکال نظـام سیاسـي و 
در حقیقـت یـک تغییـر پارادایمـي در افغانسـتان بـود که ادعا 
داشـت تغییـرات گسـترده اجتماعـي، فرهنگـي، اقتصـادي و 
سیاسـي یـا بـه اصطـاح خـود شـان إنقـاب  زحمـت کشـان 
را پیـاده خواهـد کـرد. ایـن به اصطـاح انقاب زحمت کشـان 
نـگاه به قدرت و حتـي مفهوم قدرت در أفغانسـتان را دگرگون 
سـاخت. بـا وجود آن کودتـاي 7 ثور با ادامه اسـتبداد، انحصار، 
خشـونت وصـف ناپذیـر، ایجـاد جـو خفقـان و عـدم تحمـل 
کمتریـن مخالفـت، رن جهـاي خونیـن و بـي شـماري را بـر 
مـردم تحمیـل کـرد. ازسـوي دیگر نظـام جمهـوري داود خان 
کـه بـه بـاور مـردم ادامـه سـلطنت ظاهـر شـاه بـود سـرنگون 
شـده بـود و در حقیقـت نظـام ساسـي مسـتقر و عنعنـوي که 
عمـر بیـش از یـک قـرن در أفغانسـتان داشـت از صحنه خارج 
سـاخته شـده بـود کـه بنـا نیسـت اینجا بـه ان پرداخته شـود. 
بحـث روي جزئیـات ایـن دوره طولاني نظام سیاسـي سـنتي و 
خانوادگـي و پیامدهـاي آن بـرا افغانسـتان ازدائـره این نوشـته 
خـارج اسـت، اما یـاداوري ایـن مطلب لازم اسـت کـه کودتاي 
7 ثـور حداقـل چهـار تغییر بنیادي را در افغانسـتان پدید آورد:

داود  جمهـوري  نظـام  سـرنگوني  ثوربـا   7 کودتـاي   
خـان، نـگاه جدیـد بـه مفهـوم دولـت وسـاختار قـدرت ارائـه 
نمـود کـه بـر مبنـاي ایدؤلـوژي مارکسـیزم - لینینیـزم و بـه 
اصطـاح انقـاب زحمتکشـان اسـتوار بـود. این دیـدگاه عاوه 
بـر نگاه جدیـد از قدرت،  تغییرات وسـیع اجتماعـي، فرهنگي، 

اقتصـادي و سیاسـي در افغانسـتان را مطـرح کـرد.  
 کودتـاي 7 ثـور دو پیامـد عمده دیگر نیز دربر داشـت؛ 
یکـي بیـرون آمـدن افغانسـتان از انـزواي عنعنـوي  و دوم وارد 
شـدن رسـمي، علنـي و عملي دو ابرقـدرت دوران جنگ سـرد 
و أقمـار آن هـا در صحنـه تحـولات افغانسـتان کـه در حقیقت 
افغانسـتان بـه میـدان رقابـت و نبـرد تمـام عیـار میـان دو ابر 
قـدرت تبدیـل گردیـد و جایـگاه آخریـن نبـرد جنگ سـرد را 

احـراز کرد. 
 کودتـاي 7 ثـور زمینـه قیـام هـاي وسـیع و گسـترده 
اجتماعـي را در افغانسـتان مهیا سـاخت. این قیـام ها به خاطر 
تغییـرات گسـترده و سـریع اجتماعـي، اقتصـادي و فرهــنگي 
کـه کودتاگـران آن را اجـرا کردنـد به وقـوع پیوسـت. در میان 
عوامـل متعـدد ایـن قیام ها، دو مسـئله نقش برجسـته داشـت 
یکـي جـو خفقـان و گرفتـاري و بـه زنـدان افکنـدن گسـترده 
مـردم بـه خصـوص زنداني کـردن روحانیـون، متنفذیـن قومي 
و روشـنفکران جامعـه، دوم شـکنجه و کشـتار وسـیع زندانیان 
بـي گنـاه کـه تنهـا جرم شـان ایـن بـود کـه باورهاي شـان با 

ایدؤلـوژي زمامداران همسـویي نداشـت.
 بـا گسـترده شـدن قیـام هـا و سـرآزیر شـدن وسـیع 
پول و أسـلحه براي مجاهدین و آزاد شـدن بسـیاري از مناطق 
افغانسـتان بـه خصـوص مناطـق روسـتائي و قـرا و قصبـات از 
چنـگ زمامـداران خلـق و پرچـم، ناکامـي و سـقوط جمهوري 
دموکراتیـک خلـق افغانسـتان اجتنـاب نـا پذیـر مـي نمـود و 
بدیـن ترتیـب نـزاع بر سـر نظام سیاسـي آینـده افغانسـتان به 
صـورت خامـوش و آرام در زیر شـعله هاي جهاد مسـلحانه نیز 

گردید. آغـاز 
گسـترده  خشـونت  و  ایدؤلوژیـک  نابخردانـه،  رفتارخـام، 
کودتاگـران زمینـه قیـام سراسـري را فراهـم أورد و مـردم در 
تمام افغانسـتان دسـت به سـاح بردند و جهاد براي سـرنگوني 

نظـام کودتائـي آغـاز گردید. 

آغاز سفر هزاره ها به سوي قدرت
همانطـوري کـه بیـان گردیـد بـا گسـترش قیـام هـاي 
سـلطه  زیـر  از  زیـادي  مناطـق  مسـلحانه،  جهـاد  و  مردمـي 
حکومـت مرکـزي آزاد گردیـد. هـزاره هـا و شـیعیان نیـز بـا 
کمتریـن امکانـات تسـلیحاتي و اقتصـادي قیـام علیـه نظـام 
کودتـا را آغـاز کردنـد و وارد میـدان جهاد مسـلحانه گردیدند. 
در مـدت زمـان کوتـاه و در آغازیـن مـاه هـاي جهـاد تقریبـا 
تمـام مناطـق هزارسـتان آزاد گردیـد. آزادي مناطـق هـزاره 
نشـین از زیـر سـلطه حکومت مرکـزي نیز یک تغییـر رادیکال 
و پارادایمـي سرنوشـت مصیبـت بار هزاره هـا در درازناي تاریخ 
أفغانسـتان و تاریـخ هـزاره هـا اسـت. بسـیار مهم اسـت که در 
ذهـن خـود داشـته باشـیم کـه از زمـان فاجعـه عبدالرحمن تا 
ایـن تاریـخ هـزاره هـا بـراي اولیـن بـار داراي قـدرت نظامـي 
ولـو در سـطح ابتدایـي و مناطـق آزاد شـده را در اختیـار دارند 
و حرکـت بـراي قدرتمنـد شـدن هـزاره هـا از اینجـا آغـاز مي 

گردد. 
ایـن وضعیـت دو پیامـد روشـن را در پـي داشـت و دو 
گزینـه فـوري را پیـش پـاي هـزاره هـا قـرار داد؛  یکـي خاي 
قـدرت و نبـود یک نظام سیاسـي مسـتقر در مناطق آزاد شـده 
و دوم فراهـم آمـدن شـرایط مناسـب براي هزاره ها و شـیعیان  
کـه فراینـد حرکـت بـه سـوي قدرتمنـد شـدن را آغـاز کنند. 
هرچنـد در شـروع ایـن فرایند، بـاور و دیدگاه، تمامـا مبتنی بر 
باورهـاي دینـي و اداي تکلیف شـرعي بـود اما جهاد مسـلحانه 
خـود بخـود و بـه صـورت ناخواسـته سـخت افـزار قـدرت کـه 
باشـد  و  اسـلحه، آمـوزش و دانـش نظامـي مـي  از  عبـارت 
 self ضـرورت مدیریـت قـدرت و اولیـن تجربـه خودفرمانـي یـا

rule را در اختیـار مـردم قـرار داد. 

خود فرماني و نزاع قدرت 
ایـن دوره زمانـي از فراینـد قدرتمنـد شـدن هـزاره هـا تا 
تشـکیل حـزب وحدت اسـامي افغانسـتان را در بر مـي گیرد.  
ایـن دوره، حـوادث، اتفاقـات، نزاع هـا و در گیري هـا و هزاران 
رویـداد تلـخ و شـیرین، پیروزي وشکسـت را احتوا مـي کند. با 
وجـود کمبودهـا و کـج رفتـاري هـاي فـراوان اما رونـد حرکت 
بـه سـوي قدرتمند شـدن هزاره هـا متوقف نگردیـد و به پیش 
رفـت، نوشـتن تفصیلـي و بحـث جامـع و بـا جزئیـات هدف ما 
در اینجـا نیسـت بلکـه کوشـش خواهـم نمـود که بـا تمرکز بر 
ایـن فراینـد حتـي الإمـکان بـدون داوري هـاي جناحـي و بـه 

صـورت کوتـاه مطالبي را بنویسـم. 
 بعـد از آزادي اکثـر مناطـق هـزاره جـات نمایندگانـي از 
سراسـر ایـن مناطـق در ورس بامیـان جمـع شـدند و شـوراي 
اتفاق اسـامي افغانسـتان شکل گرفت. این شـورا ساختار شبه 
حکومتـي و شـبه حزبـي داشـت کـه حد اقـل دو هـدف اصلي 

آن؛  یکـي مدیریـت أمور مناطق ازاد شـده و دیگری انسـجام و 
سـازمان دهـي جهاد علیـه حکومت خلـق و پرچـم و نیروهاي 
اشـغالگر اتحاد جماهیر شـوروي آن زمان بود. تشـکیل شـوراي 
اتفاق و به دنبال آن ایجاد سـاختار شـبه حکومتي توسـط آن،  
اولیـن تجربـه حکمرانـي یا به تعبیـر دقیق تر، خـود فرماني در 
سـطح بسـیار ابتدایـي آن در درازنـاي تاریخ سراسـر مظلومیت 
و تحقیـر شـده  هـزاره هـا و شـیعیان به حسـاب مي آمـد. این 
مسـئله را اگـردر بسترسـاختارو مدیریـت قـدرت ارزیابي کنیم 
تحـول بـزرگ و بـي سـابقه در تاریخ هـزاره ها مي باشـد چون 
بعـد از شکسـت در برابـر عبدالرحمن این مردم بـه مدت بیش 
از یـک قـرن سـرکوب، تحقیـر شـدن، محرومیـت و انسـانیت 
زدائـي شـدن اکنـون در موقعینـي قـرار گرفتـه انـد کـه خـود 
شـان سرنوشـت خـودرا رقـم مـي زننـد و بـراي رتـق وفتـق 
آمـور خویـش حکومـت تشـکیل مي دهنـد. این واقعـا یک امر 
اسـتثنائي و شـگفت انگیز بود ولي متاسـفانه ایـن وضعیت دیر 
 failed self- دوام نیـاورد و بـه یـک تجربه نـاکام خودفرماني یـا

rule تبدیـل گردید. 
در مـورد عوامـل شکسـت ایـن تجربـه بـزرگ صحبـت 
هـاي زیـادي شـده کـه بیشـتر تحلیـل هـا از منظـر جناحي و 
سیاسـت هـاي حزبـي آن دوره اسـت کـه مـن بنـا نـدارم بـه 
تفصیـل بـه آن هـا بپـردازم و خواننـدگان می توانند به نوشـته 
هـا و تحلیـل هـا مراجعـه کننـد و خـود قضـاوت کننـد. بـا در 
نظرداشـت ایـن واقعیـت کـه هـزاره ها و شـیعیان هیـچ تجربه 
حکومـت داري را نداشـتند و از فهـم و دانـش لازم و ضـروري 
بـراي مدیریـت قـدرت برخـوردار نبودنـد شکسـت ایـن تجربه 
خـود فرمانـي یـا خـود حکمرانـي چیـز غیـر مترقبـه اي هـم 
نیسـت و انتظـار اینکـه اولیـن شـبه حکومـت هزاره هـا موفق 
باشـد انتظـار بسـیار بآلایی اسـت. چون عـدم تجربـه حکومت 
داري، نبـود فهـم و دانـش لازم بـراي مدیریت قدرت، سـاختار 
متمرکـز و فرد محور شـوراي اتفاق إسـامي، ظهـور جریانهاي 
سیاسـي متعدد با ایدیولوژي و فلسـفه سیاسـي گوناگون، نفوذ 
از خـارج و ده هـا عوامـل دیگـر باعـث شـد کـه شـوراي اتفاق 
از یـک نهـاد حکومت سـاز کـه باید به أمـور حکمرانـي اهتمام  
ورزد، بـه یـک حـزب سیاسـي در کنـار احـزاب و جریـان هاي 
دیگربـه تحلیـل رفـت و هزارسـتان بـه صحنـه منازعـه خونین 

قـدرت تبدیـل گردید. 
جنـگ هـاي داخلـي یـک صفحه تلـخ، دردنـاک و خونین 
ایـن دوره اسـت کـه بـر عـاوه زیـان هـاي بـي شـمار دیگـر، 
آسـیب هـاي فراوانـي را در فراینـد قدرتمنـد شـدن هـزاره نیز 
سـبب گردیـد. عکـس العمـل مـردم در مـورد جنـگ هـاي 
داخلـي بسـیار قابـل تامـل اسـت. بـا وجـود تفـاوت عوامـل، 
ماهیـت و چگونگـي جنـگ هـا در مناطـق گوناگـون و صـرف 
نظـر از ایـن کـه کـدام طرف ذي حـق یا مـورد ظلـم و تهاجم 
قـرار گرفتـه اسـت تـوده مـردم  اکثـرا روش مقاومـت منفـي 
در برابـر جنـگ را در پیـش گرفتنـد. بدیـن معنـي کـه جنگ 
تحـت هـر بهانـه اي از نظـر مـردم نـا پسـند و مردود بـود. این 
وضعیـت بـه تدریـج نوعـي فرسـودگي و سـر خوردگـي فکري 
وروانـي را در جامعـه و در خـود جریـان هاي سیاسـي- نظامي 
دخیـل در جنـگ بوجـود أورد، ولـي با وجـود تمام ایـن تلخي 
هـا و زیانهـاي وارده  فراینـد قدرتمنـد شـدن هزاره هـا نه تنها 
متوقـف نگردیـد کـه بـه پیـش رفـت، طـي ایـن دوره جوانـان 
هـزاره در داخـل و خـارج کشـور اموزش هـاي نظامـي، فکري 
وتشـکیاتي را دریافـت نمودند، سـاح بیشـتر بدسـت اوردند،  
تجربـه و مهـارت هـاي نظامـي کسـب نمودند و در کـوره اتش 
جنـگ باتجربـه تـر و آبدیـده ترشـدند و در نتیجه سـخت افزار 
قـدرت بیـش از پیـش دراختیـار مـردم و جریانهاي سیاسـي- 

نظامـي هـزاره جـات قـرار گرفت.

در ایـن دوره حـوادث ریـز وکان زیـادي اتفـاق افتـاده 
اسـت کـه از حـدود ایـن نوشـته خـارج اسـت و تنهـا بـه یـک 
ایـن فراینـد إشـاره مـي کنـم و آن پدیـده  مـورد دیگـر در 
مهاجـرت بـه طـور کلـي و ایجـاد دفاتـر احـزاب، و فعالیـت ها 
سیاسـي- فرهنگـي  جریـان هـاي سیاسـي آن دوره بـه طـور 
خـاص بـراي قدرتمند سـازي هزاره ها اسـت که نقـش موثري 
را در ایـن زمینـه داشـته اسـت. اگـر به صـورت  گـذرا  به این 
موضـوع نـگاه کنیـم دو مسـئله برجسـته قابل یادآوري اسـت؛ 
یکی تشـکیل شـوراي ائتاف اسـامي أفغانسـتان که از هشـت 
گـروه متشـتت و در حـال نـزاع باهـم در ایـران به وجـود آمد. 
شـوراي ائتاف در سـال 1365 بـراي هماهنگ سـازي و اتحاد 
نظـر هرچـه بیشـتر موضع گیري هـاي گروه هاي هشـتگانه  و 
تـاش بـراي پیداکردن جایگاه مناسـب هزاره ها و شـیعیان در 
تعاماتـي کـه  بـراي آینده افغانسـتان در جریان بـود به وجود 
امـد. در آن زمـان تنظیـم هـاي جهـادي مسـتقر در پاکسـتان 
خـود را صاحـب جهـاد و صاحـب افغانسـتان مـي دانسـتند و 
بـراي گـروه هاي جهـادي شـیعي که عمدتـا در ایران مسـتقر 
بودنـد جایگاهـي بسـیار ناچیزي قائـل بودند، مشـکل دیگر که 
ایـن دیـدگاه تنظیـم هـاي مسـتقر در پاکسـتان را تقویت مي 
کـرد حمایـت امریکا و غـرب از ایـن تنظیم ها بود کـه با ایران 
در تقابـل و درگیـري بـود. در چنیـن شـرایطی شـوراي ائتاف 
بـه وجـود آمـد کـه کار برجسـته در فراینـد قدرتمنـد سـازي 

هـزاره هـا و شـیعیان بود. 
دوم در آن زمـان صحنـه سیاسـت، رسـانه و أمـور بیـن 
المللـي جهـاد نیـز در اختیار تنظیم هاي مسـتقر در پاکسـتان 
بـود. چـون از حمایـت آمریـکا و متحدیـن آمریـکا برخـوردار 
بودنـد امـا اتفـاق مهمـي کـه در ایـن فضـا به نفـع هـزاره ها و 
شـیعیان واقـع شـد مسـافرت ادوارد شـواردنادزه وزیـر خارجه 
اتحـاد شـوروي سـابق به تهـران و دیـدار وي با شـوراي ائتاف 
اسـامي افغانسـتان بـود. البته ایـن کار با تاش و دیپلوماسـي 
جمهـوري اسـامي ایـران اتفـاق أفتاد ولـي شـوراي ائتاف به 
یکبـاره و علـي الرغـم میل تنظیم هـای مقیم پشـاور علی رغم 
میـل پاکسـتان و آمریکا به عنـوان یک طرف قضیه افغانسـتان 

در سیاسـت هـاي جهانـي مطـرح گردید. 

تشکیل حزب وحدت اسلامي افغانستان 
چانچـه ذکـر گردیـد جنـگ هـاي داخلـي بـه خصـوص 
درسـالهاي 1366 تـا 1368هـ ش پیامدهاي منفي و ملموسـي 
را در جامعـه و همچنـان در بعضـي از جریـان هاي سیاسـي به 
وجـود أورد کـه غیـر قابـل چشـم پوشـي بـود. چـون مقاومت 
مواضـع  و  افغانسـتان  درسـطح  تحـولات  و  جامعـه  منفـي 
ناخوشـایند  احزاب مسـتقر در پشـاور شـرائطي را پدید آورده 
بـود کـه نگاه جدیـد به مسـائل و آینـده هزارسـتان را اجتناب 
ناپذیـر مـي نمـود. ایـن وضعیـت شـرایط مسـاعد بـراي تغییر 
وضـع موجـود و تامل بیشـتر بـراي اینده هـزاره ها و شـیعیان 
را بـه وجـود اورده بود و حزب وحدت در چنین بسـتر مسـاعد 
متولـد شـد. بنـا برایـن بـراي تشـکیل حـزب وحدت اسـامي 
افغانسـتان چهـار دلیـل عمـده را مي توان بر شـمرد کـه البته 
ایـن بـدان معنـي نیسـت کـه دلائـل متعـدد دیگـر نـا دیـده 
گرفتـه شـود بلکـه به این چهـار دلیل عمده بسـنده مـي کنم:

 جنـگ هـاي داخلـي طولانـي، بـدون نتیجـه و بیهوده 
کـه بـا مقاومـت منفـي مـردم روبـرو بـود بسـیاري هـا را بـه 
خصـوص تعـداد زیـادي از مسـؤلین سـازمان نصـررا بـه ایـن 
نتیجـه رسـانده بـود کـه جنـگ بـي نتیجـه و زیانبـار اسـت و 
ادامـه آن بـه هـر دلیـل جـز أسـیب زدن بـه سرنوشـت هـزاره 
هـا دسـتاورد دیگـري نخواهـد داشـت. بـه عنـوان نمونـه مـن 
خاطـره خـودم در غزنـي را کـه تـا کنـون در هیچ جائـي از ان 
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ذکـري بعمـل نیامـده بـراي اولیـن بـار بـراي خواننـدگان این 
سـطور بیـان میکنـم؛ در أوج جنـگ هـاي داخلـي در غزنـي 
بـا وجـودي کـه مـا در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق ایـن جنـگ 
مـورد تهاجـم قـرا گرفتـه بودیـم و از خـود دفـاع مـي کردیـم 
ولـي سـوال هـای مهمـي ذهـن همـه مـا را آزار مـي داد کـه 
جنـگ تاکـي و بـراي چـه هدفـي چ؟ ایـن سـوال هـا و سـوال 
هـای متعـدد دیگرباعث شـد کـه در سـال 1366 )بـه احتمال 
قوي( جلسـه مهمي از مسـؤولین و قوماندانان سـازمان نصر در 
أوسـه جاغـوري فراخوانـده شـد. در این جلسـه تحت ریاسـت 
إسـتاد بزرگـوار مرحوم أسـتاد سـید عبـاس حکیمي دائر شـد. 
در این جلسـه که اقاي حلیمي، شـهید روح الله، شـهید میثم، 
شـهید جـوادي، شـهید ابـوذر، أنجنیرابـوذر، اقـاي مبلـغ یـا 
مرحـوم فصیحـي یـا هردو)دقیـق یادم نیسـت( از مالسـتان  و 
جمـع دیگـر که در این جلسـه حضور داشـتند، برگـزار گردید. 
موضـوع اصلـي بحـث ارزیابـي جنگ در سراسـر هـزاره جات و 
پیامـد هـاي دردنـاک و ویراگـر آن بـود و اینکـه سـازمان نصر 
بـه هـر صـورت در بسـا مـوارد یکطـرف قضیـه اسـت. بالاخره 
بـه اینجـا رسـیدیم کـه مـا در مـورد بخشـهاي دیگر سـازمان 
نصرنمـي توانیـم تصمیـم بگیریم و لـذا بحث در مـورد غزني و 
اینکـه چـه باید بکنیـم ادامه پیدا کـرد. بحث طولاني و بسـیار 
خسـته کننـده بـه اینجـا رسـید کـه درسـت اسـت کـه طرف 
مقابـل نفهـم، شـریر و بـي اعتنا به سرنوشـت مردم میباشـد و 
بـا تمـام تـاش ها کـه صـورت گرفـت از ادامه جنـگ منصرف 
نشـده اسـت امـا ما چـرا بخشـي از این روند نا درسـت باشـیم 
کـه حتـي توجیـه روشـن شـرعي و سیاسـي کـه جامعـه قانع 
شـود  بـراي آن وجـود نـدارد. طـي صحبت هـا یکـي از گزینه 
هایـی کـه مورد بحث قـرار گرفـت گزینه انحال سـازمان نصر 
در بخـش غزنـي بـود. بـا ایـن مفهـوم که اگـر انحال سـازمان 
نصـر بتوانـد ایـن رونـد زیانبـار رامتوقف کنـد ما بایـد روي آن 
فکـر کنیـم و جنبـه هـاي پیـدا و پنهـان ایـن گزینـه را مـورد 
غـور قـرار دهیـم. گـپ کـه اینجـا رسـید شـهید ابـوذر کـه به 
گریـه افتـاده بـود با صـداي گریه الود گفت« شـما چـه میگین 
!! »  و از جلسـه خـارج شـد و فضـاي سـنگین جلسـه را بـه 
وقفـه کشـاند. دوباره که جلسـه شـروع شـد بعـد از بحث هاي 
طولانـي، اعصـاب خـرد کـن و خسـته کننـده ای کـه صـورت 
گرفـت همـه به ایـن نتیجه رسـیدیم که با در نظرداشـت رفتار 
و سرشـت طـرف مقابـل انحـال سـازمان نـه تهنا ایـن روند را 
متوقـف نمـي کند کـه خوندهـاي بـي شـماردیگري نیزریخته 
خواهـد شـد. این خاطـره را به ایـن دلیل بیان کردم که نشـان 
دهـم  کـه پیامدهـاي جنـگ تـا چـه حد سـنگین بوده اسـت. 
بنـا برایـن فرسـایش مـادي، معنـوي و روانـي مـردم و جریـان 
هـاي سیاسـي یکـي از عوامـل تشـکیل حزب وحدت أسـامي 

بود.  أفغانسـتان 

 دلیـل دیگـر ایـن بـود که قـرارداد ژنـو امضا شـده بود 
و نیروهـاي نظامـي اتحاد جماهیر شـوروي از افغانسـتان خارج 
مـي گردیـد و سـقوط حکومـت کمونیسـتي کابـل کـه داکتـر 
نجیـب الله در راس آن قـرار داشـت اجتنـاب ناپذیر بود و واضح 
بـود کـه افغانسـتان وارد مرحلـه جدیـد مـي گردید کـه هزاره 
هـا و شـیعیان بـراي آن آمـاده نبودنـد. بـا پراکندگي گسـترده 
و جنـگ هـاي بیهوده آشـکار بـود که مرحلـه جدید مبـارزه با 

ایـن حالـت ممکن نیسـت مدیریت شـود. 
 تنظیـم هـاي مسـتقر در پاکسـتان خـود را صاحـب 
جهـاد وافغانسـتان مـي دانسـتند و بـراي احـزاب شـیعي بـا 
پراکندگـي موجـود هیـچ أهمیتـي قائـل نبودنـد. ایـن مطلـب 
دربرگـزاري شـوراي مشـورتي راولپنـدي آشـکارا بیـان گردید. 
شـوراي مشـورتي راولپنـدي درمـاه دلـو 1367 بـراي ایجـاد 
حکومـت در تبعیـد کـه جایگزین حکومـت کابل گـردد برگزار 
گردیـد. در ایـن شـورا که با سـفر حضرت صبغـت الله مجددي 
بـه نمایندگـي تنظیـم هاي پشـاور به ایـران صـورت گرفت در 
گفتگـو بـا شـوراي ائتـاف توافـق صـورت گرفت کـه از احزاب 
هشـتگانه شـیعیان 100 نفـر در شـوراي مشـورتي راولپنـدي 
شـرکت نماینـد امـا بـا برگشـت حضـرت مجـددي بـه پشـاور 
تنظیـم هـاي دیگـر پشـاور نشـین بخصـوص حـزب إسـامي 
گلبدیـن حکمتیـار توافـق حضـرت را قبـول نکردنـد و توافـق 
بـا شـوراي ائتـاف بهـم خـورد و احـزاب شـیعي در این شـورا 
شـرکت نکردنـد. ایـن حرکـت تنظیـم هـاي پشـاور و اقدامات 
متعـدد مشـابه ان زنـگ خطـر را براي هـزاره ها و شـیعیان  به 

صـدا درآورد. 
 دلیـل چهـارم بـراي تشـیل حـزب وحـدت اسـامي 
افغانسـتان یـک دلیل نـادر، دور از ذهن و ناگفته اسـت. به این 
معنـي کـه درهیچ جـاي گفته نشـده اسـت و تنها نظـر خودم 
اسـت و آن عبـارت از ایـن اسـت که حالـت نیمه بن بسـت در 
شـوراي مرکـزي سـازمان نصـر یکـي از دلائـل دیگـر تشـکیل 
حـزب وحـدت بـود. البتـه ایـن حالـت نیمه بن بسـت آشـکار 
نبـود. برعـاوه اعضـاي شـورا مرکزي سـازمان تنها تعـدادی از 
اعضاي سـازمان از ان آگاه بودند. اختافات در شـوراي مرکزي 

سـازمان نصـر و تصمیـم گیـري بـه خصـوص در مورد مسـائل 
کان  و مهـم را دشـوار سـاخته بـود. ایـن حالـت بعضـي ها را 
بـه نظـر من بـه خصوص شـهید مـزاري را به این جمـع بندي 
رسـانده بـود کـه راه هاي دیگري بـراي عبور از ایـن باتکلیفی 
و بـن بسـت را جسـتجوکند کـه پاسـخگوي منافع هـزاره ها و 
شـیعیان در شـرایط جدید آن زمان باشـد. شـرایطي حسـاس 
و سـر نوشـت سـازی که افغانسـتان وارد صفحه جدیـد زندگي 
سیاسـي خـود مـي گردیـد و آن عبـارت از بـه قدرت رسـیدن 
حکومـت مجاهدیـن در افغانسـتان بـود. حکومتـي کـه در آن  
جایـگاه مناسـب و شایسـته اي بـراي هزاره هـا و تامین حقوق 
آن هـا در آن  وجـود نداشـت. بـه نظـر مـن ایـن وضعیت زنگ 
خطـر را بیـش از هـر کـس دیگر بـراي شـهید مزاري بـه صدا 
درآورده بـود و او شـاید فکـر مـي کـرد کـه مقابلـه بـا شـرایط 
اضطـراري موجـود در چـوکات سـازمان نصـر عملـي نخواهـد 
بـود و لـذا مـن آن را یکـي از دلائلـي کـه به تشـکیل تشـکیل 
حـزب وحدت أسـامي أفغانسـتان منجر شـد مي دانـم. در این 
ارتبـاط مـن چیـزي صراحتـا از شـهید مـزاري نشـنیده آم و 

صرفـا ارزیابـي و تحلیـل خـودم از وضعیت اسـت.
بـا ایـن دلائـل کـه ذکر نمـودم البتـه کـه تنها ایـن موارد 
نبـود، حـزب وحـدت أسـامي أفغانسـتان در سـال 1368 بـه 
وجـود آمـد کـه بـا وجـود اوج قـدرت احـزاب منحلـه، زمینـه 
مسـاعد ایجـاد حـزب وحـدت اسـامي أفغانسـتان کار سـاده 
وبـدون مشـکل نبـوده اسـت بلکـه تعهـد، بصیرت و اسـتقامت 
دسـت أنـدر کاران تشـکیل حـزب وحـدت و بخصـوص شـهید 
مـزاري باعـث گردیـد کـه از ایـن زمینه مسـاعد اسـتفاده لازم 
صـورت گیـرد کـه به نظرمـن یک حادثه مهم، سرنوشـت سـاز 
و بـي بدیـل در تاریـخ خونبـار هـزاره و فرایند قدرتمند سـازي 
هـزاره هـا بود. با تشـکیل حـزب وحدت جنگ هـا و پراگندگي 
هـا پایـان پذیرفت، مرکز تصمیـم گیري و سـاختار واحد ایجاد 
شـد، صـداي واحـد بـه نمایندگـي از هـزاره ها حرف مـي زد و 
مهمتـر از همـه مـردم دوباره بـه آینده امیـدوار گردیدنـد. باید 
یـاد اوري کنـم کـه این امید و خوشـحالي دیـري نپائید و آیت 
الله محسـني بـا وجـود آن که اقایان سـید محمد علـي جاوید، 
سـید حسـین انـوري و سـید هـادي هـادي میثـاق وحـدت را 
امضـا نمـوده و سـوگند خورده بودنـد حزب وحدت اسـامي را 
قبـول نکـرد  و اولیـن سـنگ جدایي وتفرقـه را بعـد از امضاي 
میثـاق وحـدت گذاشـت. اگـر فـرض کنیـم کـه در آن مقطـع 
تاریخـي حـزب وحـدت تشـکیل نمـي گردیـد پیامـد آن بـه 
مراتـب ویرانگرتـر از آن مـي بود که حتي در ذهـن خود  آن را 
تصورکنیـم و امـروز در شـرایط فاجعه بارتر از انچه که هسـتیم 
بـه سـر مـي بردیم. تا اینجـا هزاره هـا هنوز درپهنـه خانه خود 
و در مناطـق و سـرزمین خـود تصمیـم مـي گرفتنـد. بـه ایـن 
معنـي کـه هنـوز وارد سیاسـت ورزي در صحنـه افغانسـتان به 

صـورت عملـي نشـده بودند. 

مقاومت غرب کابل أوج اقتدار و عزت هزاره ها
إسـامي  وحـدت  حـزب  تشـکیل  شـد  گفتـه  چنانچـه 
افغانسـتان قـدم بلنـد و بـي سـابقه در فرآیند قدرتمند سـازي 
هـزاره هـا و شـیعیان بـه حسـاب مـي آیـد.  ایـن حادثـه مهم 
هـزاره هـا را در موقعیتـي از قـدرت قرارداد کـه در برابر چالش 
هـاي دشـوار و گوناگـون تاریخي، فرهنگي و سیاسـي که هزاره 
هـا بـا ان روبـرو بودنـد  بتواننـد تـوان بازیگـري سیاسـي در 
سـطح ملـي و بیـن المللـي را داشـته باشـند هـر چنـد همـه 
میدانیـم کـه تنظیـم هاي مقیم پشـاور و کشـورهاي حامي آن 
هـا ماننـد پاکسـتان، آمریکا و متحدیـن آمریکا نمي خواسـتند 
نقـش قابـل ماحظـه اي بـراي حـزب وحـدت و هـزاره هـا در 
آینـده افغانسـتان قائـل شـوند اما حـزب وحدت و بـه خصوص 
رهبـري شـهید مـزاري، تاکید مي کنـم رهبري شـهید مزاري 
نمـي توانسـت ایـن فرصت تاریخي هـزاره ها را ضایـع کند. لذا  
شـهید مـزاري حـزب وحـدت اسـامي و هـزاره هـا را در متن  
بـازي هـا سیاسـي- نظامي افغانسـتان قـرار داد. حـزب وحدت 
بـه عنـوان سـاختار قـدرت سیاسـي هـزاره هـا، ابـزار اعمـال 
قـدرت سیاسـي و تنهـا نماینده مشـروع هـزاره ها و شـیعیان، 
بـا رهبـري،  رهبـر فرزانه، با بصیـرت، دردمند، متعهـد، ایثارگر 
و مصمم در آن دوره حسـاس و سرنوشـت سـاز توانسـت اقتدار 
و عـزت بـي ماننـدي را در درازنـاي تاریـخ خونبار، پـُر از رنج و 
سراسـر تحقیـر شـده هـزاره ها خلـق کنـد. گویا دسـت تقدیر 
در چنـان شـرایط خطیـرو پـر از چالـش مـزاري را بـر مسـند 
رهبـري هـزاره ها و شـیعیان برگزید چون تنها او مي توانسـت 

چنیـن شـاهکاري را به وجـود اورد. 
قبـل از سـقوط حکومـت نجیب و در نیمه هاي آخر سـال 
1370 شـهید مـزاري اقدامـات  تاریخي دیگري را روي دسـت 
گرفـت. یکـي از آن هـا تمـاس و گفتگو با جنرال دوسـتم براي 
همـکاري بـا مجاهدین بـراي سـقوط دادن حکومـت نجیب  و 
دیگـري فرسـتادن هیات حـزب وحدت بـراي گفتگو با شـهید 
أحمـد شـاه مسـعود در مـورد همـکاري بـراي آینـده کشـور 
بـود کـه ایـن تمـاس هـا و گفتگـو هـا بـه نشسـت و قـرارداد 

جبـل السـراج انجامیـد و اکنـون بـا حسـرت و انـدوه بـه ایـن 
بخشـي از تاریـخ نـگاه مـي کنیم که چه شـد که اقـدام مهم و 

خردمندانـه با شکسـت مواجـه گردید. 
ایـن مسـئله را بـه دو منظـور اینجـا یـاد اور شـدم؛ یکـي 
بـه خاطـر اینکـه نشـان دهـم کـه أسـتاد شـهید بـا چـه ژرف 
اندیشـي دلسـوزانه فرصت هاي سرنوشـت سـاز تاریخ سیاسـي 
افغانسـتان را درک مـي نمـود و اقدامـات لازم را انجـام مي داد 
و دوم اینکـه بـراي هـزاره هـا و تاجیـک هـا به خصوص نسـل 
جـوان دو قـوم یـاد آوري کنـم کـه بـراي افغانسـتان بهتـر، بـا 
آرامـش و بـا ثبـات دو طـرف صـورت دارد کـه روي زخم های 
یکدیگـر مرهـم گذاشـته و براي التیـام آن تاش بخـرج دهند. 
حکومـت داکتـر نجیب الله بـه تاریخ 8 ثور 1371 سـقوط 
کـرد و گـروه هـاي مجاهدین به صـورت نامنظم و بـدون پان 
مشـترک وارد شـهر کابـل شـدند. هـر جریانـي تـاش داشـت 
مناطق بیشـتري از شـهر را در اختیار خـود درآورد و در نتیجه 
ایـن هـرج و مـرج ها اولیـن نطفه هـاي جنگ داخلي در شـهر 
کابـل بسـته شـد. مـردم هـزاره و شـیعه کـه حضور وسـیع در 
شـهر کابل داشـتند کمـک نمودند کـه حزب وحدت أسـامي 
نقـاط مهـم و گسـترده اي از شـهر را در اختیار خـود درآورند. 
حضورپـُر شـمار هـزاره هـا و شـیعیان در کابـل و در اختیـار 
گرفتـن نقـاط مهـم دولتـي و نظامـي توسـط مجاهدیـن حزب 
وحـدت اسـامي کارت قدرتمنـدي را بـراي بـازي در صحنـه 
سیاسـي کشـور در اختیـار شـهید مزاري قـرار داد کـه وي نیز 
مصمـم بـود براي خواسـت هاي سیاسـي هـزاره هـا از ان بهره 
بـرداري نمایـد امـاً تنظیـم هـاي مقیم پشـاورو حامیـان آن ها 
گویـا هنـوز آمـاده نبودنـد ایـن واقعیـت آشـکار حضورمـردم 
هـزاره و حـزب وحـدت در کابـل را بـه ایـن سـادگي قبـول 
نماینـد و لـذا تـاش براي بـه حاشـیه راندن حـزب وحدت در 
حقیقـت تهاجـم علیـه حـزب وحـدت و هـزاره ها هـم در بعد 

سیاسـي و هـم دربعـد نظامـي طراحـي و عملـي گردید:

 در بعـد سیاسـي وقتـي حکومـت مجاهدیـن در گورنر 
هـوس پشـاور دو مـاه تحت ریاسـت حضرت مجـددي و دو ماه 
تحـت ریاسـت شـهید اسـتاد ربانـي طراحـي و کابینـه مربوطه 
تکمیـل گردیـد حـزب وحـدت کـه نماینده مشـروع هـزاره ها 
و شـیعیان بـود را کامـا حـذف کردنـد و آیـت الله محسـني 
توانسـت یـک وزارت را گدائـي نمـوده و با افتخار إعـان نماید 
کـه بـه حـق آش رسـیده و ادعـاي دیگـر نـدارد. از ایـن لحظه 
اولیـن خـط سـازش و پشـت کـردن به حقـوق سیاسـي هزاره 
هـا شـکل گرفـت کـه بـه تدریـج بـه خـط خیانـت بـه منافـع 

هـزاره هـا و شـیعیان تبدیـل گردید. 
حـزب  نظامـي  حـذف  طـرح  نیـز  نظامـي  بعـد  در   
وحـدت از شـهر کابـل آغـاز گردیـد کـه وقایـع آن را همه مي 
داننـد. اسـتاد شـهید بـه یکباره با مشـکات بـه ایـن بزرگي و 
پیچیدگـي در شـرایط کامـا نابرابـر کـه انتظـار مواجه شـدن 
بـا آن هـا را نداشـت قـرار گرفـت و بـراي مقابلـه بـا سیاسـت 
حـذف حـزب وحـدت و مـردم هـزاره وشـیعه راهبـرد مقاومت 
را در پیـش گرفـت و بـا طراحـي روش و رویکـرد چنـد وجهي 
آن را عملـي و اجـرا نمـود کـه اینجـا بصـورت کوتـاه بـه انهـا 

پـردازم: مي 
 - تهاجمـي  حالـت  شـهید  اسـتاد  سیاسـي  بعـد  در   
همـکاري  را اختیـار نمـود و بعـد از إعان حکومـت مجاهدین 
در گورنـر هـوس پشـاور و حـذف حـزب وحدت إسـامي از ان 
أعـام نمـود کـه مـا در جهاد و آزادسـازي افغانسـتان شـریک 
بودیـم، مناطـق خـودرا آزاد نمودیم، شـهید دادیـم و اگر براي 
آینـده افغانسـتان تصمیم گرفته مي شـود که مـا در آن حضور 
نداشـته باشـیم مـا آن را قبـول نداریـم.  ایـن موضـع و موضع 
گیـري هـاي دیگـر شـهید مـزاري بـه لحـاظ سیاسـي بسـیار 
تهاجمـي بـود امـا در عیـن زمـان با مرحـوم حضـرت مجددي 
و حتـي بعـد ازان گفتگـو و مذاکـره بـراي حـل مسـائل مـورد 
اختـاف از طریـق سیاسـي را ادامه داد وتمام سـعي خویش را 

بـراي حـل این مشـکات بخـرج داد. 
 در بعـد نظامـي حالـت دفاعـي- همـکاري را اختیـار 
نمـود در عیـن زمـان کـه از مواضـع نظامـي حـزب وحـدت به 
شـدت دفـاع مینمـود ولـي هیچـگاه مذاکـره و همـکاري براي 
حـل قضایـا را رها ننمـود. مجاهدیـن حزب وحدت اسـامي با 
حمایـت و پشـتیباني قاطـع و همـه جانبـه مردم شـدید ترین 
وگسـترده تریـن تهاجمـات و بمباران هـا ي هوایـي و توپخانه 
اي را روي سـنگر هـاي خویـش تحمـل نمـوده و مقاومـت بي 

ماننـدي را در تاریـخ ایـن سـرزمین رقـم زدند. 
 شـهید مـزاري کامـا اگاه بـود کـه براي تحقـق آرمان 
هـاي مردمـش و رسـیدن بـه اهـداف حـزب وحـدت اسـامي 
راه درازي پیـش رو اسـت کـه صرفـا ادامـه دفاع نظامـي کافي 
نیسـت لـذا در کنـار رویکرد دفـاع نظامي رویکـرد تبیین را نیز 
در پیـش گرفـت کـه عبـارت بودنـد از؛ تبییـن خواسـت هـا  و 
اهـداف مـردم، تحلیـل و تبییـن شـرایط سیاسـي و نظامي آن 
زمـان، تبییـن ماهیـت جنگـي کـه بـه حـزب وحدت إسـامي 

ارتبـاط مـي گرفـت و قضایـاي مرتبـط بـا آن ها و مـن هر یک 
از مـوارد فـوق را فشـرده توضیـح خواهم داد:

   1- هـزاره هـا تاریـخ سرشـار از رنـج، مصیبـت، فقـر و 
بیچارگـي  را تجربـه نمـوده انـد.  بهمین لحاظ از نسـل کشـي 
عبدالرحمـن بـه بعـد با انسـانیت زدائي حسـاب شـده از هزاره 
هـا و اعمـال تبعیـض گسـترده نـه تنهـا در زندگـي اجتماعي، 
سیاسـي، اقتصـادي و فرهنگـي بـه محرومیـت و حاشـیه رانده 
شـدند که حتي در ذهن و شـعور هرانسـان افغانسـتاني نیز به 
حاشـیه رانده شـده بودند. لذا شـهید مزاري مسـؤلیت عظیمي 
را بـا اگاهـي از تمـام پیامـد هایـش بـدوش گرفـت کـه هـزاره 
تحقیـر شـده، بـه حاشـیه رانـده شـده و حتـي حضور إنسـاني 
آش فرامـوش شـده اش را در جایگاهـي بنشـاند کـه ادعا دارد 
در تصمیـم گیـري بـراي آینـده افغانسـتان باید شـریک باشـد 
واگـر بـدون حضـور وي تصمیم براي اینده کشـور گرفته شـود 
انـرا قبـول ندارد. اسـتاد شـهید ایـن کار نزدیک بـه ناممکن را 
بـراي مردمـش، بـراي سیاسـت مـداران آن وقت افغانسـتان و 
بـراي مـردم أفغانسـتان توضیـح داد وتبییـن کـرد. بـه همیـن 
خاطرعدالـت اجتماعـي- سیاسـي را بـه عنـوان سـنگ بنـاي 
سیاسـت ورزي و حکومـت سـازي بـراي أفغانسـتان پیشـنهاد 
نمـود و فریـاد هـزاره بـودن بعـد آزیـن در أفغانسـتان نبایـد 
جـرم باشـد و یـا بـا تعبیر دیگر هـزاره بـودن نباید ننگ باشـد 
را سـرداد. بـر همیـن مبنـي کیفیـت و کمیـت حضـور حـزب 

وحـدت درحکومـت را بـه صـورت  روشـن بیـان کرد. 
2- موضـوع دیگـر کـه بسـیار مهـم اسـت تبییـن ماهیت 
جنـگ در أفغانسـتان اسـت. ایـن یکـي دیگـر از نقاطـي اسـت 
کـه عمـق اندیشـه شـهید مـزاري را نشـان مـي دهـد و موضع 
گیري هاي سیاسـي آش را اعتبار و قدرت بیشـتر مي بخشـد. 
او در یکي سـخنرانیهایش مي فرماید » در أفغانسـتان شـعارها 
اسـامي و عملکـرد هـا نـژادي انـد«. معنـي آن ایـن اسـت که 
ماهیـت جنـگ و نـزاع دینـي و مذهبـي نیسـت بلکـه جنـگ 
ماهیـت قومي دارد و حتي مشـکل سیاسـي افغانسـتان ماهیت 
قومـي دارد. مـن فکـر مي کنم شـهید مـزاري با ایـن بیان مي 
خواهـد بـه کسـاني کـه بـا وي در جنگ بـود پیام بفرسـتد که 

هوشـیار باشـید جنـگ ماهیت قومـي دارد. 
3- ایـن بخـش از تبییـن که شـریک سـاختن معلومات با 
مـردم در مورد شـرایط سیاسـي و نظامي، تحلیل هاي شـرایط 
سیاسـي، تـاش هـا بـراي رسـیدن بـه هـدف و فعالیـت هاي 
وسـیع شـهید مـزاري و حـزب وحـدت را در بـر مي گیـرد که 
در صحبـت هـا و موضـع گیـري هـاي وي بیان گردیده اسـت 

کـه فرصـت پرداختـن بـه ان در اینجـا مقدور نمي باشـد. 
رویکـرد دیگـري کـه در متـن راهبـرد مقاومـت از طـرف 
شـهید مـزاري مطـرح و بیـان گردیـد توضیح و بیـان پایه هاي 
نظـري افغانسـتان آینـده و نظام سیاسـي آینده افغانسـتان که 
مـي توانـد ختـم جنگ و ثبـات سیاسـي را به ارمغـان اورد مي 
باشـد. در ایـن مـورد نیـز مـا شـاهد عمـق اندیشـه، بصیـرت، 
صداقـت و دلسـوزي ایـن شـهید بزرگـوار هسـتیم. سـخنراني 
هـاي زیـادي در این مـورد از وي به میراث مانده اسـت که مي 
توانـد راهگشـاي مشـکات امـروزي کشـور نیـز باشـد. مـن به 
عنـوان نمونـه چند مـورد از این صحبـت ها را اینجـا مي اورم:

 1- وحـدت ملـي بـراي مـا یک اصل اسـت.  2- دشـمني 
اقـوام در افغانسـتان فاجعـه اسـت. 3- زنـان قشـر عظیـم از 
جامعـه اسـت.. هـر کسـي که ایـن مسـئله را مي گویـد که زن 
حـق نـدارد در جامعـه دخالـت بکند، بـراي آینـده جامعه حق 
تصمیـم گیـري ندارد این خاف اسـام اسـت. جـاي دیگر مي 
گویـد زنـان نصـف نفـوس افغانسـتان  مـي باشـد.  4- تاکیـد 
نظـام فدرالـي در  از  و عادلانـه و حمایـت  ازاد  انتخابـات  بـر 
أفغانسـتان. ایـن حـرف هـا تقریبـا 30 سـال قبل نه تنهـا بیان 
گردیـده بلکـه بـراي ان تـاش صـورت گرفتـه و مایه گذاشـته 
شـده اسـت و مـا امـروز بـاز هـم بایـد تـاش و مبـارزه کنیـم 
کـه ایـن ارزش هـا تحقـق پیـدا کنـد کـه بیانگـر واقعیـت تلخ 

امـروزي ما اسـت. 
بایـد یـاد اوري کنـم کـه ایـن تـاش هـا، مجاهـدت ها و 
موضـع گیـري ها، پیامد هـا و هزینه هاي هنگفتـي را بر حزب 
وحـدت اسـامي، مـردم غـرب کابـل و شـخص شـهید مزاري 
تحمیـل نمـود ولـي خواسـت هـا، موضـع گیـري ها، اهـداف و 
فریـاد هـاي شـهید مـزاري کـه از عمق تاریـخ خونیـن، تحقیر 
شـده و بـه حاشـیه رانـده شـده هـزاره هـا بیـرون امـده بـود، 
هـزاره هـا را درتقـا براي رسـیدن بـه اینـده عادلانه وانسـاني 
نویـد میـداد، مـردم داو طلبانـه حاضـر بـه پرداخـت هزینـه به 
آن سـنگیني شـدند و شـهید مـزاري همانطـوري کـه در تمام 
دوره مقاومـت پیشـاپیش مـردم راه رفتـه بود تمـام دارایی اش 
و آخریـن داشـته اش  یعني جانش را پیشـکش اقتـدار و عزت 
مردمـش نمـود و چنـان هزینه سـنگین را پرداخت نمـود، این 
هزینـه هـاي سـنگین سـرمایه ضمانت سرنوشـت اینـده مردم 
گردیـد و إیثـار مـزاري، عشـق و محبـت نیروي مندي شـد که 
روح و روان هـزاره هـا و تمـام عدالتخواهـان وطـن را تسـخیر 

نمـوده و بدیـن سـان او جاودانـه شـد روحش شـاد.

شهید مزاري؛
اقـتداروعزت هزاره هـا

 داکتر رسول طالب
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شهید مزاري
و امکان سنجی فدرالیسم درافغانستان

 یارمحمد باقری

عطـش حریصانه برای نظریه های سیاسـی نشـانه این اسـت 
کـه جامعـه به وضـع بدی اداره مـی شـود. )ادموند برک(

مقدمه
نظریـه هـای سیاسـی نوعی پاسـخی اسـت کـه نظریـه پرداز 
بـه مسـاله روزگار خـود ارائـه مـی دهـد. بحـران هـای اجتماعـی 
نوعـی بـی نظمـی و نا اسـتواری در ابعـاد گوناگـون زندگی جمعی 
اسـت کـه گاهـی هـم از بحـران سیاسـی تغذیه مـی شـوند و هم 
تأثیـر متقابـل خـود را بـر بحـران سیاسـی و تحـولات در نحـوه 
اداره جامعـه بـه جـا مـی گذارنـد. افغانسـتان بیـش از یـک قـرن 
اسـت کـه گرفتار انـواع بحران اسـت. بحـران اجتماعـی مزمن، به 
صـورت متـداوم سـتون فقـرات سـاکنان همیشـه فقیـر و پایمـال 
شـده اش را درهم شکسـته اسـت. اسـتاد عبد العلی مزاری شهید 
وحـدت ملـی، ایـده سیاسـی »فدرالیسـم« را سـه دهـه پیـش به 
مثابـه راه حـل بحـران افغانسـتان مطـرح کـرد. در زمان تأسـیس 
جمهوریـت منافـع برخـی از چهـره هـا و جریانات شـریک قدرت، 
بـا ایـن نظریه سـازگار نبـود و لذا مجالـی برای طرح گسـترده آن 
پیـدا نشـد. بـار دیگـر بـا فروپاشـی نظـام قبلـی و تشـدید بحران 
کشـور، افـکار بخـش قابـل توجهـی از نخبـگان جامعـه به سـمت 
درایـن جسـتارتأملی خواهیـم  اسـت.  نظریـه جلـب شـده  ایـن 
داشـت بـه امـکان سـنجی فدرالیسـم در دیـدگاه رهبـر شـهید به 
عنـوان یـک مصلـح بـزرگ اجتماعـی، بـه مثابـه راه حـل بحـران 
کشـور. اینکـه دلایـل و مسـتندات او درایـن نظریـه  و سیاسـت 
ورزی و تـاش و رزم بـی امـان درطـول زندگی سراسـر افتخارش 
چـه بـوده اسـت؟ بـه راسـتی شـهید مـزاری برمبنای کـدام درک 
و محاسـبه، ایـده فـدرال را عملیاتـی و مؤثـر تشـخیص داده بـود 
؟ درایـن نوشـته تـاش مـی کنیم بـا سـیری در میان گفتـه ها و 
آثـارش، در چارچـوب نظـری تومـاس اسـپریگنز، پرسـش فوق را 
بـه صـورت اختصارتحلیـل کنیـم. با توجـه به محدودیـت ظرفیت 
ایـن نوشـتار از توضیـح متغیـر » فدرالیسـم « خـود داری کرده ام 
و متقاضیـان درک تفصیلـی درزمینـه را بـه نوشـته دیگـرم تحـت 
عنـوان ) فدرالیسـم و عدالـت اجتماعـی( و منابـع آن ارجـاع مـی 

دهم.

1- بحران سیاسی - اجتماعی در افغانستان
تومـاس اسـپریگنز نظریـه هـای سیاسـی را محصول شـرائط 
عینـی جامعـه مـی دانـد وآن هـا را رونـد رفتـن از مشـکات بـه 
سـوی راه حـل هـا توصیـف مـی کنـد. بـه نظـر او پویایـی درونی 
نظریه سیاسـی ناشـی از فشـار منطـق انتزاعی نیسـت بلکه نتیجه 
تفکـر مردانـی اسـت که باشـرائط سیاسـی بشـری دسـت و پنجه 
نـرم می کنند.)اسـپریگنز، تومـاس)1389 (؛ 194. ( براسـاس این 
دیـدگاه، شـکل گیـری یـک نظریـه سیاسـی دارای مراحلی اسـت 
کـه از مشـاهده بـی نظمی شـروع می شـود و به مرحله تشـخیص 
علـل، بازسـازی جامعـه سیاسـی مطلـوب و درنهایـت بـه مرحلـه 
تجویـز و در واقـع ارائـه راه حـل بـه پایـان مـی رسـد. فدرالیسـم 
نوعـی نظریـه سیاسـی اسـت کـه نوعـا ازسـوی فدرالیسـتها برای 
حـل بحرانهـا و آشـفتگی هـای ناشـی از بـدی اداره و حکمرانـی 
نامطلـوب مطـرح شـده اسـت. ایـده فدرالیسـم را کـه سـه دهـه 
قبـل از سـوی اسـتاد مزاری شـهید وحدت ملـی، در اوج جنگهای 
داخلـی و آشـفتگی کشـور مطـرح شـده در قالـب مراحـل نظریـه 

اسـپریگنز تحلیـل مـی کنیم.
کشـور مـا بعـد از اسـتقال و رهایـی از قیـد رژیـم تحـت 
الحمایگـی انگلیـس، در باتاقـی از بحـران هـای متوالـی غـرق 
گردیـد و جنـگ و خشـونت سـالهای طولانـی سـایه شـوم خود را 
بـر زندگـی اهالـی ایـن جغرافیـا همانند یـک هیولای دهشـتناک 
گسـترش داد و زندگـی فقیرانـه مـردم را بـه جهنم دنیـوی مبدل 
سـاخت. قشـرهای سـنتی و مایـان دیـو بنـدی از همـان زمان تا 
کنـون در بحـران آفرینـی و ایجاد موانع برای نوسـازی و سـاختن 
دولـت و نهادهـای مـدرن، نقـش غیـر قابل انـکاری را بـازی کرده 
انـد. همین قشـر اجتماعـی بود که با تکفیرپادشـاه نوگرای کشـور 
و اعـام جهـاد یـک دهـه کامـل حکومـت را از انجـام وظایـف 
تعریـف شـده اش بـاز داشـت و کل کشـور را به آشـوب کشـانید. 
جنـگ داخلـی و تبعـات آن ازجمله، سـلطه خانـدان نادرخان توأم 
بـا خشـونت و اسـتبداد، بیـش از سـه دهـه کشـور را از هرگونـه 
پیشـرفت وترقـی محـروم نمود. با ختم غایله و آشـوب ها، از سـال 
1309 تـا 1342 اسـتبداد خشـن بـا داعیـه اعاده نظم و سیاسـت 
گام بـه گام توسـط نادرخـان و خانـواده اش بـر مردم تحمیل شـد 
وسـالها ی سـیاهی را از لحـاظ سـتمگری و سـلب آزادی هـای 
مشـروع و حقـوق اساسـی مـردم، درتاریـخ معاصـر کشـور بـه نام 

ایـن خانـدان ثبـت نمود.
بحـران هـای اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادی که نوعا ریشـه 
در حکمرانـی بـد داشـتند، با گذشـت زمـان مزمن تـر و خطرناک 
تـر شـدند. فقرهمـه گیر و جهـل و انحطاط در تمامـی عرصه های 
زندگـی و نیـاز شـدید بـه کمـک های عاجل بشـری از مهـم ترین 
شـاخصه هـای  زندگـی جامعـه مـا در طـول بیـش از یـک قـرن 
اسـت. براسـاس تجربـه بشـری و سـنت تکاملـی تاریـخ، هـر کجا 
بسـاط سـتمگری پهن می شـود و بر حقوق مشـروع مـردم تجاوز 
مـی گـردد، واکنـش جمعـی ایجـاد مـی شـود و در واقـع پدیـده 
مبـارزه بـه هـدف تقابـل با سـتم شـکل مـی گیـرد و عـزم هایی،  
بـرای تغییـر جـزم مـی شـود. مبارزانـی از میـان مردم سـتمدیده 
ظهـور مـی کننـد و بـا اراده هـای پولادیـن در برابـر اسـتبداد و 
حاکمـان بیدادگـر قدعلـم مـی نماینـد. شـکل گیـری جریانـات 
اندیشـه ای و احـزاب سیاسـی معاصرکشـور، بـه همیـن شـرایط 
تشـدید بحـران مزمـن اجتماعـی بـر مـی گـردد . نخبگان کشـور 
تحـت تأثیـر تحـولات منطقـه و جهـان، در طـول قـرن بیسـتم با 

نظـام های اسـتبدادی شـاهی، 
شـبه جمهـوری داود خانـی و 
جریانهـای  توتالیتـر  سـلطه 
چـپ و راسـت درگیـر بودند و 
هرگز تسـلیم شـرائط نامطلوب 
نشـده و بـا عـزم راسـخ پیـکار 
شـان را بـرای تحقـق آزادی و 
تأمیـن حقوق برابر شـهروندی 
تـداوم بخشـیدند. نظریـه های 
عنـوان  بـه  متنوعـی  سیاسـی 
پاسـخ بـه راه حل  و خـروج از 
بحران مطرح شـد و تئوریسین 
هـا بـه تدریج علل مشـکات و 
راه حـل هـا را مـورد مطالعه و 
بررسـی قراردادنـد. بـه همیـن 
دلیل، کشـور مـا در طول قرن 
بیسـتم شـاهد تقابـل مسـتمر 
آزادی  و  اسـتبداد  میـان 
از یـک سـو و میـان  خواهـی 
اندیشـه ها و جریانات سیاسـی 
مخالـف و متضاد ازسـوی دیگر 

اسـت. بهتریـن مبـارزان درایـن گیـرو دار زندانـی و یـا بیرحمانـه 
قربانـی مـی شـوند. نخسـتین چهره هایی مشـروطه خـواه به توپ 
بسـته می شـوند و مبارزانی چون، سـرور جویا، علی اصغر شـعاع، 
غـام محمـد غبـار، عبـد الرحمـن محمـودی، طاهـر بدخشـی، 
ابراهیـم خان گاوسـوار، اسـماعیل بلخی و اسـماعیل مبلـغ و... که 
خاسـتگاه شـان محـروم ترین قشـر جامعه بحـران زده افغانسـتان 
عادلانـه  حـق  تامیـن  و  آزادی  تحصیـل  شـان  هـدف  و  اسـت 
مشـارکت سیاسـی مـردم، بـه میـدان مـی آینـد و علیه اسـتبداد 
مبـارزه مـی کننـد. از آنجـا کـه شکسـتن حصـار انحصارقـدرت و 
اسـتبداد سیاسـی کارآسـانی نبود، بنابراین، جانهـای زیادی دراین 
راه فـدا شـد و سـرمایه هـای انسـانی ارزشـمندی از بیـن رفـت. 
در ایـن گیـر و دار اگرچـه موفقیـت هایـی موقتـی نصیـب مـردم 
گردیـد، امـا بنـا به گواهی شـواهد موثق، بیشـتر سـالها برتری  در 
اختیـار نیروهـای بیدادگـر حاکـم باقـی ماند. به راسـتی پرسشـی 
کـه همیشـه بی پاسـخ مانده اسـت اینکه چرا کشـور و مـردم ما از 
بحرانهـای متوالـی رهایی نمـی یابند و به اهداف سیاسـی مبارزات 
خویـش نمـی رسـند. علـل اصلی این نـا کامی های مکـرر در کجا 

پنهـان و پوشـیده مانـده اند؟
نفـس ایـن واقعیـت کـه مـا در طـول یـک قـرن تحـت تأثیر 
نظریـه پـردازی هـای متفـاوت، بارها اصـول اساسـی زندگی خود 
را تغییـر داده ایم، نشـان مـی دهد که بحران اجتماعی و سیاسـی 
در کشـور مـا بسـیار شـدید بـوده اسـت. بـه تعبیـر ادمونـد برک: 
»کسـی درخـاء نمی پرسـد که عدالت چیسـت. وقتـی در جامعه 
بـی عدالتـی آشـکار اسـت و اکثریت مـردم تلخـی آن را لمس می 
کننـد، ایـن گونـه پرسشـها بـه میـان مـی آید و ایـن خود نشـانه 
وجـود بحـران در جامعـه اسـت. اگـر مـردم یـک جامعه بـا رغبت 
بـه نظریـه هـای سیاسـی توجـه کننـد، معنـی اش این اسـت که 
کشـور بـه روش نادرسـتی اداره می شـود.«.) اسـپریگنز، توماس) 
1389( 44. (. درایجـاد بحـران هـای متوالـی کشـور بـا اینکـه 
عوامـل عدیـده داخلـی، منطقـه ای و خارجـی دخیـل بـوده انـد 
امـا جوهـر اصلـی بحـران آفرینـی را فقـدان عدالـت اجتماعـی و 
نهادینـه شـدن تبعیـض و نابرابری قومی تشـکیل می داد. سـقوط 
اخـاق و ورشکسـتگی اقتصـاد و انحطـاط فرهنـگ عمومـی، همه 
درنبـود عدالـت ریشـه داشـت. بـه گفتـه مشـهور ارسـطو: »وقتی 
انسـان از عدالـت دور باشـد، از کلیـه حیوانـات شـرور تـر اسـت«.

) همـان:59 (.
تئـوری هـای سیاسـی ازمتن همیـن بحرانها شـکل می گیرد 
و مبـارزه بـرای تغییـر شـروع مـی شـود. هرنظریـه ای در واقـع 
پاسـخی اسـت بـرای بحرانـی کـه جامعـه از آن رنـج مـی بـرد و 
تجویـزی اسـت کـه بـه هـدف درمـان بیماری مطـرح مـی گردد. 
در هـر مبـارزه ای انگیـزه هـای مبـارزان مـی تواند در پیـروزی و 
اسـتحکام صفـوف مبـارزان بسـیار مؤثـر واقـع گـردد و در واقـع 
اهـداف  اگـر  ایـن معنـا کـه  بـه  نمایـد.  را تثبیـت  حقانیـت راه 
مبـارزه، عـام و انسـانی و عادلانه باشـد، نظریه سیاسـی بـر مبنای 
علـل قـراردادی و عـام و مبتنـی بـر راهبردهـای منطقـی مطـرح 
شـود، تلخـی هـا و مرارتهـای ناشـی از مبـارزه تحمـل پذیرمـی 
گـردد و اسـتمرار آن را  تـا پیـروزی از طریـق اسـتحکام صفـوف 
مبـارزان تضمیـن مـی کنـد. در عصـر جهـاد آزادیبخـش مـردم 
علیـه اشـغالگران اتحـاد شـوروی سـابق، جامعـه مـا شـاهد تقابل 
خطرنـاک مبـارزان و نیروهای حکومت وابسـته در شـهر و روسـتا 
بونـد. بـا اینکـه در میـان مبـارزان اشـخاص و جریانـات فرصـت 
طلـب و منفعـت جـو کـم نبودنـد، امـا مبـارزان صادقـی کـه جـز 
رهایـی مـردم و کشـور از اشـغال و بـر پایی یـک سـاختار عادلانه 
سیاسـی، سـودایی درسـر نداشـتند نیـز، فـراوان بودنـد. همین ها 
بودنـد کـه تصویـر زیبایـی از جامعه بدیـل و مطلـوب را در اذهان 
مـردم بازسـازی کردنـد و همیـن خصیصـه بـود که پیـروزی های 
مقطعـی را حاصـل نمـود. اسـتقرار یـک دهـه مشـروطیت پس از 
سـالها سـلطه اسـتبداد و اخراج اشـغالگران را می توان از مصادیق 
روشـن آن بـر شـمرد. مـی تـوان بـا مطالعـه دقیـق انگیـزه هـا و 
مقاصـد اصلـی مبـارزان راسـتین، پاسـخ پرسـش همیشـگی فوق  

را نیـز، پیـدا کرد.
2- شـهید مزاری و بحران سیاسـی - اجتماعی افغانستان 

فدرالیسم راه حل  و 
بحـران مزمـن اجتماعی کـه نابرابـری حقوقی، فقـر عمومی، 

فقـدان آزادیهـای قانونمنـد و اساسـی، محرومیـت از حـق تعییـن 
سرنوشـت و مشـارکت عادلانه در سـاختن نظام سیاسـی و دریک 
کام عقـب ماندگـی و انحطاط تام، از شـاخصهای مهـم آن بودند؛ 
در روزگار شـهید مـزاری عمیـق تـر و خطرناکتر شـده و جامعه را 
بـه سـمت یـک انفجارکشـانده بـود. تبعیض میـان شـهروندان به 
یـک قاعـده رفتـاری حاکمـان تبدیـل شـده بود. بـا اینکه در سـه 
دهـه نخسـت سـلطنت خانـواده نادرخان همـه مخالفان سیاسـی 
حکومـت سـرکوب و مجـازات شـدند و لـی بـه دلیل نسـبت قاتل 
نـادر خـان به هـواداران امـان الله و یـک خانـواده هزاره تبـار، این 
کتلـه قومـی بیش از سـائر اقشـارمردم تحت فشـار و اعمـال انواع 
تبعیـض قـرار گرفتنـد. بـه اعتـراف عبـد الحـی حبیبـی، درعصـر 
صـدارت هاشـم خـان هزاره ها به صـورت عامدانه و فرمان رسـمی 
از حـق تحصیـات عالی محروم شـدند و از توجه بیشـتر در عرصه 
معـارف و صحـت درمناطـق آنهـا ممانعـت بـه عمـل آمد.)یزدانی، 
حسـینعلی)1385 (، 248 (. سیاسـت منـزوی کـردن، تجریـد و 
محـروم سـازی هـزاره هـا از رشـد و پیشـرفت، بـا تمـام ابزارهای 
اجبـار و نـرم تعقیـب شـد. تشـویق و حمایـت کوچیـان مسـلح و 
تحمیـل مالیـات کته پـاوی از جلوه هایـی این اجحافـات و مظالم 
بـود کـه بـه هـدف اسـتمرار محـو فیزیکـی هزاره هـا کـه از عصر 
عبدالرحمـن شـروع شـده بود بعـد از یک وقفـه در سـالهای اولیه 
سـلطنت امان الله، دوباره ازسـرگرفته شد.)موسوی،عسـکر)1378: 
22.( خانـدان نادرخـان بـه هدف تحقیـر و نابودی کامـل هزاره ها 
از تمامـی ابزارهـای اجبـار و نرم بهره گرفت و عامدانه از گسـترش 
هرگونـه خدمـات دولتـی در مناطق زیسـت شـان جلوگیری شـد. 
چـه معـارف و چـه صحـت و یـا هرنـوع زیرسـاخت حیاتـی دیگـر 
را اجـازه ورود ندادنـد. و مطابـق آمارهـا از هرصـد مـادر جـوان در 
هنـگام زایمـان 56 درصـد جـان خود را از دسـت می دادنـد. و به 
صـورت گسـترده از انسـان هـزاره انسـانیت زدایـی کردنـد و نـام 
هـزاره را در افـکار عامـه بـه منفـور تریـن کلمـه تبدیـل کردنـد. 
سـلطان علـی کشـتمند درعصـر سـلطه جریـان چـپ با اشـاره به 
همیـن مظالـم، اعـام کـرد:» هزاره هـا درطی قـرون متوالی بیش 
از هرملیتـی درایـن کشـور رنج کشـیده انـد و از همـه حقوق ملی 

و انسـانی و نعمـات مـادی محروم بـوده انـد.«. )همان(.
شـهید مـزاری همـه ایـن مظالـم را مـی دیـد و می شـنید و 
بـا تمـام وجـود رنـج ودرد ناشـی از آن را لمـس مـی کـرد. دریک 
مصاحبـه اش بـه صراحـت گفـت:» جوهـر نابسـامانی هـا از بـی 
عدالتـی، تبعیـض هـای نـژادی و انحصارطلبـی احـزاب و اقـوام 
اسـت.«. )غفـاری،1372(: 17.(. مشـاهده او از جلـوه هـای بحران 
مزمـن، بیشـتر عینی و شـهودی بود. او دردوسـالی کـه به خدمت 
سربازی)عسـکری( رفـت در واقـع ماهیت مبتنی بـر تبعیض و بی 
عدالتـی سـاختار سیاسـی کشـور را بـا تمـام وجود درک نمـود. او 
بـرای بیـرون رفـت ازآن وضعیـت وخیم به نظریه سیاسـی رسـید 
و سـاختاری را کـه بتوانـد جامعـه را از باتاق کشـنده ی نابرابری 
و تبعیـض بـرای همیشـه رهایـی بخشـد، طراحـی کـرد. او عصـر 
مشـروطیت و جمهوریـت داودخـان و سـلطه حـزب دمکراتیـک 
خلـق را بـه خوبـی درک کرده بـود و  همانند بسـیاری از نخبگان 
مبـارز مـی دانسـت کـه نظـام سیاسـی دریـک کشـور همانگونـه 
کـه سـر چشـمه همه مشـکات و بحـران ها اسـت اگربـه صورت 
مطلـوب بازسـازی شـود و تغییـر کنـد مـی توانـد عامل نجـات از 
بحـران گـردد. او پـس از سـقوط سـلطه جریـان چـپ وضعیـت 
سیاسـی کشـور را بـه صـورت مشـهود ارزیابـی کـرده و از میـان 
امکانهـای متعـدد بـه سـاختار فدرالیسـم و توزیـع قـدرت در دو 
سـطح عمـودی و افقـی بـه عنـوان بهترین راه حـل دلبسـته بود. 
بـه نظـر او تفویـض حـق خـود گردانـی بـه خـود مـردم و محات 
و تغییـر سـاختار بـه شـدت متمرکـز فسـاد آور سیاسـی کـه در 
یـک نمـای فـدرال مـی توانسـت تحقـق پیـدا کنـد، کلیـد حـل 
مشـکات افغانسـتان محسـوب می شـد. او درسـخنرانی در سـال 
1371  درکابـل ایـن دیـدگاه خـود را بـا ایـن شـیوایی و صراحت 
عمومـی سـاخت: » ملیتهـای کـه محروم بـوده و تحت فشـار بوده 
اگـر قانـون فدرالـی نیایـد، هیچگونـه تضمینـی وجـود نـدارد کـه 
درآینـده قتـل عـام نمـی شـوند، درآینـده کشـته نمـی شـوند و 
درآینـده تحـت فشـار قـرار نمـی گیرنـد. تنهـا راه حـل کـه هـم 
افغانسـتان را از تجزیـه نجـات مـی دهـد و هـم ملیـت هـا را قانع 
مـی سـازد و هـم حقـوق شـان را در دسـت های شـان مـی دهد؛ 
یک سیسـتم فدرالی اسـت«.) ضیایـی، رضـا)1387: 75(. ارزیابی 

محتوایـی تمامـی مصاحبـه هـا و سـخنرانی هـای او درکابـل، این 
واقعیـت را آفتابـی مـی کند کـه او نگرانی شـدیدی از بازگشـت و 
اعـاده سـلطه اسـتبدادی قومـی و حزبی داشـته و بـه همین دلیل 
تـاش هایـش را بـه یافتـن یـک میکانیـزم اطمینان بخـش برای 
ممانعـت از تغییـر نـا مطلوب سیاسـی متمرکز سـاخته و بـر لزوم 

اسـتقرار فدرالیسـم تاکیـد مـی کند.
مشـارکت  بـا  فـدرال  قانـون  اگـر  مـزاری،  باورشـهید  بـه 
نماینـدگان اقوام محروم سـاخته نشـود، سیاسـت هـای قوم محور 
هرنـوع نظامـی را در حل بحـران مزمن اجتماعی ناکام می سـازد. 
او مـی گویـد:» اگـر یـک مجمعـی از همه اقوام سـاخته نشـود که 
خـود قانـون دولـت فدرالـی را تدویـن کننـد، هیـچ نظامـی نمـی 
توانـد مشـکل کشـور را حـل کنـد. مـا بایـد یـک دولـت عبـوری 
بسـازیم کـه اعضـای آن ترکیبـی از همـه اقـوام ذینفـع باشـند و 
کنـد«. نهایـی  را  فدرالـی  دولـت  قانـون  عبـوری  حکومـت  آن 

)همـان(. شـهید مـزاری ریشـه محرومیـت هـا  و بحـران آفرینـی 
ها را در سیاسـت کشـور نشـان مـی داد. او دراین ارتبـاط درهمان 
سـخنرانی اش مـی گویـد:» سیاسـت تجویـز مـی کرد کـه از یک 
قـوم از مـادر جنـرال متولـد مـی شـد و از قـوم دیگـر خدمتـگار 
وعملـه و محـروم از حـق هرگونـه دخالـت درسیاسـت«.)همان(. 
شـهید مـزاری در ایـن فضـا از فیلسـوفان سیاسـی چـون روسـو 
و منتسـکیو بـه شـدت متأثـر بـود. روسـو آزادی را بـه معنـای 
مشـارکت داشـتن در سـاختن قانـون معنـا می کـرد. ومنتسـکیو 
اسـتبداد در حکمروایـی را بنیـاد همه مشـکات اجتماعی توصیف 
کـرده بـود. شـهید مـزاری از بازسـازی جامعـه مطلوبـش تنهـا در 
اندیشـه حفاظـت از آزادی مـردم بعـد از رهایـی از اشـغال روسـها 
بـود. دغدغـه اصلـی اش را صیانت مردم از سـلطه مجدد اسـتبداد 
تشـکیل مـی داد. به بـاور او فدرالیسـم به چند دلیل می توانسـت 
نسـخه خوبـی بـرای بحـران سیاسـی کشـور باشـد، یکـی اینکـه 
مـردم در قالـب آن امـکان مـی یابنـد کـه در تعییـن سرنوشـت 
شـان مشـارکت و نقش مسـتقیم داشـته باشند. یعنی شـهروندان 
آزاد بـه معنـای روسـویی باشـند  و دیگـری اینکه آینـده باثبات و 
بهتـر را بـرای همه شـهروندان، ضمانت می کنـد. و درنهایت اینکه 
سـاختار فدرالـی مهـم ترین مانع تجزیه این واحد سیاسـی اسـت. 
او بـه اصـل سـاختار سیاسـی نـگاه ابزاری داشـت و تأمیـن عدالت 
اجتماعـی و تحقـق آزادی را بـه عنـوان جوهرمبارزاتـی و مقصـد 
اصلـی مـی دانسـت. درایـن راه او باورمنـد شـده بـود که اسـتقرار 
یـک نظـام غیـر متمرکـز سیاسـی در نمـای فدرالیسـم مـی تواند 
ابـزاری مؤثـری باشـد که مـردم را بـه آن مقصد جوهری برسـاند.

نتیجه گیری
شـهید مـزاری سـی ویک سـا ل پیـش، بسـیاردقیق شـرائط 
روزگار تیـره و تـار مـارا پیش بینی کـرده بـود. او در خزان 1371 
چنـد مـاه بعـد از آزادی افغانسـتان از اسـارت و اشـغال روسـها، 
نگـران بـود کـه نکنـد مـردم باردیگـر قتـل عـام شـوند و باردیگر 
تحـت فشـار قـرار گیرنـد. نکنـد بـار دیگـر آزادی ها و عـزت خود 
گردانـی از آنـان سـلب شـود. او معتقـد بـود که با درهم شکسـتن 
و  و مرکـز  سـلطه متمرکزسراسـری، کشـور در شـمال، جنـوب 
همـه نواحـی نوعـی خـود گردانـی را درعمـل تجربـه مـی کنـد و 
احـزاب محلـی بـه کمک خـود مردم محـات، کشـور را به صورت 
یـک سـاختار غیـر متمرکـز مدیریـت مـی کننـد. او بـا مشـاهده 
مظاهرمتنـوع بحرانهـا و مطالعـه دقیـق ریشـه هـای تاریخـی و 
پیشـینه فاجعـه بـار آن هـا، بـه ایـن بینـش دقیـق رسـیده بـود 
کـه راه خاتمـه دادن همیشـگی  بردگـی و اسـارت مـردم و راه 
پایـان بخشـیدن به بحرانهـای متوالی و مکرر سیاسـی و اجتماعی، 
اسـتقرار یـک سـاختار فدرالـی توسـط خود مردم اسـت. او بسـیار 
بـه روشـنی و دقیـق، افـق امـروز ما را مـی دیـد. همانگونـه که او 
گفتـه بـود کـه راه حـل مشـکل جامعـه ناهمگـن از لحـاظ قومی، 
درایجـاد یـک سـاختار فـدرال اسـت، موانـعِ چـون محلـی گرایی 
، عصبیـت هـای فرقـه ای و دخالـت اجانـب و مهـم تـر از همـه، 
ناپختگـی سیاسـی نخبـگان و فقـدان تجربـه تاریخی، سـبب شـد 
کـه یک شـانس طایـی را از دسـت بدهیـم و نتوانیم یک نسـخه 
مفیـد و مؤثـر بـرای بـی ثباتـی هـا ارائه دهیـم، اگر خرد سیاسـی 
مـی بـود شـاید تاریـخ تکـرار نمـی شـد. امـا امـروز بـا بـاز تولیـد 
سـنت اسـتبداد تک قومـی و به شـدت متمرکز طالب، کـه بحران 
شـکننده ناشـی از آن، هسـتی کشـور و جامعـه مـارا تهدیـد مـی 
کنـد، اسـتبداد خشـن و انحصـار ظالمانه قـدرت، سـنت بردگی را 
به شـکل عریان اعاده کرده اسـت؛ تعداد بسـیار بیشـترِ نخبگان و 
جریانهـای سیاسـی و آزادیخواه کشـور، به دقـت و حقانیت نظریه 
سیاسـی آن رهبـر فرزانـه اذعـان یافتـه انـد. آرزو مـی کنیـم کـه 
در پرتـو اندیشـه روشـن و واقعبینانـه اش بـه زودی شـاهد غالـب 
شـدن گفتمـان فدرالیسـم بـر فضـای سیاسـت و فرهنـگ کشـور 

باشـیم.  مان 
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مترجم: محمد سخی رضایی 
منبع: دانشگاه برمینگام

مقدمه
فدرالیسـم یـک اصـل نظـم دهنـده اسـت کـه بـر اسـاس 
آن یـک اجتمـاع یـا ائتـاف سیاسـی به دو دسـته تقسـیم می 
شـود. ایـن واحدهای سیاسـی تشـکیل دهنده دارای اسـتقال 
قابـل توجهـی هسـتند و کنـش آنهـا منجـر بـه شـکل دادن 
اراده مقامـات عالـی مـی شـود. در اکثـر نظـام هـای فدرالـی،  
شـهرداری هـا واحدهـا یـا اعضـای یکپارچـه ی دولـت هـای 
ایالتـی هسـتند. آرژانتیـن، برزیـل، افریقـای جنوبی و سـویس 
لایـه  یـک سـاختار سـه  کـه  از جملـه کشـورهایی هسـتند 
ای فدرالـی نسـبتا غیـر معمـول را اتخـاذ کـرده انـد کـه در 
آن صاحیـت هـای تقنینـی خـاص بـه سـطح دولـت محلـی، 
پاییـن تـر از دولـت ایالتی و حکومت ولایتی اعطا شـده اسـت. 
مرکزیـت زدایـی در نظـام فدرالیـزم سـبب مـی شـود تـا افراد 
معمولـی به عرضه خدمات دسترسـی داشـته باشـند. این نظام 
دارای تـوان بالقـوه مشـارکت شـهروندان در روندهـای اولویت 
بنـدی و شـیوه عرضـه خدمات به آنها اسـت. در پرنسـیب، این 
کار دارای تـوان بالقـوه بهبود کلی حسـابدهی به مردم اسـت و 
بـه مـردم، بویـژه اقشـار فقیـر و آسـیب پذیر، فرصـت می دهد 
تـا نظریات شـان در عرضه خدمات بیشـتر در نظرگرفته شـود. 
بـا ایـن حـال، داشـتن سـه سـپهر حکومـت کـه بـا درجاتی از 
اسـتقال عمـل مـی کننـد روابـط ایـن سـه سـطح را تاحدی 
پیچیـده می سـازد و ممکن اسـت تاثیرات منفی بـر موثریت و 
کارایـی حکومت داشـته باشـند. مزیـد براین، با اینکـه مفکوره 
انتقـال قـدرت بـه پاییـن ترین سـطح ممکـن در اصـل جذاب 
اسـت، ولـی ایـن ایـده تنهـا در صورتـی به نتایـج بهبـود یافته 
منجـر مـی شـود کـه پاییـن تریـن سـطح حکومـت ظرفیت و 

شایسـتگی لازم را داشـته باشـد. 
ایـن بررسـی سـریع یافتـه هایـی از ادبیـات دانشـگاهی، 
کارشناسـی و پالیسـی را ارائـه مـی کنـد. در حالیکـه تحلیـل 
فدرالیـزم  مختلـف  هـای  جنبـه  مـورد  در  زیـادی  هـای 
صـورت گرفتـه اسـت، نویسـندگان بـه نـدرت بـر تجربـه های 
کشـورهایی کـه دارای سـاختار فدرالیـزم سـه لایـه ای مـی 
باشـند تمرکـز کـرده انـد. یافتـه هـای آن پژوهـش هایـی که 
بـه بررسـی این نـوع فدرالیـزم پرداختـه اند در مجـات علمی 
معتبـر و یا توسـط موسسـات بزرگ انکشـاف بین المللی نشـر 
مـی گـردد. و ادبیات بررسـی شـده بـرای این گـزارش  نگرانی 

هـای جنسـیتی را در برنمـی گیـرد. 
یافته های کلیدی

• دولـت مرکزی آرژانتین با مشـکاتی در تطبیق پالیسـی 
رفـاه از طریـق همـکاری پالیسـی ملی-محلـی به دلیل سـطح 
پاییـن صاحیت قانونـی و صاحیت تصمیم گیری شـهرداریها 

رو به رو شـده اسـت. 
در  اجتماعـی  تامیـن  برنامـه  موفـق  تجربـه  برعکـس،   •
برزیـل، نشـان مـی دهد کـه شـهرداری ها مـی تواننـد اهداف 
پالیسـی تامیـن اجتماعـی تعیین شـده توسـط دولـت مرکزی 
را تسـهیل کننـد، بـه شـرطیکه این پالیسـی به طور مسـتقیم 
در سـطح شـهرداری هـا و بـدون دخالـت فرمانـداران ایالتـی 

شـوند.  تطبیق 
• در افریقـای جنوبـی، بسـیاری از شـهرداریها بـا وجـود 
نداشـتن ظرفیـت هـای تخنیکـی و اداری وادار بـه پذیـرش 
مسـئولیت هـای پیچیـده شـده اند تـا آنهـا را با موفقیـت اجرا 
کننـد. در نتیجـه، ایـن تـاش هـا شـاهد شکسـت پالیسـی و 
فرسـاش حکومتـداری خـوب در سـطح دولـت محلـی بـوده 

 . ست ا
• درسـویس، پیچیدگـی روابـط بین سـطوح اداره ولایت و 
شـهرداری غیـر شـفاف و ناکارامـد تلقی می شـود و بـرای رفع 
ایـن چالـش هـا منجـر برنامـه هـای اصاحـی  بـرای تقویـت 

سـطح همـکاری هـا بیـن ایـن دو بخش اتخاذ شـده اسـت. 
پروفایل کشوری

آرژانتین
ساختار فدرال

آرزانتیـن یـک کشـور فدرال اسـت که بـه 23 ایالت و یک 
شـهر خـود مختـار به نـام بوینوس آیرس، تقسـیم بندی شـده 
اسـت. ایـن ایالت های خودگـردان  به 2218 شـهرداری دارای 
اسـتقال عمـل، بـه اسـتثنای بوینـوس آیـرس، تقسـیم بندی 
شـده انـد. و بوینوس آیرس به 15 کمیون تقسـیم بندی شـده 
اسـت و ایـن کمیـون هـا بـه 48 محل تقسـیم بندی شـده اند 

)سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی 2016(. 
محلـی  هـای  حکومـت  مجریـه  و  مقننـه  قـوه  اعضـای 
شـورای  اعضـای  و  شـهردارها  هسـتند.  انتخابـی  آرژانتیـن 
مـردم  رای مسـتقیم  بـا  آزاد  انتخابـات  از طریـق  شـهرداری 
انتخـاب مـی شـوند. و ایـن انتخابـات یـا مسـتقل برگـزار مـی 
شـود و یاهمزمان با انتخابات شـوراهای اسـتانی و شـورای ملی 

.)2006 Asensio( دایـر مـی گـردد 
هـای  شـهرداری  عمـل  اسـتقال  و  اقتصـادی  وضعیـت 
شـده  مشـخص  ولایتـی  اساسـی  قانـون  توسـط  آرژانتیـن 
اسـت. بنابرایـن، صاحیـت موثـر شـهرداری هـا بسـتگی بـه 
گسـتره واگـذار شـده بـه آنها توسـط ولایـت مربوطـه دارد. در 
صورتیکـه شـهرداری هـا وظایـف شـان را بـه درسـتی انجـام 
ندهنـد حکومـت ولایـت مـی توانـد در کار آنهـا دخالـت کند. 
ایـن دخالت شـامل عـزل مقامات شـاروالی از وظیفـه و تعیین 
مقامـات دیگـر به جـای آنها توسـط حکومـت بالاتر می شـود.

منابـع مالی شـهرداریها از طریق جمـع آوری مالیات، پول 
هایـی کـه توسـط دیگر سـطوح حکومـت بـه آنهـا منتقل می 

شـود و نیـز منابع اعتبـاری تامین می شـود)همان(. 
مسئولیت اجرا و تفکیک قوا 

ولایـات دارای اسـتقال سیاسـی، قضایـی، اداری و مالـی 
اسـت. براسـاس قانـون فـدرال مصـوب سـال 1994 آرژانتین، 
ولایـات مـی توانند قوانیـن عادی و قانون اساسـی خود را وضع 
نماینـد و صاحیـت انتخـاب مقامات و تنظیم امـور عدلی خود 
را دارا مـی باشـند. همچنیـن، ولایـات مـی تواننـد زون هـای 
انکشـاف اقتصادی-اجتماعـی ایجـاد کننـد و پیمـان های بین 
المللـی را امضـا کننـد بشـرط اینکه ایـن پیمان هـا در تضاد با 
سیاسـت خارجـی ملـی این کشـور نباشـد. ولایـات همچنین، 
مـی تواننـد منابعی را کـه در قلمرو آنها اسـت مدیریت کنند و 
ممکن اسـت مسـئولیت آمـوزش متوسـطه به عهده آنها باشـد  

 .)2006 Asensio(
شـهرداریها در اسـاس دارای اسـتقال عمل اند. این اداره 
خـود مختـار دارای قـوه مقننـه، مجریـه و قضائیـه مـی باشـد 
کـه در مـورد جنحـه هـا یـا تخلفـات جزئـی کـه همزیسـتی 
شـهری را تحـت تأثیـر قرار مـی دهند مـی توانند حکـم صادر 
نماینـد )همـان(. شـهرداریها دارای صاحیـت هـای انحصاری 
و مشـترک مـی باشـند. صاحیـت هـای انحصاری آنها شـامل 
مدیریـت زبالـه هـا، مارکیـت هـا، مقبـره هـا، حمـل و نقـل 
عمومـی، اعمـار جاده هـا و تنظیم مقـررات جاده ها می شـود. 
شـهرداریها، همچنیـن، مسـئولیت آمـوزش ابتدایـی، مراقبـت 
هـای صحی اولیـه، آب و فاضاب، سـاختن جاده هـای منطقه 
ای و مراقبـت از آنهـا را بـه طـور مشـترک بـا ولایات بـه عهده 
دارنـد. برخـی از شـهرداریهای بـزرگ در عمل مسـئولیت ارائه 
خدمـات مراقبـت هـای صحـی و حفـظ و نگهداری سـاختمان 
هـای مکاتـب را بـه عهـده دارنـد )OECD 201(. بـا ایـن حال، 

قواعـد  تعییـن  و  تعریـف  نهایـت صاحیـت  در 
)بـه شـمول  هـا  شـهرداری  تنظیـم  بـر  حاکـم 
میـزان اسـتقال عمـل، ظرفیت قرضـه، و درصد 
منابـع ولایتـی کـه شـهرداری هـای دریافت می 
کنـد( بـه عهـده قانـون اساسـی هر ولایت اسـت 

 .)201  Fenwick(
مشکلات و درس ها

پالیسـی  و  شـهرداری  عمـل  اسـتقلال 
. عـی جتما ا

بـا اینکـه شـهرداری هـا از صاحیـت هـای 
آنهـا  ولـی  برخوردارنـد،  خاصـی  انحاصـاری 
دیگـر  بـا  مقایسـه  در  محدودتـری  قـدرت  از 
ای  لایـه  سـه  فـدرال  نظـام  دارای  کشـورهای 
 Fenwick( برخـودار مـی باشـند. از نظـر فنویـک
201(، سـطح پاییـن خودمختـاری و صاحیـت 
تصمیـم گیـری شـهرداری هـا براسـاس قانـون 
اساسـی عامـل مسـتقیم موفقیت اندک پالیسـی 
اجتماعـی از طریـق همکاری ملی-محلی نسـبت 
بـه دیگـر کشـورها )به طـور مشـخص برزیل که 
در ذیـل بحـث شـده اسـت(. به شـمار مـی رود. 
همـان طوریکـه در بـالا ذکر شـد، شـهرداری ها 
بـرای شناسـایی وضعیـت رسـمی خود بـه حیث 
لایـه سـوم رسـمی حکومـت، متکـی بـه لایـات 
مـی باشـند. ایـن بـدان معنـا اسـت که سیاسـت 
فـدرال در آرژانتیـن اغلبـا در بیـن حکومت مرکز 
و حکومـت ولایـات اتخـاذ می شـود. این محرک 
انتخاباتـی  نظـام  هـای  محـرک  دلیـل  بـه  هـا 
اکثریتـی در آرژانتین بسـیار سیاسـت زده شـده  
و بـه طور سـنتی در انحصـار دو حزب قـرار دارد 
)همان:167(. اسـتاندارها رهبری پالیسـی سازی 
در آرژانتیـن را بـه عهـده دارنـد زیـرا مسـئولیت 
بـه  عمومـی  اجتماعـی  کالاهـای  اکثـر  تامیـن 
عهـده آنها اسـت. اسـتاندار ها می تواننـد اهداف 
پالیسـی ملـی رفـاه اجتماعـی را مسـدود کننـد 
و مانـع اعمـال اهـداف شـهردار هـا شـوند. ولی، 
ملـی همیشـه مشـوق هـای سیاسـی  نخبـگان 

کافـی بـرای تـاش در راسـتای تطبیـق پالیسـی در سـطح 
محلـی، بـه ویـژه بـه خاطـر الزامـات ملی بـرای دسـت یابی به 

اکثریـت حزبـی در آرژانتیـن ندارنـد )همـان: 168(.
فنویـک )2010( اسـتدلال مـی کنـد کـه محـرک هـای 
سیاسـی و نهـادی توانایـی حکومت ملی بـرای تطبیق موفقیت 
آمیـز برنامـه هـای مصئونیت اجتماعـی را محدود می سـازد و 
شـهرداری هـا را بـرای تطبیـق طـرح رفـاه اجتماعی به شـکل 
یکسـان در سراسـر کشـور بی انگیزه می سـازد. قراربود برنامه 
رفـاه  ملـی  برنامـه   -)Programa Familias( فامیلیـا  پروگرامـا 
اجتماعـی آرژانتیـن بـرای کاهـش خطـر دسـتکاری سیاسـی 
مرحلـه مداخله ولایتی را دور بزند و مسـتقما توسـط شـاروالی 
هـا تطبیـق شـود. در زمان تدویـن برنامـه ملی رفـاه اجتماعی 
آرژانتیـن شـهرداریها فقط عقب نشسـتند و نـگاه کردند؛ یعنی 
در روند تدین این برنامه شـریک نبودند. درنتیجه، در بسـیاری 
مـوارد ایـن کار مانـع  همـکاری آنهـا بـرای تطبیـق برنامه می 
شـود- مشـکلی کـه بـا ایـن حقیقت کـه در چارچـوب محرک 
هـای سیاسـی حـزب محـور، حـزب اکثریـت معمـولا بیشـتر 
مایـل بـه کسـب مقـام اسـت تـا تطبیـق پالیـس هـای عامـه 
)همـان(. سـطح پاییـن صاحیـت شـهرداری هـا در چارچوب 
نظـام اکثریتـی انتخاباتی مشـوق کافـی برای شـهردارها جهت 
عرضـه خدمـات بـه مـردم در راسـتای ارتقـای جایـگاه شـغلی 
خـود نمـی دهـد- امـا بـرای آنهـا مشـوق خویشـاوندی فراهم 
بـه تحکیـم شـبکه هـای خویشـانوندی خـود  تـا  مـی کنـد 
بپردازنـد. در نیتجـه، ایـن محـرک هـا، تطبیـق نـا همگـن- از 
جملـه چالـش هـای اساسـی پالیسـی بـرای موفقیـت برنامـه 
هـای کاهـش فقـر در آرژانتیـن بـه شـمار مـی رونـد )همان(. 

برزیل
ساختار فدرال 

براسـاس قانـون اساسـی برزیـل حکومـت شـهرداری بـه 

عنـوان لایـه سـوم حکومـت در برزیـل شـناخته شـده اسـت. 
در ایـن قانـون اساسـی جایـگاه شـهرداری هـا هماننـد جایگاه 
اعضـای فدراسـیون بـه عنـوان حکومـت میانجـی اسـت، کـه 
دارای حقـوق و مسـئولیت هـای همسـان بـا آنهـا اسـت. تمام 
حکومـت های شـهرداری برزیـل دارای جایگاه حقوقی یکسـان 
انـد  )Alfonso and Araujo 200(.  بـا اینکـه شـهرداری هـا از 
نظـر سیاسـی خود مختار هسـتند، بـا آنهم آنها به طور وسـیع 
بـه حکومـت فـدرال  بـرای حمایـت هـای مالـی وابسـته انـد 

 .)2009  Ribeiro and Pinto(
هـر حکومـت شـهری انتخابـات خـود را برگزار مـی کند. 
شـهردار و اعضـای شـورای شـهرداری بـا رای مسـتقیم مـردم 
بـرای یـک دوره چهارسـاله انتخـاب مـی شـوند. در شـهرداری 
هایـی بـا بیـش از 200000 رای دهنـده، در صورتـی کـه هیچ 
نامـزدی اکثریـت را به دسـت نیـاورد، بایـد انتخابـات دور دوم 
برگـزار شـود. براسـاس احـکام قانـون ملـی و قانـون ایالتـی، 
اعضـای شـورای شـهرداری هـا از طریـق سیسـتم انتخاباتـی 
تناسـبی انتخاب می شـوند. و تعداد اعضای شـورای شـهرداری 
 Alfonso and Araujo( بسـتگی به تعـداد نفوس شـهرداری دارد

 .)2006
ایالـت هـا بـه طـور کامل به شـهرداری هـا تقسـیم بندی 
شـده انـد. تعداد شـهرداری هـای هرایالت متفاوت اسـت. برای 
مثـال  ایالـت شـمالی رورایمـا 15 شـهرداری دارد در حالیکـه 
ایالـت جنوبـی مینـاس گرایـس 853 شـهرداری دارد. تعـداد 
جمعیـت شـهرداری هـا نیـز تفـاوت دارد، مثـا کوچکتریـن 
شـهرداری، شـهرداری نوا کاسـتیلو ) تقریبـا 1،000 نفر نفوس 
 10.9 پاولـو  سـائو  شـهرداری  شـهرداری،  بزگتریـن  و  دارد( 

 .)2009 Ribeiro and Pinto( میلیـون نفـر نفـوس دارد

مسئولیت اجرا و تفکیک قوا 
بعـد از اعـان قانـون اساسـی 1988، هـر شـهرداری حق 
دارد قانـون اساسـی خـود را وضع نماید، کـه از آن به نام قانون 
ارگانیـک یاد مـی گردد. بـرای تصویب قانـون ارگانیک رای دو 
سـوم اعضای شـورای شـهرداری لازم است. حق »سـازماندهی 
خـود« یکـی از مهمتریـن ویژگـی هـای حقوقی شـهرداری ها 
اسـت. این حق مانع دخالت ایالت ها در سـازماندهی مسـتقیم 
شـهرداری ها می شـود. و شـهرداری ها واحد هایی  به شـمار 
مـی رونـد که براسـاس احـکام قانون اساسـی ایجاد می شـوند 
)واحـد تشـکیل دهنـده )constituent units، صاحیـت هـای 
حقوقـی و اجرایـی آنهـا مسـتقیما از قانـون فـدرال گرفتـه می 
شـود. بنابراین، اسـتقال سیاسـی شـهرداری ها، توسـط قانون 
اساسـای فـدرال بـه آنهـا اعطـا شـده اسـت. و ایالـت هـا نمی 
تواننـد آنهـا را وادار بـه یـک کار در حـوزه خـود کنند یـا مانع 
 .)2006 Alfonso and Araujo(  کار آنهـا در حـوزه خـود شـوند
در بین سـایر اصـول، قانون اساسـی حق انتخـاب مقامات 
شـهرداری محلـی- شـهردار، معاون شـهردار و اعضای شـورای 
شـهرداری- را بـدون حـق دخالـت از طـرف دولـت فـدرال یـا 
دولـت هـای ایالتـی را به مـردم داده اسـت. اسـتقال داخلی /

اختیـار عمل شـهرداری شـامل وضـع قوانین مربوط بـه منافع 
محلـی )بـه طـور مثـال، اسـتفاده از زمیـن( و تصمیـم گیـری 
در مـورد نحـوه عرضـه خدمـات عمومـی، سـازماندهی قلمرو و 
اسـتفاده از منابـع مالـی شـهرداری مـی شـود. صاحیـت های 
انحصاری شـهرداری شـامل جمـع آوری مالیـات محلی، عرضه 
مسـتقیم خدمـات یـا باجازه شـهرداری به شـمول حمل و نقل 
داخـل شـهری و تنظیم دسـتورالعمل های لازم برای اسـتفاده 
 .)2009 Ribeiro and Pinto(  از زمیـن و تفتیـش آن مـی شـود
امـور دفاعـی، خارجـه، مدیریـت محیـط زیسـت و کار از 
جملـه صلحیـت هـای خـاص دولت فدرال به شـمار مـی روند. 
همچنیـن، مسـئولیت بیمـه اجتماعـی و انرژی بـه عهده دولت 
فـدرال اسـت. امنیـت عمومـی بـه عهـده حکومت هـای ایالتی 
اسـت، در حالیکه مسـئولیت مسـکن و شـهر نشـینی به عهده 
شـهرداری اسـت. سـه لایـه حکومت مسـئولیت هـای آموزش، 
صحـت و سـامت یـا بهداشـت و سـامت را بـه طور مشـترک 

 .)2006 Alfonso and Araujo(  انجـام مـی دهنـد
شـهرداری ها از صاحیت های بسـیاری در زمینه وضع و 
جمـع آوری مالیـات و دیگر اشـکال عواید، مصارف و اسـتخدام 
کارمنـدان عمومی، تنظیم معاشـات و قرارداد بدهـی برخوردار 
مـی باشـند. تنظیـم بودجـه و ارائـه حسـاب هـای مربوطـه از 
صاحیـت هـای قانونـی حکومـت هـای محلـی بـه شـمار می 
رود و نیـاز بـه تصویب یا ارزیابـی دولت فدرال نـدارد. حکومت 
هـای محلـی از مقـدار معقولـی آزادی عمل بـرای انتقال وجوه 
کان تـر از دولـت مرکـزی و حکومـت هـای ایالتـی در ارتباط 
بـه برنامـه هـای آموزشـی و صحـت عامـه / بهداشـت عمومـی 
برخوردانـد کـه  بـه عنـوان کمـک هـای مالـی همـه منظـوره 

 .)2006 Alfonso and Araujo(  عمـل مـی کننـد

مشکلات و درس ها
استقلال عمل یکنواخت و قوی شهرداری 

برخـی از ایـن رویکـرد هـا کـه تمـام شـهرداری هـا در 
برزیـل جایگاه یکسـانی بـه عنـوان واحدهای سیاسـی و اداری 
دارنـد و در نتیجـه بـا آنهـا در زمینـه حقـوق و وظایـف شـان، 
بـدون در نظرداشـت نابرابـری در توانایی اقتصـادی و فنی آنها،  
 Ribeiro( برخـورد یکسـانی صـورت می گیرد انتقـاد می کننـد
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نمونه ها و درس های فدرالیسم سه لایه ای
نویسنده: ادوارد لاز

مترجم: محمد سخی رضایی 
منبع: دانشگاه برمینگام

 .)2009 and Pinto
بـه  از مـدل نظـام فـدرال برزیـل مربـوط  انتقـاد دیگـر 
اسـتقال عمـل شـهرداری هـا در زمینـه کاهـش هماهنگی با 
مقامـات ایالتـی مـی شـود. آنهـا اسـتدلال مـی کننـد کـه اگر 
ایالـت هـا فاقد ابزارهـای هماهنگـی فعالیت هـا در قلمرو خود 
باشـند ایـن کار ممکـن اسـت منجـر بـه نتایـج غیـر مطلـوب 
شـود، بخصـوص در مناطـق بـزرگ شـهری، در جاهایـی کـه 
تاثیـرات تصامیـم یـک شـهرداری همیشـه محـدود بـه قلمـرو 
جغرافیایـی آنهـا نمـی شـود. بـدون برخـورداری از ابزراهـای 
موثـر بـرای ایجـاد هماهنگـی، دولـت یـک ایالـت نمـی توانـد 
مانـع تضـاد و همپوشـانی پالیسـی هـای شـهرداری هـا و نیـز 
تضـاد پالیسـی هـای شـهرداری هـا و ایالـت شـوند )همـان(. 

استقلال عمل شهرداری و پالیسی اجتماعی
شـیوه حکومتـداری غیرمرکـزی سـازی در برزیـل فرصت 
هـای لازم را در اختیـار حکومـت هـای محلـی قرارداده اسـت 
 Sugiyama(  تـا پالیسـی هـای اجتماعـی مختلـف را بیازماینـد

2011: 25(. از سـال 1995، برنامـه هـای مبـارزه بـا فقـر، 
خدمـات صحی اساسـی و آموزش پایه در سـطح ملی تدوین 
شـده ولـی بـرای تطبیـق متکـی بر شـهرداری هـا بـوده اند. 

رویکـرد برنامـه ریـزی رفـاه اجتماعـی در برزیل بـا رویکرد 
برنامـه ریـزی در آرژانتـن کامـا متفـاوت اسـت )دربـالا 
روی آن بحـث شـد(، به باور فنویـک )2010(، همکاری 

ملی-محلـی نقـش کلیـدی در توانمند سـازی دولت 
فـدرال بـرای دسـت یابی به اهـداف انتقـال پول 

نقـد بـه بیشـتر از 11 میلیون خانواده آسـیب 
پذیـر در سـطح برزیـل، طـی کمتـر از سـه 

سـال )2003-2006( داشـته است. 
همـکاری   )2010( فنویـک  بـاور  بـه 

فـدرال  دولـت  بـه  ملی-محلـی  مسـتقیم 
کمـک نمـوده اسـت تـا بتوانـد والـی هـا را 

دور بزنـد و کالاهـای رفاهی غیر مشـارکتی  را 
بـه طـور برابـر  در سراسـر کشـور توزیـع کنـد. 

برزیـل دارای سیسـتم حزبی پراکنده و ضعیف اسـت. 
در چنیـن شـرایطی، نخبـگان سیاسـی محلـی 

دارای مشـوق انتخاباتـی بـرای پیگیـری 
اهـداف پالیسـی رفاه اجتماعـی، فراهم 

سـاختن شـریط سیاسـی همـکاری 
ملی-محلـی  سـطح  در  پالیسـی 

بـه عنـوان بخشـی از تـاش هـا 
هـای  رده  بـه  بـرای رسـیدن 

هسـتند.  قـدرت  بالاتـر 
وسـیع  گیـری  نتیجـه 
تـر فنویـک ایـن اسـت 
هـا  شـهرداری  کـه 
توانایـی  تواننـد  مـی 
بـرای  مرکـزی  دولـت 
دسـت یابـی بـه اهـداف 

هـای  ویـژه  بـه  لیسـی پالیسـی،  پا
هـای اجتماعـی، را تسـهیل کننـد. ولـی بـرای 

تحقـق ایـن امـر، پالیسـی هـای ملـی بایـد بـه طـور 
مسـتقیم در سـطح شـهرداری ها، بدون اینکه در سـطح میانه 
توسـط اسـتاندر هـای قدرتمنـد ایالتـی  گرفتار شـوند، تطبیق 

شـود. 
فنویـک )2010( بر سـه عامـل نهادی تاکید مـی کند که 
مشـوق هـای لازم را بـرای همـکاری موفقیـت آمیـز در سـطح 
ملی-محلـی در زمینـه پالیسـی اجتماعی در برزیـل فراهم می 
سـازد: اسـتقال شـهرداری ها بر اسـاس قانون اساسـی، یک 

نظـام انتخاباتـی غیـر اکثریتی و سـخت تر شـدن تدریجی 
محدودیت هـای بودجـه ملی.

استقلال شهرداری ها بر اساس قانون اساسی
ارائـه خدمـات صحـی اساسـی و آمـوزش دوره ابتدایـی 
در برزیـل عمدتـا در حـوزه صاحیـت شـهرداری هـا اسـت. 
هـا  شـهرداری  همچنیـن،    ،Bolsa Familia( ملـی  برنامـه  در 
مسـئولیت ارائـه و همـکاری در ارائـه خدمـات موردنیـاز عامـه 
را دانـد. آنهـا بایـد خانـواده هـای بـا درامـد پاییـن در قلمـرو 
خـود را ثبـت نـام کننـد، تفاهـم نامه هـای لازم بین سـازمان 
هـای غیـر دولتـی و ادارت محلـی مختلـف را بـرای کنتـرول 
اجتماعـی ایـن برنامـه تنظیـم نماینـد. در سـاختار بسـیار غیر 
مرکـزی حکومـت فـدرال، ایالـت هـا از حـق وتـو برخوردارنـد 
و شـهرداری هـا صاحیـت انصـراف از پالیسـی هـا را دارنـد. 
شـهرداری هـا از طریق مشـارکت و حمایت از برنامـه ملی رفاه 
اجتماعـی )Bolsa Familia( چیـز زیـادی از دسـت نمـی دادنـد 
زیـرا وظیفـه عمـده آنهـا ارائه خدمـات اجتماعـی بـه نیابت از 
دولـت فـدرال بـود کـه پـس از سـال 2000 این مسـئولیت از 

طریـق قانونـی از مجـرای
تنفیذ مقررات مالی توسط دولت فدرال قابل اجرا بود.

یک نظام انتخاباتی غیر اکثریتی
در چارچـوب نهـادی سیاسـی برزیـل، شـهردارها انگیـزه 
لازم بـرای حمایـت از برنامـه رفـاه اجتماعی ملی ماننـد برنامه 
بوسـا فامیلیـا را )Bolsa Familia( دارنـد. زیـرا آنهـا در تطبیـق 
ایـن برنامـه بـدون در نظرداشـت وابسـتگی حزبـی شـان بـه 
دولـت فـدرال مـی توانسـتند اعتبار سیاسـی برای خود کسـب 

کننـد، درحالیکـه اقتصـاد محلـی خـود هـم را با جریـان های 
نقـدی کوچـک مـی توانسـتند بهبـود ببخشـند. برنامـه هـای 
بـزرگ فقرزدایـی مانند بولسـا فامیلیا )Bolsa Familia( شـرایط 
برد-بـرد را بـرای هـردو مرکـز و محـل بـه شـمار مـی رود. 
توانایـی حاکمیـت دولـت فـدرال در برزیـل بسـتگی دارد بـه 
توانایـی آن بـرای ایجـاد ائتـاف هـای وسـیع در سـطح قـوه 
مقننـه فـدرال و در سـطوح اجرایی دولت. منطـق حکومتداری 
ائتافـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه مالکیـت ایدئولوژیکـی یـا 
مبتنـی بـر حـزب ایـده هـای پالیسـی کارای چندانـی نـدارد. 
ایـن امـر انگیزه کنشـگران محلی بـرای اجتنـاب از همکاری یا 
تخریـب رونـد تطبیـق برنامـه هـای ملی را بـه خاطر تـرس از 
مجـازات حزبـی توسـط سـطوح بالاتـر حزبی کاهـش می دهد 

.)119  :2009  Fenwick(
مزیـد براین، قدرتمندان ایالتـی کار را برای رئیس جمهور 
بـرای کسـب اعتبـار از طریق مصارف مورد نظر که باید توسـط 
ایالـت هـا ... و مشـوق های حزبـی اندکی برای تسـهیل عرضه 
کالاهایـی دارنـد که در سراسـر فدراسـیون به 
 Rodden نـام منافـع  عمومی عرضه شـوند
بـرای  بنابرایـن،   .)2004  and Arretche
وجـود  سیاسـی  مشـوق  مرکـزی  دولـت 
دارد تـا دولـت هـای ایالتـی را بـرای عرضـه 
خدمـات کان ملـی ماننـد برنامه 

بولسـا 

میلیـا  فا
)Bolsa Familia(  دور بزنـد و اعتبـار کسـب کنـد. ایـن بـه طور 
خـاص در برزیـل اهمیـت دارد، جاییکـه سیسـتم حزبـی غیـر 
اکثریـت اطمینـان حاصـل مـی کنـد تمـام رای دهنـدگان در 
تمـام آرا در همـه مناطـق بـرای موفقیـت رئیس جمهـور مهم 
هسـتند )Ibid: 11(. در نظـام هـای فـدرال همچـون مکزیکو و 
ارژانتیـن، جاییکـه احـزاب سیاسـی اکثریت قصد انحصـار امور 
محلـی را دارد، بـه نفـع حکومـت مرکـزی نیسـت کـه ادارات 
 Fenwick( ایالـت را دور بزننـد مجـری بروکراسـی در سـطح 

.)120  :2009
برزیـل مشـوق هـای  تناسـبی  انتخاباتـی  نظـام  قوانیـن 
بیشـتری به سیاسـت مـداران محلی و مطالبـات منطقه ای در 
پالیسـی اجتماعی داده اسـت. در این سیسـتم، بقای سیاسـی 
ایالـت و والـی هـا بسـتگی بـه  معاونیـن فـدرال مسـتقر در 
توانایـی آنهـا در کسـب اعتبار سیاسـی از طریـق نتایج تطبیق 
موفقیـت آمیـز پالیسـی هـای اجتماعـی دارد. ایالـت هـا یـی 
کـه در تطبیـق پالیسـی هـای فقرزدایـی دولت فـدرال دخیل 
نمـی باشـند فرصـت کسـب چنیـن اعتبـار سیاسـی را بـرای 
دولـت فـدرال از دسـت مـی هنـد. ایـن یـک هزینـه هنگفـت 
در چارچـوب سیاسـی اسـت کـه در آن فردگرایی و شـخصیت 
گرایـی جنبـه هـای مهـم کمپایـن هـای انتخابـات محلـی به 

 .)117 :Ibid( شـمار مـی رونـد
محدودیت های سخت بودجوی

محدودیـت هـای سـخت بودجـه زمانـی وجـود دارد کـه 
سـطوح محلـی از حمایت خارجـی برخوردار نباشـند تا مخارج 
بیـش از حـد را پوشـش دهنـد و در صـورت تـداوم کسـری، 
بایـد بـه فعالیـت هـای هزینـه بـر خاتمـه داده شـود. از نظـر 
فنویـک )2010:16(، ایـن رویکـرد روابـط متقابل بین سـطوح 
ولایتـی و محلـی دولـت را تضعیـف مـی کنـد و مشـوق هـای 
مالـی را در اختیـار حکومـت محلی برای تطبیق پالیسـی عامه 
بـا تامیـن مالـی ملـی فراهـم مـی سـازد. در برزیـل، سـخت تر 
شـدن محدودیت هـای بودجـه تحـت اداره مرکـز بـرای تثبیت 
عملکـرد کان اقتصـادی وضع شـده اسـت تا به شـهرداری ها 

انگیـزه جدیـدی بـرای همـکاری بـا دولت بـه منظـور افزایش 
سـهم خـود از کمـک هـای مالـی اختصاصـی دولـت مرکـزی 
بدهـد)Fenwik 2009:117(. همچنین، همکاری شـهرداری ها 
بـا دولـت مرکـزی آنهـا را قادرسـاخته اسـت تـا بتواننـد معیار 
مصـرف یـک فیصـد بودجـه کـه براسـاس قانـون ملـزم انـد تا 
روی کمـک هزینـه اجتماعی مصـرف کنند را برآورده بسـازند. 
یکـی از مشـاوران فنی در یکی از شـهر ها به مـا گفت، »برنامه 
ملـی بولسـا فامیلیـا به ما اجازه مـی دهد تا حسـاب های مالی 
خـود را کار کنیم-بـا اینکه پول از طریق آنهامنتقل نمی شـود، 
ولـی کل مبلـغ انتقـال یافته به قلمـرو ما در ترازنامـه ما لحاظ 
مـی شـود.«  گزاره وسـیع تر این اسـت کـه همکاری پالیسـی 
ملی-محلـی از طریـق تنظیـم مقـررات مالـی تنظیم می شـود 
کـه مسـئولیت مصـارف پالیسـی عامـه و تعیین اهـداف بودجه 

.)157 :2010 Fenwick( را بـه عهـده دارد

افریقای جنوبی
ساختار فدرال

حکومـت شـهرداری در قانون اساسـی افریقـای جنوبی در 
کنار دولت مرکزی و ولایتی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت 
و از اسـتقال عمـل خـوب، ولـی هرچنـد محـدود، برخـوردار 
اسـت. دولـت محلـی افریقـای جنوبـی نقـش بسـیار مهمـی 

محیـط  و  محلـی  اجتماعـات  بازسـازی  ی در  هـا
محلـی بـه عنـوان مبنـای یـک جامعه 

 ، تیـک ا کر مو د

غـم  مد
شـده، مرفـه و 
دارد.  نـژادی  غیـر 
دولـت  نهـاد 
 231 را  محلـی 
مـی  تشـکیل  شـهرداری 
دهنـد. و از نظـر انـدازه و اهمیـت 
بسـیار تفـاوت دارنـد. به گونـه مثال، 
کـم جمعیـت تریـن شـهرداری افریقای 
و  دارد  جمعیـت  نفـر    6،844 جنوبـی 
بخـش عمـده ای از یک صحرا را احتـوا نموده 
اسـت، در حالیکـه وسـیع  ترین شـهرداری ها- شـهر 
بوفالـو )لندن شرقی(،مسـوندوزی )پیترماریتزبـرگ( و منگواگ 
)بلومفونتیـن(- مراکـز اسـتان هـا به شـمار می رونـد و خود را 
 Steytler( بـه عنـوان شـهرهای بزرگ مشـتاق اعان کـرده انـد

.)2005
مسئولیت اجرا و تفکیک قوا 

افریفـای  منظـور از حکومـت محلـی در قانـون اساسـی 
جنوبـی یکـی از سـه گسـتره حکومـت اسـت کـه هـر سـطح 
متمایز، مسـتقل و وابسـته به هم اسـت و دارای حق حاکمیت 
بـر امـور محلـی اجتمـاع مربوطـه خود اسـت. بـه ایـن منظور، 
ایـن نهـاد در قانـون اساسـی در بـه رسـمیت شـناخته شـده و 
قـدرت آن محافظـت گردیـده اسـت، و حکومـت هـای ملـی و 

ولایتـی از دخالـت بیجـا در امـور آن منـع شـده اسـت. 
در قانـون اساسـی یـک اصـل فرعـی را بـرای حکومـت 
محلـی در نظرگرفتـه شـده اسـت کـه مطابـق آن، آن وظایـف 
حکومـت ملـی و ولایتـی کـه توسـط شـهرداری هـا به شـکل 
موثرتـری مـی تواننـد انجـام شـوند را مـی تـوان بـه حکومـت 
محلـی تفویـض کـرد. وظایـف حکومت ملـی یا ولایتـی را می 
تـوان بـه طـور کلـی بـه شـهرداری هـا تفویـض کـرد و یـا بـه 
طـور مـوردی به یک شـهرداری تفویـض کرد کـه برمبنای آن 
احتمـال انکشـاف نا متقارن شـهرداری ها وجود داشـته باشـد. 
براسـاس قانـون اساسـی ایـن کشـور، شـهرداری ها حـق وضع 
 .de Visser( مالیـات و نیـز سـهم برابـر در عوایـد ملـی دارنـد

.)2009
مشکلات و درس ها

صلاحیت و استقلال عمل شهرداری ها
وظایفـی  کننـد  مـی  اسـتدلال  پژوهشـگران  از  برخـی 
کـه بـه دوش شـهرداری هـا گذاشـته شـده اسـت، بـه ویـژه، 
هـای  مهـارت  از  کلـی  برخـورداری  عـدم  درنظرداشـت  بـا 
تکنوکراتیکی در سـطح کشـور، بیش از حد برای آنها سـنگین 
 Siddle and Koelble ;2005 Steytler ;2009( . de Visser( اسـت
2016( . بـه رسـمیت شـناختن حقوقـی و مبتنـی بـر قانـون 
اساسـی حکومـت محلی در افریقـای جنوبی گاهـی جایگاه آن 
را تـا سـطح حکومـت ولایـت یـا حتـی بالاتـر از آن ارتقـا مـی 

دهـد. بـا این حـال، در واقعیـت امر، بسـیاری از شـهرداری ها 
قـادر بـه اعمـال اسـتقال عمـل مالـی و سیاسـی خـود نمـی 
باشـند )de Visser. 2009(. دلیـل آن، ایـن اسـت کـه انـدازه 
و شـکل شـهرداری هـا بسـیار تفـاوت دارد، از شـهرداری های 
کان شـهرها کـه بودجـه آنهـا گاهـی از ولایـات هـم بیشـتر 
اسـت گرفتـه تـا شـهر داری هـای کوچـک، روسـتایی و  فقیر 
در ایـن کشـور وجـود دارد. بـا ایـن حـال، یـک رژیـم حقوقی 
متعـارف شـامل حـال همه آنها می شـود. ایـن کار مانع تطابق 
شـهرداری هـای بـا منابـع و مهـارت هـای ضعیـف بـا احـکام 
آن رژیـم قضایـی سـخت گیـر و نیـز اسـتفاده از صاحیـت 
نیتجـه چنیـن  هـای حقوقـی شـهرداری هـا مـی شـود. در 
رویکـردی افریقـای جنوبی شـاهد شکسـت پالیسـی و تضعیف 
 Steytler( حکومتـداری خـوب در سـطح حکومـت محلـی بـود

 .)2016  Siddle and Koelble  ;2005
موضـوع دیگـری که مطرح گردیده اسـت نگرانـی از تاثیر 
تصامیـم پالیسـی در سـطح ملـی بر اسـتقال عمل شـهرداری 
هـا اسـت. از دیـد اسـتیتلر )Steytler 2005(، شـهرداری هـا 
بـه طـور فزاینـده ای ملـزم بـه تطبیـق پالیسـی هـای ملـی 
بـه طریقـی انـد کـه بـه طور مسـتقیم بـر وضعیـت مالـی آنها 
تاثیـر مـی گـذارد. بـرای مثـال، پـس از انتخابات سـال 2000 
براسـاس پالیسـی دولت مرکزی شـهرداری ها باید یک سـطح 
اساسـی از قیمـت آب و بـرق را برای خانوارهای فقیر سبسـاید 
کننـد. بـا اینکـه براسـاس هدایت پالیسـی مقـدار منابـع مالی 
بیشـتری بایـد از خزانـه ملـی بـه شـهرداری هـا منتقل شـود، 
بـا اینهـم، شـهرداری هـا باید بخشـی از هزینـه هـا را از منابع 
خـود سبسـاید کننـد. ایـن کار مـی توانـد پیامدهـای عمده 
ای بـر پایـداری مالـی شـهرداری هـا، بویـژه شـهرداری های 

.)2005 Steytler( روسـتایی داشـته باشـد
وظیفه انکشافی حکومت محلی

از دیـد دی ویسـر ) de Visser 2009(، حکومـت محلـی 
تمـام منابـع مـورد نیـاز بـرای اجـرای وظایـف توسـعه ای 
خـود مطابـق احـکام قانـون اساسـی را نـدارد. بـرای مثـال، 
سـاخت مسـکن یکـی از وظایـف مشـترک حکومـت مرکزی 
و ولایتـی اسـت، برخـاف ایـن حقیقـت که سـاخت مسـکن 
یکـی از جنبـه هـای کلیدی انکشـافی به شـمار مـی رود. دی 
ویسـر  )2009( بـر ایـن بـاور اسـت کـه، در عمل، شـهرداری 
هـا عاملیـن کلیـدی تطبیق طـرح های انکشـافی اسـتند، ولی 
آنهـا ایـن کار را براسـاس هدایـت ولایـات انجـام مـی دهنـد، 
بـدون اینکـه خـود بـرای ایجاد مسـکن پالیسـی یـا صاحیت 
مالـی داشـته باشـند تا در سـطح محلـی تصمیم گیـری کنند. 
ایـن امـر منجـر بـه سـناریوهایی مـی شـود کـه مـی توانـد به 
تنـش های سیاسـی دامن بزنـد، بوِیژه در جاییکه شـهرداری و 
ولایـت مربوطـه تحـت کنترل احزاب سیاسـی متفاوت باشـند. 

ظرفیت پایین
و  سیاسـی  مداخلـه  اسـتخدام،  نامناسـب  هـای  شـیوه 
حمایـت ناکافی توسـط لایه هـای بالاتر حکومتی از شـهرداری 
هـا منجـر به ظرفیـت پایین شـهرداری ها در افریقـای جنوبی 
شـده اسـت. ایـن ظرفیت پاییـن )از ظرفیـت پاییـن تخنیکی، 
بـا  خـاص  طـور  بـه  مالـی(  هـای  مهـارت  تـا  گرفتـه  اداری 
درنظرداشـت وظایـف پیچیـده ای که به شـهرداری ها سـپرده 
شـده انـد بـرای ایـن سـازمان هـا مشـکل افریـن شـده اسـت 

 .)2016  Siddle and Koelble(
عدم حسابدهی

بـا  همـراه  بایـد  محلـی  حکومـت  بـه  قـدرت  واگـذاری 
میکانیـزم هـای موثـر حسـابدهی، مبارزه با فسـاد و شـفافیت 
باشـد تـا بتوانـد حکومتـداری را رهبـری کنـد. با این حـال، از 
دیـد سـیدل و کویلبـل )Siddle and Koelble 2016( تصمیـم 
گیـری شـفاف، حسـابدهی مالـی  و اداری، رهبـری محلـی و 
مشـارکت اجتماعـات در بسـیاری از شـهرداری هـای افریقای 
در  مـردم  مشـارکت  هـای  مکانیـزم  نـدارد.  وجـود  جنوبـی 
شـهرداری هـا چنـدان تطبیق نمی شـود و بسـیاری از مقامات 
انتخابـی و انتصابـی خـود را در برابـر مـردم و حـوزه انتخابـی 

شـان حسـابده نمـی دانند. 
سویس 

ساختار فدرال 
سـویس به 26 کانتون و 2،815 شـهرداری تقسـیم بندی 
شـده اسـت. انـدازه کانتـون هـا و تعداد شـهرداری هـا در یک 
کانتـون، همچنان، اندازه شـهرداری هـا در کانتون ها و در بین 
کانتـون هـا بسـیار متفاوت اسـت. شـهرداری ها تحـت نظارت 
کانتـون هـا ایفـای وظیفـه مـی کننـد، بـا اینکـه کانتـون ها و 
شـهرداری هـا دارای نهادهـای مخصـوص بـه خود می باشـند. 
هـر کانتـون و شـهرداری یـک قـوه اجرایـی دارد کـه بـه طور 
مسـتقیم توسـط مـردم انتخـاب می شـوند. مانند قـوه اجراییه 
دولـت فـدرال، تقریبـا در تمـام قـوای اجرایـی اعضـای احزاب 
مختلـف حضـور دارنـد. کانتـون هـا و شـهرداری هـای بـزرگ 
یـک قـوه مقننـه منتخب دارنـد و اشـکال مختلف دموکراسـی 
مسـتقیم  در ایـن نهاد هـا به کار برده می شـود. در دو کانتون 
شـهر )باسـل و ژنـوا( تقریبـا هیـچ شـهرداری مسـتقلی وجود 
نـدارد و شـهرداری هـای کانتـون هـای کوهسـتانی  ماننـد 
گراوبوندن )Graubünden( از اسـتقال عمل بسـیار برخوردارند 

 .)2009  Ladner(
تطبیـق پالیسـی هـای دولـت فدرال بـه عهـده کانتون ها 
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و شـهرداری هـا اسـت، کـه کانتـون هـا در ایـن زمینـه نقـش 
میانجـی بیـن فدراسـیون و شـهرداری هـا را بـازی مـی کنـد 

)همان(.
شـهرداری  شـورای  مجریـه  قـوه  شـهرداری،  سـطح  در 
وجـود دارد کـه در اغلـب مـوارد نهـاد حقوقی منتخب توسـط 
شـهروندان بـه شـمار مـی رود. ایـن شـوراها قاعدتـا پنـج تـا 
ده عضـو دارنـد. و عالـی تریـن ارگان شـهرداری در سـویس 
یـا مجمـع تمـام شـهروندان یـا یـک پارلمـان اشـتراکی اسـت 

 .)2005  Bulliard(
مسئولیت اجرا و تفکیک قوا 

سیسـتم فـدرال سـویس تحـت اصـل تابعیـت عمـل مـی 
کنـد کـه برمبنـای آن تمـام فعالیـت هایـی کـه به طـور کامل 
بـه عهـده ادارات سـطوح بالاتـر سیاسـی واگـذار نشـده اند در 
حیطـه اختیـارات ادارات سـطح پاییـن تـر قـرار مـی گیرنـد. 
بنابرایـن، ادارات بالاتـر فقط در صورتـی صاحیت ادارات پایین 
تـر را مـی گیرنـد که نهادهای سـطح پاییـن تر قادر بـه اجرای 

مسـئولیت هـای مـورد نظر نباشـند. 
توسـط  شـده  تعییـن  هـای  محدودیـت  چارچـوب  در 
قانـون فـدرال، هـر کانتـون صاحیـت دارد در مـورد سـازمان 
و سـاختار سیاسـی قلمـرو خـود تصمیـم گیـری کنـد. کانتون 
هـا مـی تواننـد قـدرت کنتـرول خـود را محـدود تر بسـازند یا 
مـی تواننـد برخـی از صاحیـت های خـود را به شـهرداری ها 
تفویـض نماینـد. وظایفـی کـه شـهرداری هـا در آنهـا مختار یا 
غیـر مختارنـد توسـط ایالت ها مشـخص می گـردد و برهمین 
منبـا، ایـن وظایـف از یـک ایالت بـه ایالـت دیگر تفـاوت دارد. 
ایـن وظایـف معمـولا شـامل آمـوزش )پیـش ازمکتـب، دوره 
و  بـرق  آب،  اجتماعـی،  رفـاه  و  صحـت  ثانـوی(،  و  ابتدایـی 
ترافیـک، جـاده هـای محلی، برنامـه ریـزی اسـتفاده از زمین، 
مدیریـت منابـع طبیعـی، تفریـح و فرهنـگ، پولیس شـهری و 
غیـره مـی شـود )OECD 201(. بـا درنظرداشـت تفـاوت های 
موجـود تمـام شـهرداری هـا بـه طـور طبیعـی دارای وظایـف 

 .)2009 Ladner( یکسـان نمـی باشـند
حکومـت محلـی تحـت نظـر کانتـون هـا فعالیـت مـی 
کنـد. میـزان نظـارت کانتـون هـا بـر شـهرداری ها بسـتگی به 
چارچـوب حقوقـی دارد کـه بـه آنهـا داده شـده اسـت؛ انـدازه 
شـهرداری و توانایـی کانتـون. درعرصه های مربـوط به فعالیت 
شـهرداری هـا کـه شـامل صاحیـت هـای شـهرداری هـا می 
فعالیـت  بـودن  قانونـی  بـه  می شـود  محـدود  نظـارت  شـود، 
شـهرداری هـا؛ درعرصـه هـای مربـوط بـه فعالیـت شـهرداری 
هـا کـه شـامل صاحیـت هـای شـهرداری هـا نمی می شـود، 
نظـارت مربـوط به مناسـب بـودن فعالیت شـهرداری هاهم می 
شـود. هیـچ راهـی بـرای لغو یـک شـورای منتخب )باسـتثنای 
مسـایل تنبیهـی( یـا نادیـده گرفتـن قوانیـن محلـی و تصمیم 
مبتنـی بـر زمینه های سیاسـی بـدون حمایت قانونـی یا قانون 
اساسـی وجـود نـدارد. امـا مقامـات کانتونـی در صورتیکه یک 
شـهرداری اختـاس شـود یـا دیگـر قـادر بـه انتخـاب مقامات 

شـهردرای نباشـد بایـد پـای پیـش بگذارنـد )همان(.
مالـی،  هـای  صاحیـت  از  سـویس  هـای  شـهرداری 
تمویـل فعالیـت هـای خـود از طریـق مالیات، فیـس و عوارض 
برخوردارنـد. ایـن شـهرداری ها صاحیـت تعیین نـرخ مالیات 

محلـی در زمینـه عوایـد و دارایـی را دارا می باشـند. آنها اجازه 
دارنـد مـازاد و بدهـی را جمـع آوری کنند و مـی توانند بودجه 
خـود را تهیـه و بـه پارلمـان محلـی، مجلـس تقدیم کننـد و یا 
مسـتقیما بـرای رفرانـدوم در اختیـار شـهروندان قـرار بدهنـد. 
کنتـرول مالـی در ابتـدا توسـط کمیتـه شـهرداری انجـام مـی 
شـود و در مرحلـه بعـد توسـط کانتـون صـورت می گیـرد که 
مسـئولیت نظـارت بـر امـور مالـی شـهرداری را به عهـده دارد 

)همان(.
مشکلات و درس ها  

  Ladner( حفـظ اسـتقال عمـل شـهرداری: از نظـر لنـدر
2009(، مطالعـات مقایسـه ای نشـان مـی دهد که شـهروندان 
سـویس نـه تنهـا از نظـام فـدرال، خدمـات و تسـهیاتی کـه 
توسـط حکومـت محلـی ارائـه می شـود بسـیار راضی هسـتند 
بلکـه از امـکان تاثیـر گذاری بر سیاسـت محلی نیـز راضی اند. 
بـا ایـن حـال، در سـال هـای اخیـر، تعـداد زیـادی از فعالیـت 
هـای حکومـت  به شـهرداری ها واگذار شـده اسـت، درحالیکه 
محدودیـت هـای حقوقی ناشـی از دولـت فـدرال و دولت های 
کانتونـی بـر شـهرداری هـا هم تشـدید گردیـده و پیچیـده تر 
شـده انـد. نتیجـه ایـن کار، از دسـت دادن اسـتقال عمل روز 

 .)2009 Ladner( افـزون شـهرداری بـوده اسـت
انجـام  راسـتای  در  هـا  تـاش  برخـی   1990 سـال  از 
اصاحـات در حکومـت محلـی در سـویس روی دسـت گرفتـه 
شـده اسـت. در هم تنیدگی وظایـف و جریان منابـع مالی بین 
شـهرداری هـا و کانتـون هـا غیر شـفاف، غیـر موثـر و ناکارامد 
بـه نظر مـی رسـد. بنابراین، تقریبـا در تمام کانتـون ها، تاش 
هایـی در راسـتای اصـاح روش تخصیـص منابـع و سـپردن 
وظایـف بیـن کانتـون هـا و شـهرداری هـا صورت گرفته اسـت 

 .)2009  Ladner(
تسهیل فدرالیزم اشتراکی

 براسـاس سـه حکـم دولت در سـال 2001 کفرانس سـه 
جانبـه تراکم سـویس برای تشـویق هماهنگ سـازی  پالیسـی 
هـا بیـن سـطوح دولـت فـدرال، کانتـون هـا و شـهرداری هـا 
ایجـاد گردیـد. بـا درنظرداشـت بسـیاری از وظایـف مشـترک 
بیـن این سـه سـطح- ماننـد ترانسـپورت، پانگـذاری فضایی، 
و  اجتماعـی، و مراقبـت هـای صحـی  محیـط زیسـت، رفـاه 
پیامدهـای قـوی کـه پالیسـی هـای دولـت فـدرال بـر مناطق 
شـهری دارنـد، ایـن مجمـع دایمـی از نظـر ادبیـات بـه مثابـه 
یـک راه معقـول بـرای تسـهیل فدرالیزم اشـتراکی بشـمار می 

.)2009  Ladner( رود 
بیـن  پیونـد  ایجـاد  در  مهمـی  نقـش  مـداران  سیاسـت 
سـطوح مختلـف حکومـت در سـویس ایفـا مـی کننـد. یکـی 
از فعالیـت هـای عمـده سیاسـت مـداران سویسـی بالارفتن از 
نردبـان قدرت از سـطح شـاروالی به سـطح دولت فدرال اسـت 
و تعـداد زیادی از سیاسـت مداران این کشـور نـه تنها از حزب 
سیاسـی خـود بلکـه همچنان از شـهرداری یا کانتـون خود نیز 
نمایندگـی می کنند. داشـتن یـک عضو قوه مجریه شـهرداری 
کـه همزمـان عضو یـک پارلمـان کانتون اسـت و همزمان عضو 
پارلمـان فـدرال اسـت، یکـی از راه هـای حصـول اطمینـان از 
نفـوذ کانتون یا شـهرداری در سـطوح مختلف حکومت بشـمار 

 .)Ibid( مـی رود

بـا ایـن حال، طی سـال های اخیر شـهرداری هـا و احزاب 
سیاسـی محلـی بـا مشـکل جـذب افـراد واجـد شـرایط روبرو 
بـوده انـد. از یکسـو، ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه شـهرداری 
دارای یـک پارلمـان اسـت و مـی توانـد جـذب کاندیداهـای 
جدیـد از طریـق اعضـای شـهرداری در احـزاب سیاسـی جهت 
کاندیـد شـدن بـرای انتخابـات قـوه مجریـه محلـی آسـان تـر 
بسـازد. از سـوی دیگر، احـزاب بایـد در وهلـه اول کاندیداهای 
کافـی بـرای کرسـی هـای خـود در پارلمـان بیابنـد. مطابـق با 
نتایـج ایـن تحقیق، یافتـن کاندیداهـای کافی برای شـهرداری 
هـای متوسـط بسـیار دشـوار اسـت. در مقایسـه بـا ایـن، در 
شـهرهای بـزرگ کار در اداره دولتـی به اندازه کافی با پرسـتیژ 
و دارای معـاش کافی اسـت، در حالیکه کار در شـهرداری های 
بسـیار کوچـک وقت کمتری مـی برد و ممکن اسـت رد کردن 
دعـوت بـه کار در این شـهرداری ها در صورتیکه روشـن باشـد 
فـرد دیگـری بـرای انجـام این وظیفه وجـود ندارد، توسـط این 

.)Ibid( افـراد سـخت تر باشـد
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امکان سنجی تحقق فدرالیسم درافغانستان
)گفتگو با جمیل احساس مترجم کتاب درآمدی بر فدرالیسم(

بـر  »درآمـدی  عنـوان  بـا  کتابـی  تازگـی  بـه  اشـاره: 
فدرالیسـم« نوشـته »ایلـوت بولمر« بـا مقدمه مصطفـی عاقلی 
در بـاب امکان سـنجی فدرالیسـم در افغانسـتان، ترجمـه آقای 
»جمیـل احسـاس« توسـط انتشـارات »خانـه مولانـا« منتشـر 

است.  شـده 
از آن جـا کـه ایـن کتـاب بـه موضـوع مهـم فدرالیسـم 
و  اسـت  بـاب  ایـن  در  کارهـا  آخریـن  از  یکـی  و  می پـردازد 
بـه مناسـبت ایـن شـماره نشـریه راه عدالـت کـه بـه موضـوع 
شـهید مـزاری و فدرالیسـم اختصـاص یافتـه اسـت، گفتگویی 
بـا مترجـم کتـاب داشـتیم و از محتـوای کتـاب و هم چنیـن 
کارهـای دیگـر این اسـتاد دانشـگاه در مـورد فدرالیسـم از وی 
پرسـیدیم کـه به حضـور خواننـدگان محترم تقدیـم می گردد. 

)اداره نشریه راه عدالت(

نشـریه راه عدالت: با سـپاس از این کـه این گفتگو 
را پذیرفتیـد. لطفـا در مرحله نخسـت از محتوای کتاب 
و این کـه چـه عاملـی سـبب شـد که بـه فکـر ترجمه 

بیفتید؟  آن 
جمیـل احسـاس: در طـول دو دهـه ی گذشـته بحـث 
بـه تدریـج جـای خـود را در محافـل سیاسـی و  فدرالیسـم 
اکادمیـک افغانسـتان بـاز کـرد و اکنـون دارد بـه یـک گفتمان 
و  سیاسـیون  از  تعـدادی  چـرا  کـه  ایـن  می شـود.  تبدیـل 
دانش آموخته هـای علـوم انسـانی به ویـژه، علـوم سیاسـی پـس 
از واگـذاری افغانسـتان بـه طالبـان به فدرالیسـم گرایـش پیدا 
کردنـد، از یـک طـرف می توانـد تداعـی کننـده اهمیـت نظـام 
غیرمتمرکـز باشـد و از سـوی دیگـر، مـردم از انحصـار منابـع 
توسـط یـک قوم و گـروه حاکـم خسـته شـده اند. درعین حال، 
گـروه حاکـم در طـول سـال های قبـل بـا اسـتفاده از ابزارهای 
متفـاوت به خصـوص رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی همـواره 
تـاش نمـود تـا »فدرالیسـم« را عامـل جدایی طلبـی و تجزیه 
کشـور تعریـف کنـد. تحریف نظـام فدرال توسـط گـروه حاکم 
باعـث شـد حتـی تعـداد زیـادی از دانشـجویان بـه ایـن بـاور 
برسـند کـه فدرالیسـم عامـل تجزیه کشـور اسـت. در حقیقت 
دو عامـل باعـث شـد تـا اقـدام بـه ترجمـه کتـابِ »درآمدی بر 
فدرالیسـم« کنـم. نخسـت، انحصـار قـدرت توسـط یـک قـوم 
افغانسـتان را سـال ها در جنـگ نگهداشـت و مانـع توسـعه و 
رفـاه مـردم ایـن سـرزمین شـده اسـت. دوم، بـه اسـتثنای 3 
تـا 4 جلـد کتـاب، اثـری کـه توسـط یـک نویسـنده متخصص 
تدوین شـده باشـد وجـود نداشـت. بنابراین، کتـاب درآمدی بر 
فدرالیسـم را می تـوان بـه عنـوان الفبـای فدرال و منبـع معتبر 

کرد.   اسـتفاده 
 نشـریه راه عدالـت: بـا توجـه بـه محتـوای کتابی 
کـه ترجمـه کرده ایـد آیا فدرالیسـم می توانـد راه حل 

مناسـبی بـرای حل بحران افغانسـتان باشـد؟ 
جمیل احسـاس: اگـر به تاریـخ معاصر افغانسـتان توجه 
شـود، بخـش بزرگـی از جنـگ در این کشـور ریشـه در توزیع 
ناعادلانـه قـدرت و ثـروت دارد. طنـز تلخ تاریخ از آن جا شـروع 
می شـود کـه هـر دو طرف قـدرت یعنی گـروه حاکـم در مرکز 
و آن دیگـری کـه مبـارزه مسـلحانه می نمایـد مربـوط بـه یک 

قوم هسـتند و سرنوشـت سـایر اقوام در گروه آن ها قرار داشـته 
اسـت. بـا توجه به اصـل جهانی »حـق تعین سرنوشـت« مردم 
افغانسـتان حـق دارنـد تـا سـاختار حکومتـی مـورد نظـر خود 
را بنیـاد بگذارنـد تـا در چارچـوب آن بـه صلـح و رفاه برسـند. 
بـا نظرداشـت به تاریخچـه فدرالیسـم در کشـورهای گوناگون، 
ایـن مـدل حکومتـداری اغلـب می توانـد راه حـل بـرای بحران 
کنونـی افغانسـتان باشـد. زیـرا بـا تقسـیم جغرافیـای مختلـف 
بـه قلمروهـای مجـزا و در عین حـال مرتبـط بهـم، حاکمیـت 
بـا نظرداشـت بـه عایـق مـردم محـل شـکل می گیـرد و ایـن 
می تـوان میـزان مشـارکت و رضایـت مـردم را را افزایش دهد. 
افزایـش میـزان مشـروعیت یعنـی ایـن کـه مـردم بـا حکومت 
همـکار هسـتند و از طریق مشـارکت بـه مشـکات و بحران ها 

بـه خوبـی رسـیدگی می کنند. 
نشـریه راه عدالـت: چـه چالش هایـی بـرای نظـام 
فدرالی در افغانسـتان موجود اسـت و چگونـه می توان 

بر ایـن چالش هـا فایـق آمد؟ 
جمیل احسـاس: نخسـتین چالش سـرراه فدرالیسـم در 
افغانسـتان، افـکار ضـد فدرالـی اسـت. صاحبان قـدرت و ثروت 
طـی چندیـن دهـه ی گذشـته روی تغیـر ذهنیـت مـردم کار 
کردنـد تـا توانسـتند هـر نظـام سیاسـی، بـه اسـتثنای نظـام 
متمرکـز را بـد معرفی کنند. اکنون زمان آن فرا رسـیده اسـت 
حقایـق آشـکار شـود تـا مـردم بداننـد کـه فدرالیسـم معـادل 
تجزیـه و جدایـی نـه بلکـه نـوع نظـام سیاسـی ماننـد سـایر 
نظام هـای سیاسـی اسـت کـه بـرای سـازماندهی هرچـه بهتـر 

جامعـه بکار مـی رود. 
دومیـن مانـع سـر راه فدرالیسـم، مداخلـه همسـایگان در 
امـور داخلـی افغانسـتان اسـت. برخـی از کشـورهای همجـوار 
حکومـت  صاحـب  کشـور  ایـن  کـه  می خواهنـد  افغانسـتان 
ضعیـف و دسـت نشـانده باشـد. یعنـی ایـن کشـورها در قبـال 
افغانسـتان نـگاه بدبینانـه دارند و ایجـاد بحران و تـداوم جنگ 
را بـه سـود خـود می داننـد. از ایـن رو، از طریـق رهبـران خـود 
فروختـه مانع تأسـیس یـک حکومت باثبـات شـده و در آینده 

نیـز خواهید شـد.
سـومین مانـع سـر راه فدرالیسـم در افغانسـتان، اقتصـاد 
بـه قدرت هـای بـزرگ جهـان  اقتثـادی  ضعیـف و وابسـتگی 
اسـت. از آنجـا کـه سـاختارهای اداری در یـک نظـام فـدرال 
بیشـتر از نظـام  متمرکـز اسـت؛ ایـن باعـث می شـود تـا هزینه 
از  افغانسـتان  حکومت هـای  چـون  باشـد.  بـالا  حکومتـداری 
گذشـته تـا حـال وابسـته بـه کمک هـای مالـی و اقتصـادی 
کشـورهای کمـک کننده بوده، کشـورهای کمـک کننده اغلب 
بـا سـاختار فـدرال موافـق نبودنـد این بـدان معنی نیسـت که 
رهبـران بومـی بـرای آنهـا را مانـع شـده انـد بلکه به ایـن معنا 
اسـت کـه در نتیجه محاسـبه سـود و زیان هر نـوع منافع آن ها 

بـا سـاختار متمرکـز بوده اسـت. 
نشـریه راه عدالـت: تاریخ گذشـته افغانسـتان چه 

درس هایـی در باره فدرالیسـم برای امـروز دارد؟ 
شـاید  افغانسـتان  مـردم  متاسـفانه  احسـاس:  جمیـل 
تنهـا مردمـان ایـن جهان باشـند کـه هیچـگاه از تاریـخ درس 
نمی گیرنـد. بـا وجـود فـراز و فرودهـای زیـادی کـه دامن گیـر 

مـردم افغانسـتان بوده، بیشـتر مـردم هنوز هم در مسـیری راه 
می رونـد کـه سـال ها قبـل در آن رفتـه و نتیجـه مثبتـی هـم 
نداشـته انـد. در نتیجـه می تـوان گفـت کـه مـردم افغانسـتان 
حافظـه تاریخـی ندارنـد و تـا زمانـی که متوجـه نشـوند تاریخ 

بالایشـان تکـرار خواهید شـد.
نشـریه راه عدالت: به تازگی مجمـع فدرال خواهان 
افغانسـتان تشـیکل شده اسـت که بسـیاری از گروه ها 
و جناح هـای سیاسـی از آن حمایـت کرده انـد، به نظر 
شـما ایـن مجمـع چـه اولویت هایـی را بایـد در مرحله 

گیرد؟  روی دسـت  نخست 
جمیـل احسـاس: آنچـه در گام نخسـت بـرای مجمـع 
فدرال خواهـان حیاتـی اسـت، حفظ خط مشـی آن ها می باشـد. 
زیـرا، گروه هـای ضـد فـدرال به ویـژه آن هایـی کـه طـرف دار 
نظـام متمرکز هسـتند تـاش خواهید کـرد تا بر افـکار و رفتار 
ایـن مجمـع تأثیـر منفـی بگذارنـد و یا دسـت کم موانع شـدید 
سـر راه آن هـا ایجـاد نماینـد. در وهلـه دوم، ایـن مجمـع بایـد 
نویسـنده گان و افـراد و اشـخاص کـه در عرصـه حکومـت داری 
فـدرال فهـم تئـوری و نظـری دارنـد را حمایـت کننـد تـا در 
تمـام عرصه هـای حکومتـداری فـدرال )تدوین قانون اساسـی، 

تجـارت، محاکـم و...(  متـن تولیـد نمایند.
نشـریه راه عدالـت: پرسـش های زیـادی در مـورد 
نوعیت نظام فدرالی در افغانسـتان مطرح شـده اسـت، 
از نظـر شـما چـه نـوع فدرالیسـم بـرای افغانسـتان 

است؟  مناسـب 
فـدرال  نظام هـای  متفـاوت  انـواع  احسـاس:  جمیـل 
وجـود دارد کـه در تناسـب بـه خواسـته های مـادی - معنـی 
ملـت- کشـورها و همچنیـن بـا درنظـر داشـت بـه سـاختار 
جغرافیایـی و بافـت اجتماعـی آن هـا اتخـاذ می شـود. از نظـر 
مـن، فدرالیسـم قومـی یکـی از نمونه های مخرب فدرال اسـت 
کـه نبایـد در جامعـه ای درهـم تنیـده ی افغانسـتان کار گرفته 
شـود. در مقابـل اگـر سـاختار نظـام فدرال بـر مبنـای جغرافیا 
ایجـاد شـود مزایـای آن زیاد اسـت. برای نمونـه، در صورت که 
نظـام فـدرال بـر اسـاس تقسـیم بنـدی جغرافیا صـورت گیرد 
از تضادهـای قومـی جلوگیـری صـورت می گیـرد و منابـع در 

سراسـر کشـور بـه شـکل معقـول تقسـیم می شـود. 
نشـریه راه عدالـت: یکـی از مـواردی کـه حتـی 
میـان فدرال خواهـان بحث برانگیز بوده اسـت، مسـاله 
تعییـن مرزهـای فروملـی یـا ایالت های فدرالی اسـت، 
از نـگاه شـما ایـن مرزهـا بـر چه اسـاس باید تقسـیم 
شـود؟ آیا قومیـت، فرهنگ، زبـان و یا عواملـی از این 
دسـت بـرای این تقسـیم بایـد بـه کار گرفته شـود یا 

؟  خیر
از  یکـی  فروملـی  مرزهـای  تعییـن  جمیـل احسـاس: 
موضوعـات مهـم و چالـش برانگیـز اسـت اما کشـورهای فدرال 
بـرای حل و فصـل آن راه کارهـای مفیـد را جسـتجو کرده انـد. 
نظام هـای  در  مرزهـا  تعییـن  کـه  می دهـد  نشـان  مطالعـات 
فـدرال بر اسـاس چیز صـورت گرفته اسـت. 1. قانون اساسـی، 
در بسـیاری از مـوارد، تعییـن مرزهـای فـدرال مسـتلز م اقدام 
قانونـی در هـر دو سـطح فـدرال و منطقه ای اسـت. این ممکن 
اسـت شـامل تصویـب قوانینی باشـدکه بـه ور رسـمی مرزهای 
نهادهـای فـدرال، از جملـه ایالت هـا، اسـتان ها یـا مناطـق را 
تعییـن می کنـد. امـا ایـن رونـد یـک پیـش زمینـه هـم دارد. 
بـرای نمونـه اگـر یـک ملـت – کشـور می خواهد سـاختار نظام 
سیاسـی فدرال داشـته باشـند، قبل از آن که اقدام به سـاخت 
حکومـت کننـد نیـاز اسـت ابتـدا بایـد 1. روی قانـون اساسـی 
فـدرال بـه تفاهـم برسـند. یعنـی، قانـون اساسـی را تدویـن 
نماینـد کـه در چارچوب آن بتوانند به مشـکات کـه در قانون 
پیـش بینی شـده اسـت رسـیدگی صـورت گیـرد. 2. در موارد 

هـم قوانیـن عرفـی کشـور در تعییـن مرزهـای فروملـی نقـش 
داشـته اسـت. 3. در برخی از کشـورها ویژگی های جغرافیایی 
جـزء از عوامـل جـدا کننـده مرزهـای فروملـی بوده اسـت. 4. 
مشـاوره و مذاکـره جـز از فراینـد تعییـن مرزهـای فروملـی 

محسـوب می شـود. 
نشـریه راه عدالـت: بسـیاری از کسـانی کـه بـه 
خصـوص بـه دلایـل تاریخـی بـا فدرالیسـم مخالـف 
هسـتند، تـا کنـون فدرالیسـم را مسـاوی بـا تجزیـه 
فکـر  طـرز  ایـن  بـه  پاسـخ شـما  می داننـد،  کشـور 

؟  چیسـت
جمیـل احسـاس: کسـانی که بـا نظـام فـدرال مخالفت 
دارنـد را می تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد. 1. آن عـده از 
رهبـران و بـزرگان قومـی کـه حیات سیاسـی و منافـع خود را 
در نظـام متمرکـز می بیننـد. 2. مردمـان کـه توسـط صاحبـان 
قـدرت و ثـروت ذهـن شـویی شـده اند. اشـرف غنـی، حمدالله 
محـب و سـایر نشنلیسـت های قومـی مخالفان سرسـخت نظام 
فـدرال هسـتند. حتـی بـه ادعـا می توانـم بگویـم کـه تعـداد 
زیـادی از همیـن افراد در مورد فدرالیسـم و مزایـای آن آگاهی 
ندارنـد و صرفـاً بخاطـر حفـظ جایـگاه قومـی و حـس پشـتون 
نـگاه  از یـک  فـدرال هسـتند.  نظـام  اسـتقرار  والـی مخالـف 
آن هـا دشـمنان واقعـی صلـح و رفاه مـردم هسـتند. حتی خود 
پشـتون های بیـرون از نظـام در وضعیـت بسـیار بـدی زندگـی 

خـود را ادامـه می دهنـد. 
نشـریه راه عدالت: ما در آسـتانه سـالگر شـهادت 
شـهید مـزاری قـرار داریـم، همان طـور که مـی دانید 
حـزب وحـدت در زمـان وی مسـوده قانـون اساسـی 
جمهـوری اسـلامی فـدرال افغانسـتان را تدویـن کرد 
و فرصـت مناسـب بـرای تشـکیل یـک نظـام فدرالی 
بـه وجود آمـده بـود، به نظـر شـما چـرا مجاهدین در 
آن زمـان موفـق بـه تشـکیل یـک دولـت فـدرال در 

نشدند؟  افغانسـتان 
جمیـل احسـاس: پـس از پیـروزی مجاهدیـن، آن هـا 
بجـای فکـر کـردن بـه شـیوه  حکومتـداری، بـرای رسـیدن به 
قـدرت بـه جان هـم افتادند. این کـه حزب وحدت طـرح برای 
فـدرال داشـت در ذات خـود قابل قدرت اسـت اما ایـن طرح از 

همـان ابتـدا بـه چنـد دلیل ناقـص بود.
1( فرصـت آن نبـوده تا طـرح فدرال عملی می شـد. یعنی 
ایـن طـرح در زمانـی پیشـنهاد شـده بود کـه طرفیـن عما در 

حال جنـگ بودند.
2( مجاهدیـن ظرفیـت تجزیه و تحلیل یک نظام سیاسـی 
را نداشـتند. ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه در ابتـدای پیـروزی 
و حتـی تـا پایـان دور اول حکومـت آن هـا توسـط طالبـان، 
مجاهدیـن از جمعیـت متخصـص برخـور دار نبودنـد تـا بـه 

قضایـای کشـورداری رسـیدگی می شـد.
3( سـطح آگاهـی مردم در تناسـب به امـروز خیلی اندک 
بـود. در دهـه 1370 آگاهـی مـردم از انـواع نظام های سیاسـی 

در حـدی نبـود تـا تصمیـم جمعی گرفته می شـد. 
نشـریه راه  عدالـت: شـما از چنـد اثـر دیگـر هم 
نـام بردیـد که در آینـده در باره فدرالیسـم در دسـت 
تالیـف یـا ترجمه داریـد، در باره آن ها اگـر توضیحاتی 

بفرمایید.  ارائـه  لازم می دانیـد، 
جمیل احسـاس: عاوه  بر کتـاب درآمدی بر فدرالیسـم، 
مـن دو کتـاب دیگـر را نیـز از انگلیسـی بـه فارسـی برگـردان 
کـرده ام. کتـاب فدرالیسـم در آسـیا یکـی از بهتریـن کتاب هـا 
در باب فدرالیسـم اسـت که کار ترجمه و ویراسـتاری آن تمام 
اسـت و تـا آخـر مـاه حـوت بـه دسـترس عـوم قـرار می گیرد. 
کتـاب بعـدی کـه اکنـون روی آن کار جریان دارد، فدرالیسـم؛ 

از نظریـه تـا عمل اسـت.
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در افغانسـتان، دولـت بـه مفهـوم امـروزی آن )حکومـت، 
حاکمیت، سـرزمین مشـترک بین مردم( سـابقه کهنـی ندارد، 
براسـاس مسـتندات تاریخـی اولیـن نشـانه های نظام سیاسـی 
آن سلسـله  در  کـه  بـر می گـردد  میـادی  بـه سـال 1747 
پادشـاهی قـدرت را بـه دسـت گرفـت و ایـن رونـد ادامـه پیدا 
کـرد تـا اینکـه در سـال 1352ش نظـام سیاسـی از شـاهی 
تبدیـل بـه جمهوریت شـد و با قـدرت یافتن حـزب دمکراتیک 
خلـق تحت حمایت شـوروی سـابق هسـته های مقاومـت علیه 
دولتـی مـورد حمایـت شـوروی شـکل گرفـت، بعـد از چهارده 
سـال مقاومـت، جهـاد ملـت افغانسـتان بـه پیـروزی رسـید، 
امـا در اثـری انحصـار طلبـی برخـی گروه هـای جهـادی طعـم 
پیـروزی در کام ملـت افغانسـتان تلـخ شـد و در دهـۀ هفتـاد 
شـدید تریـن جنـگ هـای داخلـی در افغانسـتان بخصوص در 
شـهر کابـل به وقـوع پیوسـت. این جنگ هـا زمینه سـاز ظهور 
گـروه طالبان شـد و ایـن گروه بـا حمایت برخی از کشـورهای 
منطقـه در مدتـی کوتاهـی قـدرت را بـه دسـت گرفـت. بعد از 
پنـج سـال حاکمیـت طالبـان، گـروه القاعـد بـا حملـه  یـازده 
سـپتامبر بـه برج هـای دوقلـو در آمریـکا جامعـه جهانـی را در 
برابـر طالبـان قـرار داد و ائتـاف جهانـی به سـرکردکی امریکا 
در مدتـی کوتاهـی حکومـت طالبان را سـاقط کردنـد و زمینه 
تشـکیل حکومـت انتقالـی در افغانسـتان بـه ریاسـت حامـد 
کـرزی فراهـم گردید. طالبان بعد ازسـقوط حکومـت این گروه 
در افغانسـتان بـه جنـگ و حمـات تروریسـتی علیـه نیروهای 
خارجـی و مـردم افغانسـتان ادامـه دادند. طولانی شـدن جنگ 
در افغانسـتان باعـث شـد کـه امریـکا بـا گـروه طالبـان وارد 
مذاکـره شـود و بـا توافـق دوحـه زمینـۀ قـدرت یابـی مجـدد 

طالبـان بعـد از بیسـت سـال فراهـم گردید.  
بـا وجـود تغییرات نظـام سیاسـی در این کشـور منازعات 
داخلـی ادامـه یافتـه اسـت، با وجـود اینکـه فعا گـروه طالبان 
مدعـی ثبـات و امنیت در کشـور اسـت؛ اما دور نمایی روشـنی 
دیـده نمی شـود و رهبـران سیاسـی افغانسـتان و کشـورهای 
ذیدخـل در منازعـه افغانسـتان بـه یـک فرمـول کـه بتوانـد به 
منازعـات دوام دار در ایـن کشـور را پایـان دهـد دسـت نیافته 
اسـت و نظام هـای مختلفـی کـه تاکنـون تجربـه شـده اسـت 
نتوانسـته اسـت اعتمـاد مـردم و همه اقـوام را به دسـت آورده 
و زمینـه حضـور همـه گروه های قومـی و مذهبـی را در قدرت 

سیاسـی فراهم سـازد. 
حـال ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه عامـل عدم ثبـات و 

تـداوم بحـران در افغانسـتان چیسـت؟ 
 در پاسـخ بـه این پرسـش می تـوان گفت تمـام نظام های 
کـه تـا بـه حـال آمـده و عناویـن مختلفـی را بـا خـود یـدک 
کشـیده از یـک شـیوه بهره برده اسـت کـه عبـارت از تمامیت 
خواهـی، انحصارگرایـی، قـوم محـوری، غارت امـوال، خیانت به 
دارای عمومـی، بیدادگـری، وابسـتگی بـه قدرت هـای خارجـی 
و فروختـن عـزت مـادر وطـن بـه اجانـب، چشـم پوشـی بـر 
واقعیت هـای کشـور، خـارج کـردن سـرمایه عمومـی از کشـور 
و قربانـی کـردن منافـع جمعـی و ملـی بـرای تآمین شـخصی 

قومی.  و 
 اگـر در حکومـت، معیـار شایسـته سـالاری باشـد و کار 
را بـه اهـل آن واگـذار نمایـد و بـرای تمـام مـردم افغانسـتان 
ایـن فرصـت فراهـم گـردد کـه بتواننـد از تجربـه و توانایـی 

خویـش در جهـت پیشـرفت کشـور اسـتفاده نمایـد، در ایـن 
صـورت وابسـتگی های قومی، نـژادی، زبانی، سـمتی، حزبی به 
مـرور زمـان کـم رنـگ می شـود و به سـمت ملت سـازی پیش 
مـی رود؛ بنابرایـن مـی تـوان گفـت نظام سیاسـی نقش بسـیار 
مهـم در ثبـات و آرامـش و پیشـرفت کشـور دارد و اگـر نظـام 
سیاسـی در کشـور، سیاسـت انحصـاری و قومـی را در پیـش 
بگیـرد زمینـه سـاز بحـران و تنش خواهد شـد، چیـزی که در 
طـول چهل سـاز مـردم افغانسـتان تجربه کرده اسـت و ناکامی 
آن از روز روشـن تر گردیـده اسـت. برآینـد سـال های متمـادی 
رفتـن راه خطـا، وضعیـت امـروز جامعـه افغانسـتان اسـت کـه 
امـروز اسـتبداد و انحصارگرایـی قومـی بـه اوج خـود رسـیده 
اسـت. بخـش بزرگی از مـردم افغانسـتان آواره کشـورهای دور 
و نزدیـک گردیـده اسـت. فقـر در داخـل کشـور بـه مـرز خطر 
رسـیده اسـت، بیـکاری به عنـوان یـک معضل بزرگ و مسـأله 
سـاز دامـن گیـر مردم اسـت. بعـد از سـقوط جمهوریت رشـد 
اقتصـادی در نازل تریـن حد خود رسـیده اسـت و نیازمندی به 
محصـولات و فراوده هـای خارجـی در تمام سـطوح وجود دارد، 
ایـن وضعیـت موجـب بی عزتـی، خفـت و ذلیـل شـدن مـردم 

افغانسـتان در داخـل و خـارج از کشـور گردیـده اسـت. 
ایـن وضعیت در شـرایطی جریـان دارد کـه جامعه جهانی 
و کشـورهای منطقـه بـه دنبـال راهـکار و عبـور از مشـکل و  
حـل چالش های فراروی ملت افغانسـتان هسـتند، امـا واقعیت 
اینسـت کـه کـه سیاسـیون افغانسـتان و جامعـه جهانـی در 
مسـیر اشـتباه روان هسـتند و مـی بایسـت اصـل مشـکل را 
نشـانه گرفـت و اصـرار بـه نـوع نظام های کـه مردم افغانسـتان 
تجربـه کـرده اسـت مشـکل افغانسـتان را حـل نمی توانـد؛ بنا 
برایـن بـرای بیـرون رفـت از ایـن وضعیـت و پایـان بحـران و 
زمینـه سـازی در جهـت مشـارکت همـه اقـوام و گروه هـا در 
قـدرت سیاسـی بهتریـن نسـخه، نظـام فدرالیسـم اسـت و در 
دنیـا بخصـوص در کشـورهای دارایـی تنـوع قومـی هـم تجربه 

است.  شـده 

 نظـام فدرالیسـم از نظر اداری دارای مزیت های اسـت که 
در ایـن مقالـه به بخش هـای از آن اشـاره می نمایم: 

1 . نظـام فدرالیسـم از لحـاظ اداری غیـر متمرکـز اسـت؛ 
یعنـی در امـور اداره بـه وضع قوانیـن و پان های دیگـر ارتباط 
نـدارد، در عـدم تمرکـز یـک نـوع سـازوکار سیاسـی اسـت که 
در دولت هـای فدرالـی هـر واحـدآن دسـتگاه قانون گـذاری و 

دارد.  قضایی مسـتقل 
2 . از لحـاظ سیاسـی متمرکـز نیسـت؛ بـه دلیـل اینکـه 
عـاوه بـر قانون اساسـی دولت فـدرال، واحدهای عضـو آن نیز 
قانـون اساسـی خـاص خـود را دارد، در نتیجـه راجـع بـه امور 
داخلـی خـود از قـدرت و قـوت اجـرای غیر وابسـته برخـوردار 
اسـت و در تنظیـم امـو داخلـی خـود صاحـب تقنیـن، قضـا و 

اداره شـناخته می شـود. 
3 . هـر واحـدی از دولـت فـدرال صاحیـت خـود را از 
قانـون اساسـی آن به دسـت مـی آورد، ولـی در عـدم تمرکـز 
اداری صاحیـت آن توسـط قوانیـن عـادی تعییـن می گـردد و 

ربطـی بـه قانـون اساسـی فـدرال پیـدا نمی کنـد. 
4 . هـر واحـدی از دولـت فـدرال راجـع بـه وضـع قانـون 
اساسـی آن مشـارکت داشته که از طریق شـورای انتخابی قابل 

اعمـال می باشـد، اعضـای ایـن شـورا از هـر واحـد عضـو برابـر 
هسـتند و نفـوس، وسـعت یـا قـدرت سیاسـی در آن مدخلیت 

نـدارد و از همـه آیـالات نمایندگـی می کنـد. 
5 . هـر آیـالات عضـو دولـت فـدرال دارای صاحیت هـای 
خـاص خـود هسـتند کـه در اعمـال آن اسـتقال داشـته و 
مشـروط بـه کنتـرل و نظـارت دولـت فـدرال نمی باشـد، هـر 
چنـد واحدهـای اداره محلـی در انجـام وظایـف خـود بـه طور 
کلـی تحـت نظـارت و کنترل قـدرت مرکـزی هسـتند ولی در 

همـه آیـالات مسـاوی نمی باشـد. 
فایـده ایـن مزیت هـا بـرای اعضـای دولـت فـدرال در آن 
اسـت کـه مخالفـت بـا عقایـد و مذاهـب واحدهـا نمی شـود؛ 
اتحـاد اعضـای تشـکیل دهنـدة آن حفـظ می گـردد؛ خبـری 
از تعصـب قومـی، مذهبـی و اسـتبدادی نیسـت، یـک پارچگی 
آن محفـوظ اسـت، تسـلط بـر قـدرت و ثروت آسـان تر اسـت، 
منازعـات قومـی برای همیشـه از بین مـی رود، نابرابری، ظلم و 
اسـتبداد محـو می گردد. تنـش و کنش های ناشـی از اختافات 
قومـی، زبانـی و فرهنگی به فراموشـی سـپرده می شـود. توزیع 

قـدرت بـار مشـکات را از دوش دولـت مرکـزی می کاهـد. 
مزیت هـای دیگـر دولـت فـدرال در آن اسـت کـه نظـام 
قانون گـذاری داخلـی اسـت، امنیـت محلـی تأمیـن می گـردد، 
اعضـای شـهرداران، ولایـات و روئسـای زون ها انتخابـی خواهد 
بـود، در ایـن نظـام فقط بخشـی از مالیات و عوایـد به حکومت 
مرکـزی تخصیـص می یابـد و بقیـه آن در خـود واحـد عضـو 
مصـرف می گـردد، اگـر یـک واحد کـم درامـد باشـد، از ایالات 
دیگـر بـه آن کمـک می شـود تا به سـطح آنـان برسـد. اعضای 
ادارات از کادرهـای مسـلکی و توانمنـد متصـدی انجـام امـور 
گردیـده و تجربیـات آن در جهـت بهبـود ادارات محلـی به کار 
گرفتـه می شـود و کار بـه اهل آن سـپرده شـود. دولـت فدرال 
دارای قـوای ثاثـه تقنینـی، قضایـی و اجرایـی بوده و ریاسـت 
آن بـا نظـام انتخاباتـی معیـن می گـردد و در کل زمینه هـای 

رشـد اجتماعـی در آن زیـاد خواهـد بود. 
شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بـا درک 

شـرایط افغانسـتان، بـرای پایـان بحـران در ایـن کشـور نظـام 
فدارلیسـم را مطـرح کـرد و گفـت: مـا سیسـتم فدرالـی را که 
در آن حقـوق همـه مـردم افغانسـتان رعایت شـده و سیسـتم 
انحصـاری را قدرت را در هم می شـکند مناسـب ترین سـاختار 
سیاسـی بـرای آینـده افغانسـتان می دانیم. در این سیسـتم که 
بـا توجـه بـه واقعیت های جامعـه افغانسـتان و بافـت و ترکیب 
قومـی مذهبـی و محلـی آن پیشـنهاد می گـردد بسـیاری از 
مشـکات کنونـی حـل گردیـده و خواسـته های بـر حـق کلیۀ 
ملیت هـا و اقـوام افغانتسـان مبنـی بـر سـهم گیری در تصمیـم 
گیری هـای سیاسـی مربـوط بـه کشورشـان تحقـق می یابـد. 

)فریـاد عدالـت، 113(. 
شـهید مزاری تآکید داشـت کـه بدون ایجاد یک سـاختار 
فدرالـی کـه تأمیـن کننـدة خواسـت ها و اهـداف کلیـۀ اقـوام، 
مذاهـب و گرایش هـای سیاسـی می باشـد بحـران افغانسـتان 
حـل نخواهـد شـد. زیـرا کـه از نظـر ایـن شـهید والا مقـام در 
سیسـتم فدرالـی حقـوق ملیت هـا بهتـر تأمیـن خواهـد شـد؛ 
و وحـدت ملـی نیـز بـه صـورت اصولـی تحقـق خواهـد یافت. 

)فریـاد عدالـت، ص 69( . 
متآسـفانه سیاسـت هـای انحصـاری و عـدم آشـنایی بـا 
مزیت هـای نظـام فدرالـی باعـث شـد کـه طرح هـای شـهید 
مـزاری مـورد توجـه قـرار نگیـرد، اکنون نخبـگان سیاسـی به 
ایـن بـاور رسـیده اسـت که بیـرون رفـت از ایـن وضعیت رقت 
بـار و پایـان منازعـات داخلـی تنهـا از طریـق نظام فدرالیسـم 
امـکان پذیـر اسـت؛ از ایـن رو امـروز فدرالیسـم تبدیـل شـده 
اسـت بـه یک گفتمـان مسـلط و مطـرح در جامعه افغانسـتان 
و جامعـه جهانـی و برخـی از کشـورهای ذیدخـل در قضیـه 
افغانسـتان نیـز ایـن موضـوع را مورد بررسـی و توجه قـرارداده 
اسـت و امیـد اسـت کسـانی کـه بـه منافـع ملـی کشـور مـی 
نـزاع و در  افغانسـتان همـواره محـل  اندیشـد و نمی خواهـد 
حـدت  و  و  باشـد  بیرونـی  قدرت هـای  رقابت هـای  و  گیـری 
ملـی در ایـن کشـور تقویت شـود در جهت عملی سـازی نظام 

فدرالیسـم متحـد و منسـجم گـردد. بـه امیـد آن روز.

بیانیه مشترک رهروان جریان عدالت خواهی 
به مناسبت بیست و نهمین سالیاد شهادت استاد 

عبدالعلی مزاری)ره(
»خواست ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است«

)شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری(

هم وطنان گرامـی!
در آسـتانه بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید 
وحـدت ملـی افغانسـتان بابـه مـزاری بـزرگ یک بـار دیگـر 
رهـروان خـط عدالت خواهـی و آزادگـی، شـهادت آن رهبـر 
فرزانه را به تمام مردم سـتمدیده افغانسـتان تسـلیت عرض 

می کننـد.
شـهید مزاری، از نخسـتین رهبران سیاسـی افغانستان 
سیاسـت های  انتقـادی  بازخوانـی  طریـق  از  کـه  بـود 
افغانسـتان، مشـکات مهـم  اسـتبدادی حاکمـان گذشـته 
و منطقـی،  بیـان صریـح  بـا  و  نمـوده  ریشـه یابی  را  ملـی 
ادبیـات سیاسـی افغانسـتان را متحـول کـرد. چنان کـه در 
اوج نابرابـری و آشـفتگی سیاسـی کشـور، با تئوریـزه کردن 
مفاهیـم مهـم سیاسـی ماننـد عدالـت اجتماعـی، برابـری، 
و  انتخابـات  برگـزاری  زنـان،  حقـوق  سیاسـی،  مشـارکت 
تعدیـل عادلانـه واحدهـای اداری، راهکارهای اساسـی برای 
ارائـه کـرد. مطالعـه  اصـاح سیاسـت  ورزی و دولت سـازی 
سـخنرانی ها و کارنامـه رهبـر شـهید نشـان می دهـد کـه 

عدالـت اجتماعـی، مشـارکت عادلانه سیاسـی و وحدت ملی 
از عمده تریـن مؤلفه هـای اساسـی فکـری و مبارزاتی ایشـان 

اسـت. بوده 
رهبـر شـهید مـزاری، عدالـت اجتماعـی را بـرای یـک 
قـوم، سـمت و جریـان خـاص سیاسـی نـه، بلکه بـرای همه 
مـردم افغانسـتان مطالبـه می کـرد. او بدیـن بـاور بـود کـه 
»همـه مردم افغانسـتان باید به تناسـب شـعاع وجودی شـان 
تصمیم گیری هـای  سـطوح  همـه  در  عادلانـه  گونـه  بـه  و 
سیاسـی و اجرایی کشـور مشـارکت داشـته باشـند«. شهید 
مـزاری باورمند بـود که انحصارطلبی ریشـه همه مشـکات 
سیاسـی کشـور اسـت و جریان هـای سیاسـی بایـد تنـوع 
مذهبـی، فرهنگـی و قومـی کشـور را پذیرفتـه و زمینـه را 
افغانسـتان در سیاسـت و  بـرای مشـارکت عادلانـه مـردم 

نهادهـای ملـی فراهـم کنند.
از نظـر شـهید مـزاری، زنـان ماننـد مـردان حـق دارند 
در امـور سیاسـی و اجتماعـی سـهم برابـر گرفتـه و از حـق 
انتخاب کـردن و انتخاب شـدن برخـوردار باشـند. او تصریـح 

کـرد: کسـانی کـه از منظر دینی مخالف مشـارکت سیاسـی 
زنـان هسـتند در حقیقـت درک درسـتی از دیـن، نیازهـای 

جدیـد جامعـه و ماهیـت متحـول دیـن ندارند.
وحـدت ملـی، یکـی دیگـر از سـتون پایه های اندیشـه 
شـهید مـزاری بـود. او می گفـت: »دشـمنی میـان ملیت هـا 
یـک فاجعـه اسـت و هر کسـی از طریـق زورگویـی، وحدت 
ملـی را به  هم  بزنـد، خائـن ملـی اسـت«. رهبـر شـهید در 
راسـتای تحقـق وحـدت ملی از هیچ تاشـی فروگـذار نکرد 
و در اوج  جنگ هـای خانمان سـوز، بـر ضـرورت بـرادری و 
وحـدت میـان اقـوام افغانسـتان تاکیـد کـرد و حـزب تحت 
رهبـری او مذاکـره و گفتگـو در مـورد مسـائل مهـم ملی را 

به مثابـه یـک اسـتراتژی عملـی بـه کار بسـت.
رهروان جریان عدالت خواهـی!

در شـرایط کنونـی، افغانسـتان بـا بحران هـای مختلـف 
سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی روبـرو اسـت. گـروه طالبان 
کـه اکنون بر کشـور مسـلط اسـت، الگویـی از حکومت داری 
تحمیـل  مـردم  بـر  را  ایدئولوژیـک  و  قبیلـه ای  انحصـاری، 
کـرده اسـت کـه زورگویـی، تبعیـض و غصـب سـرزمین از 
رویکـردی،  چنیـن  پیامـد  اسـت.  آن  بـارز  شـاخصه های 
افغانسـتان  مختلـف  اقـوام  محرومیـت  طبیعـی،  به صـورت 
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  آزادی هـای  و  اساسـی  حقـوق  از 
اقتصـادی بـوده اسـت. اعمـال شـدید آپارتاید جنسـیتی بر 
زنـان از سـوی طالبـان که در تاریـخ منطقه و این سـرزمین 
بی سـابقه اسـت، بیانگـر نـگاه قبیلـه ای و ایدئولوژیـک ایـن 
گـروه بـه زنان بـوده و هیچ تناسـبی با عـرف و عنعنات ملی 

و دینـی کشـور نـدارد.
سیاسـی  کارنامـه  و  اندیشـه  شـرایطی،  چنیـن  در 
مانـدگار رهبر شـهید به عنـوان تفکـر الگو در زمینـه عدالت 
اجتماعـی، وحـدت ملی، مشـارکت سیاسـی وسـیع البنیاد، 

حقـوق زنـان و آزادی بیـان و عقیـده، پیام هـای مشـخصی 
بـرای اقـوام باهـم برابر و بـرادر افغانسـتان و جامعـه جهانی 

دارد کـه به طـور فشـرده یـادآوری می گـردد:
1- اندیشـه شـهید وحـدت ملی بـر ضـرورت همگرایی 
ملـی تأکیـد دارد. بدین معنا کـه همه جریان های سیاسـی، 
بایـد بـرای خلـق یـک سیسـتم سیاسـی فراگیـر و مردمـی 
باهـم گفتگـو کننـد؛ چنان کـه شـهید مـزاری بارهـا تصریح 
کـرده اسـت  کـه سیاسـت انحصـار، حـذف و اسـتبداد، بـه 
وحـدت مـردم افغانسـتان آسـیب زده و میـان اقـوام باهـم  
بـرادر خصومـت و نفـرت اجتماعی تولید  می کنـد. همچنان، 
نخبـگان سیاسـی افغانسـتان بـا مراجعه بـه افـکار و کارنامه 
شـهید مـزاری بـه درک ایـن واقعیت دسـت خواهنـد یافت 
کـه بـرای ایجـاد یـک نظـام مردمـی و قابل قبـول، نوعیـت 
نظام سیاسـی و شـیوه های اعمال سیاسـت و حکومت داری؛ 
مـردم به عنـوان صاحبـان اصلی سـرزمین و حکومـت، اصل 
و مرجـع قـرار گرفتـه و زمینه هـای مسـاعدی بـرای تمثیل 
اراده آنـان در سیاسـت ملـی فراهـم گـردد. در غیـر ایـن 
صـورت مبـارزه ی همه جانبـه، از هر طریق ممکن و مشـروع 
بـا حاکمیـت انحصـاری، تک قومـی، تک زبانـی و مبتنـی بـر 
قرائـت بـدوی و قبیلـه ای از اسـام یـک ضـرورت ملـی و 

رسـالت اخاقـی تمام شـهروندان کشـور اسـت.
2- پیـام عمـده اندیشـه شـهید مـزاری بـرای جامعـه 
جهانـی، کشـورهای همسـایه و نهادهـای بین المللـی ایـن 
اسـت کـه بـرای حـل بحـران کنونـی افغانسـتان بایـد تنوع 
فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی کشـور به رسـمیت شـناخته 
ایدئولوژیـک، تک  حزبـی و  از تحمیـل یـک گـروه  شـود و 
قبیلـه ای بـر سرنوشـت عمـوم مـردم افغانسـتان خـودداری 
گـردد. درک ایـن نکتـه بـرای جامعـه جهانـی و کشـورهای 
منطقـه ضـروری اسـت کـه تنهـا اسـتقرار نظـام سیاسـی 
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ضرورت برقراری نظام فدرالی ازدیدگاه شهید مزاری
 محمد جواد حسینی )هزاره(

به تازگـی جریـان بزرگـی تحت عنـوان »مجمـع فدرال خواهان 
افغانسـتان« اعـام موجودیـت کـرد. بـا اعـام موجودیـت این 
مجمـع، بـار دیگـر گفت وشـنودها در مـورد ضـرورت احیـای 
نظـام فدرالـی در افغانسـتان بـالا گرفت و جریان های بسـیاری 
آمدنـد.  گِردهـم  افغانسـتان  در  فدرال خواهـی  محوریـت  بـر 
بـدون تردیـد، مبنـای فکـری و خط مشـی این مجمـع از آراء و 
اندیشـه ای ابرمرد تاریخ افغانسـتان شـهید عبدالعلی مزاری)ره( 
ناشـی می شـود. زیـرا مـزاری جزو اولین شـخصیت هایی اسـت 
کـه با ارزش  قایل شـدن بـه سیسـتم فدرالی، به دنبـال تطبیق 
آن در افغانسـتان برآمـد. مـزاری از وضعیت موجود افغانسـتان 
تحلیـل دقیـق و کارشناسـانه داشـت. از ایـن رو، دریافتـه بـود 
کـه در چنیـن کشـور دوام ثبـات سیاسـی با هر نظامـی به غیر 
از فدرالیسـم دسـت نیافتنی اسـت. بـه گفتـه ای شـهیدمزاری: 
»آینـده  افغانسـتان توسـط سیسـتم فدرالـی اداره شـود تـا هر 
ملیـتِ احسـاس کننـد که در باره سرنوشـت خودشـان تصمیم 
بگیرنـد... تنهـا راه حـل کـه هـم افغانسـتان را از تجزیـه نجات 
می دهـد و هـم ملیت هـا را قانـع می سـازد و هـم حقـوق شـان 
در  فدرالـی  سیسـتم  یـک  می دهـد،  دست های شـان  در  را 
افغانسـتان اسـت کـه در آن توافـق ملیت هـا در نظـر گرفتـه 
شـود، عنعناتـش در نظـر گرفتـه شـود و خودشـان تصمیم گیر 
باشـند. یـک حکومـت مرکـزی هم داشـته باشـد«. مـزاری به 
دلایـل زیـادی احیای فدرالیسـم در افغانسـتان را یک ضرورت 
می دانسـت. مهم تریـن دلایـل کـه شـهید مـزاری را بـه احیای 
نظـام فدرالـی در افغانسـتان ترغیـب می کـرد این سـه ویژگی 
آن بـود: الـف- تخصیـص کارآمـد منابـع ملـی؛ ب- تقویـت 
مشـارکت سیاسـی و احسـاس جامعـه ای دموکراتیـک و ج- 

محافظـت از آزادی های اساسـی. 
افغانسـتان  در  ملـی  منابـع  ناعادلانـه  و  ناکارآمـد  تخصیـص 
بی پیشـینه نیسـت. مزاری که عنـوان منادی عدالـت اجتماعی 
نیـز با خـود می کنـد، آشـفتگی وضعیـت عدالـت اجتماعی در 
افغانسـتان را در جهـت مخالـف آرمـان اصلـی اش کـه تحقـق 
بخشـیدن عدالـت اجتماعـی بـود، می دیـد. بـه همیـن اسـاس 
شـهیدمزاری، تحکیـم نظـام متمرکز را سـد راه برآورده سـازی 
ایـن آرمانـش می دیـد و بـه همیـن منظـور بـه دنبـال احیـای 
نظـام فدرالـی بـود. بـه بـاور متخصصیـن ایـن عرصـه، نظـام 
فدرالـی تخصیـص کارآمـد منابـع ملـی را مـورد تشـویق قـرار 

هـم  مـزاری  خواسـت  می دهـد. 
برپایـی نظامـی بـود کـه تخصیـص 
کارآمـد منابـع ملـی را مورد تشـویق 
قـرار دهـد و بتواند سـد انحصار را در 

افغانسـتان بشـکند. 
شـهیدمزاری، بـه منظـور تخصیـص 
در  ملـی  منابـع  عادلانـه  و  کارآمـد 
جامعـه ای  ترسـیم  و  افغانسـتان 
در  انسـانی  ارزش هـای  بـر  مبتنـی 
و  تدویـن  دنبـال  بـه  افغانسـتان 
بتوانـد  کـه  بـود  طرحـی  تطبیـق 
برادرانـه،  مسـالمت آمیز،  زندگـی 
برابـر و آزاد را بـرای تمام شـهروندان 
طـرح  در  آورد.  ارمغـان  بـه  کشـور 
مـزاری بـرای رسـیدن به ایـن هدف، 
فدرالیسـم و تطبیق آن در افغانستان 
یـک ضـرورت بـود. بـر ایـن اسـاس، 
مـزاری بارهـا اذعان داشـت که برای 
احیـای حقـوق ملیت هـا و تخصیـص 
ملـی،  منابـع  کارآمـد  و  عادلانـه 
فدرالیسـم تنهـا راه اسـت و به عنوان 
دنبـال  بـه  بایسـتی  ضـرورت  یـک 
احیـای آن برآمـد. تقویت مشـارکت 
جامعـه ای  احسـاس  و  سیاسـی 
دموکراتیـک محور دیگری اسـت که 
مـزاری بـه منظور دسـت یافتن به آن 
احیـای فدرالیسـم را بـه مثابـۀ یـک 
ضـرورت تبییـن می کـرد. در مقولـۀ 
سیاسـی  مشـارکت  حکومـت داری، 
برخـورداری  و  شـهروندان  همـه 

از حقـوق سیاسـی یکسـان یـک اصـل شـمرده می شـود. در 
جامعـه ای چندپارچه ای افغانسـتان که سراسـر کانـون تبعیض 
و تعصبـات قومـی و نـژادی بـوده اسـت، موجودیـت سـاختار 
متمرکـز، مشـارکت سیاسـی فراگیـر را بـه امر مجـازی و بدور 
واقعیـت مبـدل کـرده اسـت. در تمـام حکومت هـای کـه  از 
افغانسـتان تـا حـال تجربـه کـرده اسـت، هیچ گاهـی حقـوق 

سیاسـی بـه گونـه ای عادلانـه رعایت نشـده اسـت و مشـارکت 
فراگیـر در سـاختار سیاسـی تأمیـن نگشـته اسـت. افـزون بـر 
ایـن، دموکراسـی در افغانسـتان با حفظ سـاختار متمرکز جای 
پـا نیافتـه و انحصارطلبـان قومی نگذاشـته اسـت که احسـاس 
جامعه ای دموکراتیک در کشـور تقویت شـود. دموکراسـی های 
کـه در افغانسـتان تجربـه گردیـد نیـز خیلـی زود ابـزار دسـت 
گروه هـای حاکـم قـرار گرفـت و از معنایـی واقعی دموکراسـی 
مـورد  را  وضعیـت  ایـن  به خوبـی  شـهیدمزاری  گردیـد.  دور 
تحلیـل قـرار داده بـود. بـه بـاور شـهیدمزاری »اگـر اختیار در 
دسـت یـک گـروه محـدود باشـد، آن گـروه بـر اسـاس منافـع 
خـودش این همـه ]قانون و تشـکیات[ را می سـازد و بعد یک 
روز در رأی گیـری می گذارنـد و از 216 وکیـل بـه ما 30 وکیل 
می دهنـد و اسـمش را دموکراسـی می گذارنـد.« روایـت مزاری 
از دموکراسـی در افغانسـتان، روایـت دقیقـی اسـت. زیـرا بارها 
نهادهـای دموکراتیـک در کشـور از سـوی گـروه حاکـم مـورد 
اسـتفاده ای ابـزاری قـرار گرفـت و آنـان با تقسـیم کرسـی های 
نمایندگـی بـه برخـی از گروه هـای غیرحاکـم، آنـان به گونـه 
نمایشـی در حواشـی قدرت سیاسـی گـرِد  آوردنـد، در حالیکـه 
از معنـای واقعـی دموکراسـی خبری نبود و مشـارکت سیاسـی 
عادلانـه بـه کلـی به فراموشـی سـپرده شـده بـود. مـزاری بـا 
جامعـه ای  احسـاس  تـا  خواسـت  فدرالیسـم  طـرح  ارائـه ای 
دموکراتیـک را در میـان تمـام شـهروندان افغانسـتان تزریـق 

. ید نما
محافظـت از آزادی هـای اساسـی، سـومین دلیلـی اسـت کـه 
احیـای فدرالیسـم در افغانسـتان را بـه مثابـۀ یـک ضـرورت 
بازگـو می کنـد. مـزاری ایـن ضـرورت را بیشـتر از هـر کسـی 
آزادی  بیـان،  آزادی  بـود.  کـرده  درک  افغانسـتان  مـورد  در 
عقیـده، آزادی در تعلیـم و آمـوزش، آزادی دینـی و غیـره در 
زمـره ای آزادی هـای اساسـی قـرار دارد. مـزاری بـا برداشـت 
عینـی کـه از جامعـه افغانسـتان داشـت، پـی بـرده بـود کـه 
بـا موجودیـت نظـام غیرفدرالـی، آزادی بیـان، آزادی عقیـده، 
آزادی در تعلیـم و آمـوزش، آزادی دینـی و غیـره به گونـه ای 
واقعـی محقـق نمی شـود. نمونه هـای بـارز آن در نیم نگاهـی 
بـه حکومت هـای گذشـته افغانسـتان بـه خوبی قابل مشـاهده 
اسـت. حکومت هـای پیشـین در افغانسـتان بـرای دوام اقتـدار 
از  به کلـی  را  کشـور  شـهروندان  قبیله ای شـان،  و  خانوادگـی 
بخـش  در  بودنـد.  سـاخته  محـروم  اساسی شـان  آزادی هـای 
جـرم  عقیـده  و  بیـان  آزادی  افغانسـتان،  تاریـخ  از  عظیمـی 
پنداشـته می شـد و حاکمان جابر بارها بسـیاری از شـهروندان 
و  دینـی  به دلایـل  را  شـیعیان  و  هزاره هـا  به ویـژه  کشـور 
مذهبـی مـورد قتـل و کشـتار قـرار دادنـد و آزادی مذهبـی و 
دینـی را از آنهـا سـلب کردنـد. ایـن  شـهروندان نیـز بـه دلیل 
انحصارطلبـی گـروه حاکـم، چـون جایگاهـی در نظام سیاسـی 
نداشـتند مجبـور بودنـد بـه رأی حاکمـان سـر تعظیـم فـرود 
پایـان  از  پـس  بردارنـد.  دسـت  آزادی های شـان  از  و  آورنـد 
حکومـت جمهـوری اسـامی، حکومـت کنونـی کـه طالبـان 
در افغانسـتان زعامـت آن را بـر عهـده دارد، بـه وضـوح نشـان 
می دهـد کـه جایـگاه آزادی بیـان، آزادی عقیـده، آزادی تعلیم 
و آمـوزش و آزادی دینـی و مذهبـی در کجـای آن قـرار دارد. 
حکومـت طالبـان کـه نمونـه کامـل یک نظـام متمرکز اسـت، 
هیـچ میکانیـزم محافظتـی از آزادی هـای اساسـی شـهروندان 
افغانسـتان نـدارد. از همین رو، شـهید مزاری از نزدیک به سـه 
دهـه قبـل، بـرای حفاظـت از آزادی هـای اساسـی شـهروندان 
محـروم کشـور، وجـود یک گـروه را در رأس سـاختار سیاسـی 
و سـبک متمرکـز نظـام را رجـوع دوبـاره بـه وضع اسـتبدادی 
و آشـفته ای گذشـته عنـوان کـرد و بـرای عبـور از آن، احیـای 
فدرالیسـم را بـه عنـوان یـک ضـرورت وارد ادبیـات سیاسـی 
افغانسـتان نمود. بـه باور شـهیدمزاری »ملیت هـای که محروم 
بـوده و تحـت فشـار بـوده اگـر قانـون فدرالـی نیایـد هیچ گونه 
تضمینـی وجـود نـدارد کـه در آینـده قتـل عـام نشـوند. در 
آینـده کشـته نشـوند و در آینـده تحـت فشـار قـرار نگیرنـد«. 
در اندیشـه ای مـزاری، تنهـا بـا وجـود قانـون فـدرال اسـت که 
آزادی هـای اساسـی تضمیـن می شـود و از تکـرار تاریـخ که در 
آن بسـیاری از شـهروندان محروم افغانسـتان حتی حق عبادت 
پایانـی،  سـخن  به عنـوان  می شـود.  جلوگیـری  نداشـتند،  را 
بایسـتی یـادآور شـد کـه ایجـاد جریان هـای مختلف سیاسـی 
به ویـژه »مجمـع فدرال خواهان افغانسـتان« در شـرایط کنونی، 
بیشـتر  را  شـهیدمزاری  آرمان هـای  بازشناسـی  بـه  امیدهـا 
سـاخته و انتظـار می رود بـا تکیه بـه آرا و اندیشـه های مزاری، 
گام هـای متحـرک به سـوی احیای نظـم فدرالی در افغانسـتان 
برداشـته شـود و در نتیجـه زمینـه تأمین حقوق شـهروندی در 

افغانسـتان فراهـم گـردد.

شـهیدمزاری، بـه منظـور تخصیـص کارآمـد و عادلانـه منابـع ملی در افغانسـتان و ترسـیم 
جامعـه ای مبتنـی بـر ارزش هـای انسـانی در افغانسـتان به دنبـال تدویـن و تطبیق طرحی 
بـود که بتواند زندگی مسـالمت آمیز، برادرانه، برابر و آزاد را برای تمام شـهروندان کشـور 
بـه ارمغـان آورد. در طـرح مـزاری بـرای رسـیدن بـه این هـدف، فدرالیسـم و تطبیق آن 
در افغانسـتان یـک ضـرورت بـود. بـر این اسـاس، مـزاری بارهـا اذعان داشـت کـه برای 
احیـای حقـوق ملیت ها و تخصیـص عادلانه و کارآمد منابع ملی، فدرالیسـم تنها راه اسـت 
و بـه عنـوان یک ضرورت بایسـتی به دنبـال احیای آن برآمد. تقویت مشـارکت سیاسـی و 
احسـاس جامعـه ای دموکراتیک محور دیگری اسـت که مـزاری به منظور دسـت یافتن به 

آن احیـای فدرالیسـم را بـه مثابۀ یـک ضرورت تبییـن می کرد.

فراگیـر بـا اشـتراک معنـادار همـه اقـوام و محور هـای سیاسـی، می توانـد بـه ثبات و 
صلـح پایـدار در افغانسـتان منجـر شـود.

3- بازخوانـی اندیشـه شـهید مـزاری برای تمام سـتمدیدگان افغانسـتان، به ویژه 
هزاره هـا کـه همـواره مـورد سـتم های گوناگـون از نسل کشـی و قتل عام هـا تـا غصب 
سـرزمین و کوچ هـای اجبـاری قرارگرفته انـد، می توانـد الگـوی مناسـب مبـارزه علیه 
سـتم و بیدادگـری سیاسـی را ارائـه کنـد و از طـرف دیگـر کارنامـه سیاسـی بابـه 
مـزاری بـه هـزاره امـروزی، بیـداری و هوشـیاری را در برابـر توطئه هـا و فتنه هـای 
درون قومـی کـه همـواره مـردم مـا را در مسـیر سیاسـی تاریـخ افغانسـتان محکـوم 
بـه نابـودی کـرده اسـت، گوشـزد می کنـد. از دوره هـای میریـزدان بخـش بهسـودی 
تـا ابراهیم خـان گاو سـوار، عامـه فیـض محمـد کاتـب، شـهید اسـماعیل بلخـی و 
بابـه مـزاری همـواره جریان هـای خیانـت و معامله سـر در سـفره تنعم هزاره داشـته، 
امـا هم زمـان کامـروای خشـن ترین دشـمنان ایـن مـردم نیـز بوده انـد. فهـم درسـت 
اندیشـه بابـه مـزاری بـزرگ ایـن مهـم را امـروز بار دیگر میسـر می سـازد  کـه در هر 
زمـان ممکـن اسـت، خیانت و معاملـه به رنگ هـای گوناگون نظامی، سیاسـی و حتی 
علمـی و فرهنگـی در میـان ایـن مردم ظاهر شـود و تاریـخ و سرنوشـت جامعه هزاره 

را بـه بـازی بگیرد.
در پایـان بـه روح رهبر شـهید و یـاران باوفایش درود می فرسـتیم و از هم وطنان 
قدرشـناس خود می خواهیم که امسـال مراسـم های تجلیل و گرامیداشـت از سـالیاد 
رهبـر شـهید را باشـکوه تر از همیشـه برگـزار نماینـد تـا فرصتی باشـد برای آشـنایی 
هرچـه بهتر نسـل جـوان ما بـا اندیشـه عدالت خواهی شـهید وحدت ملی افغانسـتان 
بابـه مـزاری بـزرگ. باور ما این اسـت که با برگـزاری چنین گردهمایی های سیاسـی، 
خودآگاهـی را در میـان نسـل های مختلـف جامعـه خویـش نهادینـه می کنیـم، جلـو 
نشـر رعیت  پـرور، سـتم  پذیر و مخالـف بـا روح حماسـی و آزادگی مردم سـرفراز خود 
را می گیریـم و نمی گذاریـم کـه خون هـای سلحشـوران میدان هـای گرم مبـارزه حق 
و عدالـت مـردم مـا هـدر رود و تاریـخ به میـل بدخواهـان، معامله گران و مسـتبدان 

تحریف شـود.
والسام

رهروان جریان عدالت خواهی در سراسر جهان
1402/12/15
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پیام استاد سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس حزب عدالت و 

آزادی افغانستان به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی
استاد عبدالعلی مزاری و یارانش

پیام الحاج مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنش ملی اسلامی افغانستان به مناسبت 
فرارسیدن بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بسم الله الرحمن الرحیم 
وحـدت  شـهید  شـهادت  سـالگرد  بیسـت ونهمین  فرارسـیدن 
همـه  بـرای  را  وفـادارش  یـاران  و  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  ملـی 
عدالت خواهـان کشـور بـه خصـوص پیـروان و دوسـتداران آن شـهید 
بزرگ تسـلیت می گویم و یاد او و همه شـهدای راه آزادی و اسـتقال 

کشـور را گرامـی مـی دارم. 
هموطنان گرامی و رهروان راه عدالت خواهی! 

کـه  ایـم  ایسـتاده  جایـی  در  مـا  دیگـر  بـار  امـروز  تاسـف  بـا 
شـهید مـزاری در آن قـرار داشـت. اکنـون سـایه جهالـت و تاریکـی 
بـر سرنوشـت کشـور مـا حاکـم شـده و همـگان از حقوق شـهروندی 
و انسـانی خویـش محـروم گردیـده انـد. سـرکوب، تبعیـض، کشـتار، 
شـکنجه، اختطـاف، توهیـن، اختناق و انحصـار تنها بخشـی از ارمغان 
گروهـی اسـت کـه 29 سـال قبل کسـی چـون مـزاری بـزرگ را از ما 
گرفـت. افغانسـتان اکنون تنها سـرزمینی اسـت که هیـچ قانون و نظم 
حقوقـی و سیاسـی متعارف در آن وجود ندارد. شـهید مزاری درسـت 
در چنیـن وضعیتـی ققنـوس وار از میـان خـاک و خاکسـتر برخاسـت 
و سرنوشـت مـردم خویـش را از بنیـاد تغییـر داد و بـه احیـای هویت 
کتمان شـده آنـان پرداخـت. شـهید مزاری عصـاره آرمان هـا، مطالبات 
و حقـوق مردمـی بـود که سـال ها تحقیـر و توهین شـده بودنـد. او با 

صداقـت و شـجاعت و در عیـن حـال بـا متانـت و حرمـت نهـادن بـه 
حقـوق انسـانی همـه اقـوام و اقشـار اجتماعـی افغانسـتان، با سـتم و 
تبعیـض مبـارزه کـرد و در ایـن راه حتی از جان خویش مایه گذاشـت 
و تبدیـل بـه پیشـوای بی بدیـل عدالت خواهـی گردیـد. بنابرایـن جـا 
دارد کـه بـا توجـه به شـرایط دشـوار کنونی و بـا الهـام از راه و آرمان 
آن شـهید بـزرگ نکاتـی را بـه اختصـار به اسـتحضار همگان برسـانم: 
یـک. افغانسـتان متاسـفانه در پانزدهـم آگسـت سـال 2021 بـا 
انقطـاع سیاسـی دیگـر مواجـه گردیـد و مـا یک بـار دیگـر بـه نقطـه 
صفـر برگشـتیم. بـه همیـن خاطـر هرچـه زمان می گـذرد بحـران در 
کشـور مـا عمیق تـر می شـود و ناامیـدی بـر ذهنیت عمومی مسـتولی 
ایـن رو مبـارزه قاطـع و همـه جانبـه علیـه وضعیـت  از  می گـردد. 
حاکـم یـک ضـرورت حیاتی اسـت و بایـد همـه جریان های سیاسـی 
و نهادهـای مدنـی و فعـالان حقوق بشـری متحد و منسـجم شـوند و 
در برابـر سـتم و اجحـاف کنونـی و تـا تغییـر وضعیـت مبـارزات خود 

ادامـه دهند.  را 
دو. از نـگاه مـا وحـدت، یک پارچگـی و هم صدایـی تنهـا رمـز 
پیـروزی اسـت و کارنامـه شـهید مـزاری در انحال گروه هـای متعدد 
و تشـکیل حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان و دسـتاوردهای بعـد از 
آن یـک الگـو و نمونـه عینـی در تاریخ سیاسـی ما اسـت. از همین رو 

مـا هـم در سـطح ملـی و هـم در سـطح درون قومی در طی دو سـال 
گذشـته تاش هـای زیـادی را در ایـن راسـتا انجـام دادیـم. امیدواریم 
کـه در قـدم نخسـت پیـروان شـهید مـزاری و در گام بعـدی تمـام 
جریان هـای سیاسـی مخالـف طالبـان در سـطح ملـی از نـو پیمـان 
اخـوت و بـرادری ببندنـد و بـرای یـک مبـارزه دوامـدار خـود را آماده 

 . کنند
سـه. گـروه مسـلط کنونـی کـه نـه ظرفیـت حکومتـداری و نـه 
انگیـزه آن را دارد و در یـک توطئـه بیـن المللـی بـر مقـدرات کشـور 
تسـلط یافته اسـت، یـک گـروه اصاح ناپذیر و غیـر قابل تغییر اسـت. 
بنابرایـن کسـانی کـه بـه تغییـر آن دل خـوش کـرده انـد یـا مرعوب 
شـعارهای کاذب آن گـروه گردیـده انـد یـا بـا ماهیـت ایـن گـروه 
آشـنایی ندارنـد. آنـان بایـد بداننـد کـه بـا توجیـه اعمـال ضدبشـری 
گـروه طالبـان و دریوزگـی در دربـار این گـروه تروریسـتی در جنایات 

خونیـن آن شـریک خواهنـد بـود. 
چهـار. نـگاه ما برای حـل بحران کنونی کشـور در وهله نخسـت 
آغـاز یـک رونـد معنـادار سیاسـی بـا محوریت سـازمان ملـل متحد و 
بـا حضـور همـه گروه هـای سیاسـی و نماینـدگان همـه اقـوام و گروه 
های اجتماعی افغانسـتان و به خصوص زنان آزاده کشـور و مسـاعدت 

تمـام کشـورهای ذیدخـل در قضیـه افغانسـتان اسـت. در این راسـتا 
بایـد تاش شـود تـا یک قانـون اساسـی مبتنی بـر ارزش هـای نهفته 
در منشـور ملـل متحـد تدوین گـردد و یـک حکومت مبتنی بـر اراده 

مـردم و انتخابـات آزاد و عادلانـه به وجـود آید. 
پنـج. از آن جـا کـه مـا در نقطه صفر سیاسـی قـرار داریـم و باید 
نظـم جدیـدی بـر اسـاس آرا و مطالبـات مـردم افغانسـتان بـه وجود 
آیـد، حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، نظـام فدرالـی را بـه عنـوان 
بـه مثابـه  از مهم تریـن میراث هـای سیاسـی شـهید مـزاری،  یکـی 
یـک راه حـل معقـول و منطقـی در بحران افغانسـتان پیشـنهاد کرده 
اسـت و در راسـتای تحقـق آن مبـارزه خواهـد کـرد. بنابرایـن از همه 
جریان هـای سیاسـی می خواهیـم کـه در ایـن راسـتا متحـد شـوند و 

سـهم خویـش را در برابـر تاریـخ سیاسـی افغانسـتان ایفـا کنند. 
در پایـان ما در بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت اسـتاد مزاری 
بـزرگ یکبـار دیگـر بـا روح بـزرگ آن رهبـر عدالتخـواه پیمـان مـی 
بندیـم و سـوگند یـاد مـی کنیـم کـه راه و رسـم مبارزاتـی و اندیشـه 
سیاسـی او را کـه اکنـون بـرای مـردم مـا بـه یـک مکتـب فکـری و 
سیاسـی و نمـاد مبـارزات عدالـت خواهانه تبدیل شـده بـا همه وجود 
و امکانـات خـود و بـدون کمتریـن شـک و تردیـد ادامه خواهیـم داد. 

سرور دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان

بسم رب االشهد و الصدیقین 
هموطنـان سـر بلنـد اعـم از علمـای کـرام،  خواهران و بـرادران 

! یز عز
السام علیکم و رحمته الله و برکاته!

امـروز مصـادف با بیسـت و نهمین سـالیاد عروج ملکوتی شـهید 
وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مـزاری مبـارز نسـتوه و بنیانگذار حزب 
وحدت اسـامی افغانسـتان یکی از شـهدای برحق کشـور مان که در 
دفـاع از عدالتخواهـی و نوامیـس ملـی در برابـر نیروی جهل بـا یاران 
وفـادارش تـا پـای جـان ایسـتاد و قهرمانانـه جـام شـهات را نوشـید 

قـرار داریم.
روح آن شهیدان شاد و یاد شان گرامی باد.

بدیـن وسـیله بـه بازمانـدگان معزز،  همرزمـان و پیـروان راه آن 
شـهیدان تبریـک و تسـلیت عـرض نمـوده،  صبـر جمیـل و تسـلی 

خاطـر دوسـتداران شـان از بـار گاه رب العـزت خواسـتارم. 
خواهران و برادران گرانقدر!

شـهادت در راه دیـن،  وطـن، در رهایـی از مظلومیـت و بخاطـر 
نصیـب هـر کسـی  اسـت کـه  اجتماعـی، سـعادتی  عدالـت  تامیـن 
نمی شـود، کسـانیکه در ایـن راه بـا خداونـد عهـد می بندنـد بـا نیـت 
پـاک و از خودگذشـتگی می رزمنـد اجـر عظیـم اخـروی را کسـب 
می کننـد و بـرای رهروانـش الگـو و چـراغ راه مبارزیـن و مقاومـت 

گـران خواهـد شـد.
جـا دارد از علمبـرداران راه جهـاد برحـق چـون شـهید صلـح 
اسـتاد برهـان الدین ربانی،  قهرمان ملی احمد شـاه مسـعود،  شـهید 
جنـرال عبدالـرازق اچکـزی،  شـهیدحاجی عبدالقدیـر خـان ، شـهید 
دگـر جنـرال رسـول پهلـوان،  شـهید احمـد خان سـمنگانی،  شـهید 
عاشـور پهلـوان نمونـه مثـال و نمـاد هـای هـزاران شـهید دیگـر کـه 
بامردانگـی جان های شـیرین شـان را در دفاع از سـر زمیـن و ناموس 
وطـن نثـار کـرده و بـه رحمت حق پیوسـته انـد هرگز فرامـوش نمی 
شـود و اسـم شـان جاویدانـه ثبـت تاریـخ خواهـد شـد، خداونـد روح 
همـه ی شـهدای وطـن را شـاد و جایشـان را جنت الفـردوس بگرداند.

دوستان عزیز و ملت شریف میهنم!
مـن و شـهید اسـتاد مـزاری باهـم تعهد دوسـتی و قـول برادری 
داده بودیـم، حـرف هـای مـا، صـدای ما و قـول و قرار ما یکـی بود در 
مجالـس مهـم و صحبـت هـا از یکدیگر نمایندگـی میکردیـم، بین ما 

اعتمـاد کامل وجود داشـت.
حـزب جنـش ملی اسـامی افغانسـتان و حزب وحدت اسـامی 
افغانسـتان یـک روح در دو جسـم انـد، مبـارزه مـا مشـترک، هـدف و 

آرمـان یکی اسـت.
حاضرین گرانقدر!

مـن از اسـتاد مـزاری شـهید خاطرات تلخ و شـیرین زیـاد دارم، 
یـادم هسـت اسـتاد بـه مزارشـریف تشـریف آوردنـد بـا هـم دو به دو 
از هشـت صبـح جلسـه را آغـاز کردیـم، روی موضوعـات بسـیار  مهم 
از جملـه سـاختار نظـام آینده، تامیـن عدالت و بخاطـر هماهنگی کار 
هـای بعـدی، حـرف هـا و صحبـت های زیاد داشـتیم جلسـه تـا پنج 
عصـر دوام یافـت. هیچ فراموشـم نمی شـود، دو مورد از بحـث ما مانده 
بـود بایـد ادامـه پیـدا می کـرد چـون وظیفه مهـم در پیش رو داشـتم 

برایشـان گفتـم مـن میـروم موضـع حـزب جنبـش و حـزب وحـدت 
یکـی اسـت باقی مانده را شـما هـر فیصله کـه می کنید، مـن موافقم، 
انشـاءالله در ایـن راه موفـق می شـویم، این اسـت اعتمـاد و هم نظری 
دو رهبـر  کـه اسـاس آن را گذاشـتیم  تـا آخـر این وجیبه اسـامی و 

ملـی را حفـظ می کنیم.
وضعیـت امـروزی زود گـذر اسـت اتحـاد و همبسـتگی خـود را 
حفـظ بکنیـم هیـج کس حـق و حقوق مـا را نادیده گرفتـه نمی تواند.  
خاطـره تلـخ دیگری کـه دارم اینسـت در اوایل پیـروزی در بین 
مجاهدیـن اختافـات و کشـیدگی های زیـاد به وجود آمـد هر که در 
پـی حـذف یـک دیگر بودنـد و جنگ هـای خونین بین حـزب وحدت 
اسـامی، جمعیـت اسـامی و حـزب اسـامی در کابـل پیـش آمد هر 

روز شـدت آن  بیشـتر می شد.
 مـن بـه دعـوت اسـتاد ربانـی شـهید ریـس جمهـور وقـت بـا 
تعـدادی از والیـان و بـزرگان همـراه ام بـود به ارگ ریاسـت جمهوری 
رفتیم و در اطاق ظاهر شـاه جابجا شـدم بعد آن وارد جلسـه رسـمی 
و گفتگو شـدیم قوندانان شـمال نیز همراه ام بود در جلسـه پیشـنهاد 
مـن بـه بـزرگان جمعیـت اسـامی و آمر صاحب مسـعود ایـن بود که 
گفتـم بایـد مـزاری صاحـب را ببینـم آتـش بـس کنیـم در گیـری به 
نفـع مـا نیسـت حتا بـا حکمتیار صاحـب جنگ نفـع نـدارد. منازعات 
پیـش آمـده بـا گفتگـو حـل شـود مـن سـعی داشـتم صلح بـه وجود 
بیایـد و بـه اختافـات پایـان داده شـود و کشـیدگی هـای کـه بیـن 
رهبـران بـه وجـود آمـده اسـت برداشـته شـود  نبایـد دشـمن از این 
اختافـات اسـتفاده بکنـد.  بالاخـره توافـق بـه همیـن شـد تا بـه این 
کشـدگی هـا نقطـه پایـان بدهـم در نخسـت اختافـات را بیـن حزب 
وحـدت و حـزب جمعیـت حـل کنـم.  تصمیـم بـر این شـد با اسـتاد 
مـزاری ببنیـم، زمینـه ماقـات فراهـم گردیـد بـه جانـب موقعیـت 
ایشـان بـه راه افتـادم زمانیکـه از دهمزنـگ، کارتـه سـه بـه طـرف 
دارلامـان عبـور می کـردم دیـدم از جنـگ هـای پیـش آمـده مناطق 
حالـت قبلـی را بـه خـود نداشـت وحشـت حمکفرمـا بـود دو طـرف 
جـاده هـا به شـدت آسـیب دیـده بود، زیر سـرک هـای قیر را سـنگر 
کنـده بودنـد اگـر آنـرا بـه امـروز مقایسـه کنیـم به شـهر جنـگ زده 
غـزه می مانـد. بـا آنهم خـود را بـه موقعیت اسـتاد مزاری رسـاندم، از 
طـرف ایشـان و بـزرگان قـوم مـورد اسـتقبال گرم قـرار گرفتـم قطعه 
تشـریفات برایـم تقدیـم شـد بعـداً داخـل تعمیر شـدیم بعـداز صرف 
چـای بـا اسـتاد مزاری بـه بالای بـام سـاختمان رفتیم حیـن صحبت 
بودیـم چنـد راکـت بـه نزدیـک مـا برخـورد کـرد و تـکان خوردیم با 
آن هـم بـی خیـال بـه گفتگو خـود ادامـه دادیـم بحث مـا روی آتش 
بـس و تبادلـه اسـرای جانـب جمعیـت اسـامی بـود. مـزاری صاحب 
برایـم گفـت مـن به پیشـنهاد شـما کامـا موافق هسـتم بیایـد برویم 
سـالون آنجـا اعضـای شـورای مرکـزی حزب وحـدت هسـتند همین 
حـرف هـا را آنجا هـم بگویم بعد پایین آمدیم و داخل  سـالون شـدیم 
کـه تعـدادی زیـادی از علمـا و بـزرگان جمـع بودند آن وقـت اکبری 
صاحـب معـاون حزب وحدت و آقای سـلیمان یاری یکـی از متنفذین 
قـوم نیـز شـامل جماعـت بودند، بحـث و گفتگو مـا در رابطـه با آتش 
بـس و تبادلـه اسـرا از سـر گرفته شـد همگی با خوشـحالی اسـتقبال 
نمودنـد، برایـم خـوش آمدید گفتند و اظهـار کرده برایـم گفتند، پیام 

خـوب آورده  ایـد، در همیـن اثنا مـزاری صاحب رو بـه اکبری صاحب 
کـرده گفـت نظـر شـما چیسـت؟ ایشـان گفتنـد هـر فیصله که شـما 
و جنـرال صاحـب می کنیـد مـا موافـق هسـتیم بعـد از گفتگـو توافق 
بـر سـر آتـش بـس و تبادله اسـرا شـد. بـا همیـن موافقت صـد نفر از 
اسـرای جمعیـت اسـامی را برایـم تحویل دادند من اسـرا را گرفته در 
سـاختمان کلـوپ جوانان در تپه مرنجـان قرارگاه ما بـود انتقال دادم، 
بعـد آن جهـت گذارش بـه ارگ آمدم همه بزرگان جمعیت اسـامی و 
آمـر صاحب مسـعود حضور داشـتند، مرا نیـز بزرگان شـمال همراهی 
میکردنـد بـه ارگ داخـل شـدیم، بـزرگان جمعیـت و آمـر صاحـب 
مسـعود حاضـر  بودند. برای شـان گفتـم اختیار را به مـن دادند. همه 
بـزرگان جمعیـت اسـامی اسـامی از این رویکـرد اسـتقبال کردند تا 
تصمیمـات لازم بعـدی اتخاذ شـود. در اخیر جلسـه فیصلـه نمودیم با 
حکمتیـار صاحـب ببینـم  ، فـردای آن ماقـات را بـا آقـای حکمتیـار 
هماهنـگ کـردم تـا در بنحصـار کابـل ماقات داشـته باشـیم. در این 
ماقـات تعـدای زیـادی از بزرگان شـمال و قوماندانان به این نشسـت 
مخالفـت کردنـد و بـه مـن اجـازه نمی دادنـد، برایـم گفتنـد حکمتیار 
صاحـب تمـام منطقـه را در محاصـره خـود دارد مبـادا کـدام واقعه ی 
پیـش نیایـد مـن به آنهـا  گفتم اگر ایشـان قـوت جابجا کرده باشـند  
مـا هـم دسـت خالـی کـه نمی رویـم بـا قـوت خـود می رویـم، خاطـر 
نشـان کنـم، یکـی از خصوصیات من اینسـت به قولی کـه دادم به آن 
عمـل می کنـم و تـا حـالا در عمر خـود وعده خافـی نکـرده ام ، باید 
ماقـات صـورت بگیـرد.  همیـن بـود کـه بـا آقـای همایـون جریر به 
طـرف مقصـد حرکت کردیم و بـا حکمتیار صاحـب در بین یک خرابه 
خانـه، بـه اصطـاح ما زیـارت بود. یادم هسـت روی یـک کمپل با هم 
نشسـتیم صحبـت ها شـروع شـد مـن بـه ایشـان گفتم ایـن جنگ و 
راکـت بـاران هـا بـالای کابـل چیسـت، حالـی کابـل را بمانیـد حتـی 
مکروریـان هـم از گرفتـن خاص شـده، گرفتـه نمی توانیـد بخاطر که 
عـاوه بـه سـایر قـوت هـا در حـدود 14000 نیـرو از جنبـش نیز در 
کابـل جابجـا مـی باشـد. حکمتیـار صاحب گفت درسـت اگـر حرفای 
مـا بـه صلـح نینجامد، اگر کابـل را گرفته هـم نتوانم، آقای مسـعود را 
هـم بـه حکومـت کردن نمی مانـم، من گفتـم اگر من بخاطر خواسـته 
هـای شـما و بـرای بـر قـراری صلـح و آتـش بـس میانجی باشـم نظر 
شـما چیسـت؟ حکمتیـار صاحب قبـول کرد با شـرط تضمیـن جانب 
مقابـل، قـرار بـر این شـد، مـن، مـزاری صاحـب، حکمتیـار صاحب و 
حضـرت صاحـب صبغـت الله مجـدی در هوتل کابـل،  سـیرینا امروز، 
نشسـت داشـته باشـیم و در مـورد آتـش بس و خواسـته هـای هر دو 
طـرف بـه مذاکـره حاضـر هسـتم تا یـک تصمیـم بگیرم خوب اسـت، 
بعـداز ختـم دیـدار و دعـای خیـر بـه کابـل برگشـتم و بـزرگان ارگ 

گـذارش دادم، همـه از فیصلـه و دیـدار مـن اسـتقبال کردند.
دو روز بعـد خـودم بنابـر کار مهـم و حیاتـی که در شـمال پیش 
آمـده بـود به شـمال بر گشـتم و مصروف  مسـئولیت های خود شـدم 

امـا کابل را نظـارت میکردم. 
بعـد از برگشـت مـن به شـمال، در کابـل آتش بس رعایت نشـد 
جنـگ هـا دوبـاره شـروع شـد از ایـن جنـگ هـای بین الحزبـی طرف 
طالبـان اسـتفاده کـرده به پیشـروی های شـان به سـمت کابـل ادامه 
می دانـد، وضعیـت امنیتـی، بخصـوص در سـاحه مزاری صاحـب  روز 
بـه روز وخیـم تـر  و تنـگ تـر می شـد. مـن وضعیـت مـزاری صاحب 
را از جنـرال همایـون فـوزی کـه مسـوول قوت هـای مـا در کابل بود 
پرسـیدم بجوابـم گفـت وضعیـت خـوب نیسـت توپچـی و تانـک در 
اختیـار ندارنـد کـه از ایشـان حمایـت کنـد مهمـات هـم روبه خاص 
شـدن اسـت تعداد از خواهران و برادران مرمی را به چادری و کیسـه 
هـای شـان گـره زده می آورنـد، گفـت بـا ایـن وضعیـت کـه جنـگ و 

مقاومـت نمی شـود.
مـن بـا مـزاری صاحـب در تمـاس شـدم برایشـان سـه طیـاره 
چرخـی آمـاده کـردم قرار شـد بـه بامیـان انتقال شـوند. متاسـفانه از 
یـک طـرف طالبان فشـار خـود را از سـمت دارلامان زیاد سـاخته بود 
و جانـب دیگـر پراکنـده هـا در تمـام قوت هـا منجمله بـه جنبش نیز 

رخنـه کـرده بود.
مـزاری صاحـب  بـا  میرفـت  تنـگ سـاخته  را  طالبـان سـاحه 
ارتبـاط هـم قطـع شـد، طالبـان مـزاری صاحـب را بـه بهانـه مذاکره 
دسـتگیر کـرده بودنـد بعـد از دسـتگیری، ایشـان را در فجیـع تریـن 
حالـت شـکنجه می کنـد فلـم هـای آن بـه شـکل مخفی گرفته شـده 
بـود توسـط چارلی سـانتوز آمریکایی که به مزارشـریف بـرای ماقات 
آمـده بودنـد قبـل از گفتگو بـدون اینکه محمود مسـری نماینده سـر 

منشـی ملـل متحـد آگاه شـود برایـم داد، فلـم از توسـط کامـره های 
قدیمـی گرفتـه شـده بـود بـا آن هـم به طـرف آفتـاب کـرده دیدم و 
متیقـن شـدم تصویـر از مـزاری صاحـب اسـت از دیـدن آن  وحشـت 
زده شـدم بعـداً آنـرا  چـاپ کردیم  دیدیـم کاما خود مـزاری صاحب 
اسـت بعـد آن از محقـق صاحـب پرسـیدم گفتم اسـتاد کجا هسـتند، 
گفـت فعـا  در تپـه اسـکارت اسـت مـن چیـزی بـرای شـان گفتـه 
نتوانسـتم امـا فکـر و هوشـم بـه طـرف مـزاری صاحـب بـود بالاخـره 

شـب قضیـه را بـه محقـق صاحـب گفتم.
منتظـر عواقـب آن بودیـم. خبر رسـید، طالبان اسـتاد مـزاری را 
توسـط طیـاره بـه سـمت غزنی انتقـال می  دهنـد، خبر های تشـویش 
آور هـر لحظـه در راه بـود، خبر دیگری دریافت شـد،  مـزاری صاحب 
بـا یـاران وفـادارش از طیـاره در قسـمت هـای بهسـود  در یـک جای 
انداختـه  بیـرون  از طیـاره  بـرف هـا  از  انبـوه  بیـن  صعب العبـور در 

می شـوند.
 بعـد بـه همـکاری مـردم محـل، در جسـتجو جسـد پاک شـان 
شـدیم در اثـر تجسـس زیـاد بالاخـره پیـدا شـد کـه آنهـا را مـردم 
از میـان بـرف هـا کشـیده بـا پـای پیـاده  تـا بامیـان بـه شـانه هـای 
شـان حمـل و انتقـال داده بودنـد، بعـد از آنجـا توسـط هلیکوپتـر بـه 
مزارشـریف انتقـال دادیـم. در جنازه شـان هـزاران نفر از جنبشـی ها 
و وحدتی ها اشـتراک داشـتند ملت شـعار میدادند دوسـتم، دوسـتم، 

دوسـتم آمـد - یـار مـزاری آمد! 
خاصـه بـا یـک هیجان غـم انگیز و فضـای تراژدی پیکر ایشـان 

محترمانه به خاک سـپرده شـد.
قابـل یـاد آوری میدانـم مـن بـا سیاسـتمداران قوم معـزز هزاره 
چـون آیت الله العظمی محسـنی صاحب،  سـید حسـین انـوری، آقای 
جاویـد، کاظمـی شـهید، عالمـی بلخـی، آقـای حاجـی شـفق، حاجی 
معصـب و دیگـران ماقـات ها و دیـدار های زیـادی داشـتیم در همه 

امـور و تصمیـم گیـری هـا نظریـات ما مشـترک بود.
 ایـن را بدانیـم مـا هـر دو ملـت بـه یـک کشـتی روان هسـتیم 
خیـر و شـر مـا یکـی اسـت دیگـر هـزاره کشـی ) نسـل کشـی ( بس 
اسـت بـا اتحـاد و اتفـاق و با پیروی از ارشـادات اسـتاد مزاری شـهید 
بـا یـک تصمیم بـه پیش می رویـم مطمئن باشـید عمر طالبـان رو به 
زوال اسـت هـر تغییـر و تحـول که در کشـور میآید هیـچ کس حق و 

حقـوق مـا را نـا دیـده گرفتـه نمی تواند.
 مـن بشـما بـاز هـم قول یـک می دهیـم ! من هـم مثـل مرازی 
شـهید در پهلـوی شـما ایسـتاده ام تـا در تحقق آرمان هـای مان جان 

بدهم.
مـژده دیگـر بـه ملـت ما اینسـت امـروز در محـور شـورای عالی 
مقاومت برای نجات افغانسـتان )16( حزب سیاسـی مقتدر و شـورای 
هـای بانفـوذ کشـور بـا یک اندیشـه واحد  ضـد طالبانـی در یک صف 
قـرار داریـم، ایـن شـورا در حـال افزایش و مسـتحکم شـدن به پیش 
مـی رود. بـه همیـن نزدیکی ها یک نشسـت بزرگ بخاطـر بیرون رفت 
از حالـت رقـت بـار کشـور پیـش رو داریـم همـه اپوزسـیون زیـر یک 
چتـر جمع شـده یـک پیام از نـام  شـورای عالی مقاومت بـرای نجات 
افغانسـتان، عنوانـی مـردم افغانسـتان و جهـان خواهم داشـت که آن 

سرنوشـت سـاز و سـازنده خواهد بود!
دوستان عزیز و مبارزین راه حق و عدالت!

مبـارزه و تـاش مـا ادامـه دارد از درد و رنـج ملـت مـان آگاه 
هسـتیم  کـه امروز توسـط گـروه متحجر بالای ملت بی دفاع ما سـایه 
افکنـده و هـر نـوع ظلـم و تعـدی را در حـق شـان دریـغ نمی ورزنـد 
لحظـه از آن دور نبـوده در رهایـی ملـت مـان از قید و اسـارت در زیر 
یـک چتـر بـزرگ شـورای عالـی مقاومـت بـرای نجـات افغانسـتان با 
همدلـی و اتحـاد کامـل پیمـان بسـته ایـم. تـا حـالا دسـتاورد هـای 
خوبـی را هـم در این رسـتا شـاهد بـوده ایـم،  راه ما برحق اسـت من 
بشـما هموطنـان عزیـز اطمینـان می دهـم گزینه هـای تعیـن کننده 
روی دسـت اسـت انشـاءالله در نزدیـک تریـن زمـان شـاهد تغییـرات 
بنیـادی در داخل کشـور و در سـطح بیـن المللی خواهیم بـود،  اتحاد 

و اتفاقـی خـود را حفـظ کنیـد پیـروزی از آن ملت ماسـت. 
جـا دارد در اخیـر از کشـور بـزرگ میزبـان کـه مـردم مـا را در 
هـر نـوع شـرایط کمک یاری رسـانیده اند تشـکری و جهان سـپاس و 

امتنـان نمایـم، البتـه ملـت ما هرگـز آنـرا فرامـوش نخواهد کرد 
ومن الله التوفیق 

الحـاج مارشـال عبدالرشـید دوسـتم رهبـر و بنیانگـذار حـزب 
جنـش ملـی اسـامی افغانسـتان
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گزارش تجلیل شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

از بیست و نهمین سالگرد شهادت رهبر شهید و دهمین سالگرد وفات مرحوم
مارشال محمد قسیم فهیم

شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان روز سـه 
شـنبه 22 حوت 1402 خورشـیدی از بیسـت و نهمین سالگرد 
شـهادت شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلی مزاری و دهمین 
سـالروز وفـات مرحـوم مارشـال محمـد قسـیم فهیم بـا حضور 
تعـداد زیـادی از رهبـران جهـادی و شـخصیت هـای سیاسـی 

گرامیداشـت به عمـل آورد. 
بـه طـور  و  زوم  پلتفـرم  از طریـق  کـه  مراسـم  ایـن  در 
رئیسـه  نـور عضـو هیـات  برگـزار شـد عطـا محمـد  آنایـن 
شـورای مقاومـت ملی برای نجات افغانسـتان گفـت که عدالت 
اجتماعـی شـعار اصلـی و یکـی از آرمان هـای بـزرگ شـهید 
مـزاری بـود و او همـواره تاکید داشـت که عدالـت اجتماعی به 

عنـوان یـک اصـل بایـد در فـردای پیـروزی تحقـق یابـد. 
وی هم چنیـن مرحـوم مارشـال محمـد قسـیم فهیـم را 
یکـی از مجاهـدان پـاک و از یـاران قهرمان ملی دانسـت که در 
پایه گـذاری حکومـت جدیـد و رقم زدن اصل مردم سـالاری در 

افغانسـتان تاثیر بسـزایی داشت. 
اسـتاد عطامحمـد نـور افـزود کـه متاسـفانه امـروز حقوق 
بشـر و حقـوق اساسـی انسـان ها توسـط گـروه حاکم بـه طور 
آشـکار از بیـن بـرده می شـود و زنـان بـه کلـی از جامعه حذف 
شـده انـد و حـدود 22 گـروه تروریسـتی در سـایه طالبـان در 
حـال آمـوزش و تقویـت خود هسـتند امـا جهـان هم چنان در 

حـال تعامـل با ایـن گروه تروریسـتی اسـت. 
عضـو هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات 
افغانسـتان تاکیـد کـرد کـه جهـان بایـد بدانـد کـه طالبـان و 
گروه هـای تروریسـتی تحـت حمایـت آن نـه تنهـا یـک تهدید 
جـدی بـرای آینـده افغانسـتان بلکـه تهدیـد برای تمـام جهان 
هسـتند.  وی افـزود تعامـل بـا ایـن گـروه در حالـی صـورت 
و  نـدارد  مشـروعیتی  هیچگونـه  گـروه  ایـن  کـه  می گیـرد 
المللـی و ارزش هـای  از قوانیـن بیـن  پاسـخگو بـه هیچ یـک 

انسـانی نیسـت. 
وی اظهـار داشـت کـه افغانسـتان نبایـد به میـدان رقابت 
میان کشـورهای همسـایه، منطقـه وجهان تبدیل شـود و همه 
بایـد بـه نـدای برحق مردم افغانسـتان احتـرام بگذارند و تاش 
ورزنـد تـا یک دولـت پاسـخگو، مبتنی بـر قانـون و اراده مردم 

بـه وجـود آید. زیـرا چنیـن حالتی بـه نفع همه اسـت. 
ملـی هم چنیـن  مقاومـت  رئیسـه شـورای  هیـات  عضـو 
گفـت متاسـفانه در روندی که توسـط ملل متحد شـروع شـده 
اسـت، سـنگ اندازی صـورت می  گیـرد و حتـی مـا بـه خـود 
ملـل متحـد و صداقـت آن شـک داریـم. وی افـزود کـه مـا از 
همـه جهـان تقاضـا مـی کنیـم کـه بـه خواسـت ها و مطالبات 
برحـق مـردم افغانسـتان احتـرام بگذارند و از رقابـت در میدان 

افغانسـتان پرهیـز کنند.  
در ایـن جلسـه هم چنیـن اسـتاد حاجـی محمـد محقـق 
رهبـر حـزب وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان و عضـو هیات 
رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان نیـز 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهید وحـدت ملی اسـتاد 
عبدالعلـی مـزاری و هم چنیـن مرحـوم مارشـال محمد قسـیم 
فهیـم، در بـاره ابعـاد شـخصیتی شـهید مـزاری سـخن گفت و 
اظهار داشـت که اسـتاد شـهید بـاور عمیق به عدالـت و برابری 
همـه انسـان هـا داشـت و هرگـز بـه تفاوت هـا اهمیـت نمـی 
داد و هیـچ عنصـری را مایـه برتـری و بزرگـی یـک انسـان بـر 

انسـان های دیگـر نمـی دانسـت. 

وی افـزود کـه رسـالت اصلـی مـا ایـن اسـت کـه پیـام و 
مسـیر بزرگان گذشـته خـود را ادامه دهیم و حتـی اگر نتوانیم 
بـه طـور کامل پا در جـای پای آنـان بگذاریم ولـی نباید اجازه 

دهیـم کـه راه آن بـزرگان منحـرف گردد. 
عضـو هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات 
افغانسـتان هـم چنین گفـت که همـه تاریخ سـازان جهان هم 
دوسـتانی دارنـد و هـم دشـمنانی کـه هر کـدام برداشـت خود 
را از شـخصیت های تاریخـی ارائـه می دهنـد و شـهید مـزاری 
و مرحـوم مارشـال فهیـم نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبودنـد 
و نیسـتند. وی هم چنیـن در بـاره شـخصیت مرحـوم مارشـال 
محمـد قسـیم فهیـم نیـز اظهـار داشـت و گفـت او کسـی بود 
کـه پـس از شـهادت قهرمـان ملـی بـر اثـر یـک توطئـه بیـن 
المللـی، بیـرق او را برافراشـت و تا پیروزی کامـل جبهه نظامی 

مقاومـت دور اول را بـه خوبـی رهبـری کـرد. 
در ایـن نشسـت هم چنیـن احمـد مسـعود رهبـر جبهـه 
مقاومـت ملـی و عضـو هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی 
بـرای نجات افغانسـتان در باره شـخصیت شـهید مـزاری اظهار 
داشـت کـه شـهید مـزاری سـاده زیسـت،َ صـادق و باورمند به 
عدالـت اجتماعـی بود و تا آخر عمر در همین مسـیر کوشـید و 
سـرانجام بـه خاطر تحقـق عدالت توسـط طالبان بـه مظلومانه 
تریـن شـکل ممکـن مثـل الگـوی زندگـی اش امام حسـین به 

رسید.  شـهادت 
وی افـزود کـه آرزوی مـا ایـن اسـت کـه چراغـی را کـه 
شـهید مـزاری برافروختـه اسـت تـا پیـروزی کامـل و تحقـق 

عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان روشـن نگـه داریـم. 
رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی هم چنیـن در باره شـخصیت 
مارشـال فقیـد گفـت کـه او بـاور عمیـق بـه آزادی و عدالـت 
داشـت و همـگام بـا قهرمـان ملی کـه مبـارزه را از کنر شـروع 
کـرد،  مارشـال فقیـد از نورسـتان آغـاز کـرد کـه ایـن مسـاله 
نشـان دهنـده شـخصیت ملـی آن دو مجاهـد راسـتین اسـت. 
وی هم چنیـن تاکیـد کـرد کـه یـادآوری از شـهدا نبایـد 
تنهـا بـه گرفتـن مجالس تجلیل و بزرگداشـت ختم شـود بلکه 
همـه مـا بایـد راه آن بـزرگان و شـهدای عزیـز خـود را عمـا 

کنیم.  تعقیـب 
عضـو هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات 
افغانسـتان هم چنیـن یـادآور شـد کـه درس از سـوی تفاهم ها 
و اشـتباهات گذشـته و اتحاد و یک پارچگی در شـرایط کنونی 

رمـز پیـروزی مـا و انتظـار مـردم از همه ما اسـت. 
در ادامـه برنامـه اسـتاد سـرور دانش رئیس حـزب عدالت 
و آزادی افغانسـتان و عضو هیات رئیسـه شـورای مقاومت ملی 
بـرای نجـات افغانسـتان ضمن گرامیداشـت از بیسـت و نهمین 
سـالروز شـهادت شـهید وحدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مزاری 
و یارانـش و هم چنیـن دهمیـن سـالگرد وفات مرحوم مارشـال 
محمـد قسـیم فهیم اظهار داشـت که بزرگان جهـاد و مقاومت 
مـردم مـا بـا قطع نظـر از این که متعلـق به کدام قوم و سـمت 
هسـتند، نمادهـای افتخـار و بخشـی از تاریـخ عینی کشـور ما 

هسـتند و باید مـورد تجلیل قـرار گیرند. 
وی در بـاره مرحـوم مارشـال محمـد قسـیم فهیـم اظهار 
داشـت کـه او در همـه تحـولات کشـور بـه خصـوص پـس از 
شـهادت قهرمـان ملـی و نیـز پس از دوره پسـابن نقـش عمده 

در تاریخ سیاسـی کشـور داشـت.
اسـتاد دانـش گفـت کـه مارشـال فقیـد یک شـخصیت با 
ایمـان، بـا شـهامت، دلیـر، وطندوسـت و وفـادار بـه ارزش های 
دینـی و انسـانی بـود و در زمانی که معاونت ریاسـت جمهوری 
را بـه عهـده داشـت در جهت تقویـت نظام در همـه عرصه های 
ملکـی، نظامـی و امنیتـی و ایجاد روحیه همبسـتگی و همدلی 

میـان آحاد مـردم نقش برجسـته ای ایفـا کرد. 
اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید  اندیشـه های  بـاره  در  وی 
عبدالعلـی مـزاری سـخنان مبسـوطی ارائـه کـرد و افـزود کـه 
شـهید مـزاری عـاوه بر این کـه احیاگـر هویت مردم هـزاره و 
شـیعه بـود و در زندگـی سیاسـی و اجتماعی این مـردم، فصل 
نوینـی را رقـم زد، در سـطح ملـی نیـز طرح هـا و اندیشـه هایی 
را مطـرح کـرد کـه هرچه زمـان می گـذرد،َ ارزش آنها بیشـتر 

بـرای مـا روشـن می شـود. 
اسـتاد دانـش اظهـار داشـت کـه طالبان امسـال نیـز مثل 
سـال گذشـته در داخل کشـور اجـازه برگزاری مراسـم تجلیل 
از وی را ندادنـد و مـا از ایـن گـروه متعصـب و انحصارطلـب از 
ایـن بابـت نه گایـه داریم و نه انتظـار. زیرا آنان قاتان شـهید 
مـزاری و قاتـان عدالـت بودنـد و هسـتند و روزی باید به جرم 
قتل شـخصیت های بزرگی چون شـهید مزاری،َ اسـتاد شـهید 
ربانـی و ده ها شـخصیت دیگر به میز محاکمه کشـانده شـوند. 
وی افـزود کـه امـروز نـام شـهید مـزاری بـا عدالـت گـره 
خـورده اسـت و نـام دیگـر مـزاری عدالـت اسـت. زیـرا او و 
همرزمانـش بـاور داشـتند کـه فقـدان عدالت و وجـود تبعیض 
ریشـه اصلـی مشـکات کشـور ما اسـت و در فقـدان عدالت نه 
بـه آزادی مـی رسـیم و نـه به رفـاه و نه بـه امنیت پایـدار و نه 

بـه حقـوق زن و نـه بـه ارزش هـای دیگر. 
اسـتاد دانـش افزود کـه از نگاه شـهید مزاری نکته بسـیار 
جـدی در برقـراری عدالـت نـوع نظام سیاسـی اسـت و تطبیق 
عدالـت بـه یک سیسـتم عادلانه نیـاز دارد. از همین رو شـهید 
مـزاری نظـام فدرالـی را بـرای افغانسـتان پیشـنهاد کـرد کـه 

بارزتریـن و روشـن تریـن مصـداق عدم تمرکز اسـت. 
وی افـزود کـه شـهید مزاری بـا درک دقیق از ریشـه های 
بحـران در افغانسـتان و ضـرورت برقراری عدالت، بـرای برپایی 
نظـام فدرالـی چهـار دلیـل را مطـرح می کـرد که عبـارت بود 
از »تضمیـن تحقـق عدالـت و امنیـت«، »تامیـن حقـوق همـه 
اقوام و اقشـار جامعه«، »پیشـگیری از تجزیه کشـور« و »موفق 

بـودن نظام فدرالی در سـایر کشـورها«. 
در ادامـه برنامه خالد پشـتون عضو هیات رئیسـه شـورای 
مقاومـت ملـی برای نجـات افغانسـتان نیز طی سـخنانی اظهار 
داشـت کـه شـهید مـزاری بـرای عدالـت مبـارزه کـرد و همـه 
اقـوام را برابـر مـی دانسـت و بـه حکومـت دموکراتیـک بـاور 

داشت. 
وی هم چنیـن گفـت کـه شـهید مـزاری کـه شـخصیت 
دینـی نیـز بـود بـاور داشـت کـه دین بـرای همـه انسـان ها به 
طـور برابـر حـق قایـل اسـت و از همین رو بـرای زنـان حقوق 
مسـاوی بـا مردان قایـل بود و بـرای برابری جنسـیتی و نژادی 

کرد. مبـارزه 
عبدالرشـید  مارشـال  پیـام  هم چنیـن  مراسـم  ایـن  در 
دوسـتم رهبـر جنبـش ملی اسـامی افغانسـتان و عضـو هیات 
رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجات افغانسـتان توسـط 
همایـن خیـری قرائـت شـد کـه در آن بـر جایگاه مهم شـهید 
مزاری و مارشـال محمد قسـیم فهیم در تاریخ سیاسـی کشـور 

تاکیـد گردیده اسـت. 
در پیـام مارشـال آمده اسـت که اسـتاد عبدالعلـی مزاری 
یـک الگـوی بـزرگ بـرای مقاومت گـران و مبـارزان راه حـق و 
عدالـت و آزادی بـود. او رویـای یک افغانسـتان مرفه و سرشـار 
از صلـح و امنیـت را در سـر داشـت کـه در آن همـه سـاکنان 
کشـور بـدور از تعلقـات قومی، سـمتی،َ نـژادی و مذهبـی و به 

عنـوان شـهروندان برابـر و متسـاوی الحقـوق زندگـی کنند. 
در پیـام هم چنیـن آمـده اسـت کـه شـهید مـزاری بـرای 
ایـن امـر مبـارزه کـرد کـه هـزاره بـودن جـرم نباشـد و ازبیک 

بـودن، ترکمـن بودن و تـرک بودن در افغانسـتان مایـه تحقیر 
 . شد نبا

در پیـام مارشـال عبدالرشـید دوسـتم تاکیـد شـده اسـت 
کـه تمـام پیـروان جنبـش ملـی اسـامی افغانسـتان و تمـام 
ترک تبـاران کشـور بـرای شـهید مـزاری احتـرام خـاص قایـل 
هسـتند و جایـگاه او را در تاریـخ افغانسـتان رفیـع و برجسـته 

می داننـد. 
در پیـام مارشـال هم چنیـن در بـاره شـخصیت مرحـوم 
مارشـال محمـد قسـیم فهیـم آمده اسـت او نیز جایـگاه خاص 
در تاریخ سیاسـی کشـور داشـت و بـرای احیای نظام سیاسـی 
بـه خصـوص احیای قـوای امنیتـی و اردوی ملی کشـور تاش 

بـی ماننـد کرد. 
در ایـن مراسـم هم چنیـن پیـام صـاح الدین ربانـی وزیر 
رئیسـه شـورای  هیـات  و عضـو  افغانسـتان  پیشـین  خارجـه 
مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان بـه مناسـبت بیسـت و 
نهمیـن سـالروز شـهادت شـهید وحدت ملـی اسـتاد عبدالعلی 
مـزاری و دهمیـن سـالگرد درگذشـت مارشـال محمـد قسـیم 

فهیـم توسـط مصـدق فقیـری قرائت شـد. 
در پیـام صـاح الدین ربانـی ضمن گرامیداشـت و تمجید 
از شـخصیت شـهید اسـتاد مزاری و هم چنین مرحوم مارشـال 
محمـد قسـیم فهیم آمده اسـت که شـهید مزاری جایـگاه ویژه 
در تاریـخ سیاسـی کشـور دارد و او کسـی بـود کـه عدالت را از 

حاشـیه به متـن آورد و سـرانجام در راه عدالت قربانی شـد. 
در پیـام تاکیـد شـده اسـت کـه جایـگاه و نقـش شـهید 
مـزاری در تاریـخ سیاسـی کشـور قابـل مطالعـه دقیق اسـت و 
اندیشـه هـا و آرمان هـای وی بـرای امروز و فردای کشـور برای 

همـه مـا درس آموز اسـت. 
وی هـم چنیـن در بـاره شـخصیت مرحوم مارشـال فهیم 
اظهـار داشـته اسـت کـه او از معـدود چهره هـای سیاسـی بود 
کـه نقـش عمده در دفاع از حیثیت و اسـتقال کشـور داشـت. 
در ادامـه مراسـم محمـد المـاس زاهد عضو هیات رئیسـه 
شـورای مقاومـت ملـی برای نجـات افغانسـتان سـخنرانی کرد 
و گفـت کـه شـهید مـزاری بـرای وحـدت و انسـجام ملـی در 
افغانسـتان مبارزه کرد و سـرانجام دشـمنان پیمان شـکن او را 

مظلومانـه به شـهادت رسـاندند. 
وی اظهـار داشـت کـه شـهید مزاری بـه این دلیل شـهید 
وحـدت ملـی نـام نهـاده شـد کـه در راه احیـای وحـدت ملـی 
جـان شـیرین خـود را از دسـت داد، همـان گونـه کـه شـهید 
اسـتاد ربانـی جانـی خویـش را در راه صلـح از داسـت داد و به 

شـهید صلـح مسـمی گردید. 
در ایـن مراسـم هم چنیـن داکتـر ضیـاگل رضایـی عضـو 
هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی برای نجـات افغانسـتان 
طـی سـخنانی اظهـار داشـت کـه شـهید اسـتاد مـزاری بـاور 
عمیـق بـه عدالـت و رفع تبعیض و سـتم داشـت که متاسـفانه 
امـروز این شـعار بزرگ انسـانی توسـط دشـمنان افغانسـتان و 
قاتـاش شـهید مـزاری تحریـف گردیـده اسـت و مـا بـه جای 
عدالـت شـاهد ظلـم و سـتم بـر همـه اقشـار به خصـوص زنان 

هستیم.  کشـور 
مـردم  اصیـل  فرهنـگ  در  زنـان  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
افغانسـتان جایـگاه ویـژه دارند و همـواره مورد احترام هسـتند 
در حالـی کـه امـروزه آپارتایـد جنسـیتی توسـط گـروه حاکم 

علیـه زنـان در جریـان اسـت.
خانـم رضایـی از همـه مـردم افغانسـتان اعـم از زن و مرد 
دعـوت کـرد کـه بـه طـور متحـد و یـک پارچـه علیه ظلـم  و 
تبعیـض کنونـی بایسـتند و تـا رفـع ایـن مظالـم دوشـادوش 

کنند. مبـارزه  همدیگـر 

وی در باره مرحوم مارشال محمد قسیم 
فهیم اظهار داشت که او در همه تحولات 
کشور به خصوص پس از شهادت قهرمان 

ملی و نیز پس از دوره پسابن نقش عمده در 
تاریخ سیاسی کشور داشت.

استاد دانش گفت که مارشال فقید 
یک شخصیت با ایمان، با شهامت، دلیر، 

وطندوست و وفادار به ارزش های دینی و 
انسانی بود و در زمانی که معاونت ریاست 

جمهوری را به عهده داشت در جهت 
تقویت نظام در همه عرصه های ملکی، 

نظامی و امنیتی و ایجاد روحیه همبستگی و 
همدلی میان آحاد مردم نقش برجسته ای 

ایفا کرد. 
وی در باره اندیشه های شهید وحدت ملی 

استاد عبدالعلی مزاری سخنان مبسوطی 
ارائه کرد و افزود که شهید مزاری علاوه بر 
این که احیاگر هویت مردم هزاره و شیعه 

بود و در زندگی سیاسی و اجتماعی این 
مردم، فصل نوینی را رقم زد، در سطح ملی 
نیز طرح ها و اندیشه هایی را مطرح کرد که 

هرچه زمان می گذرد،َ ارزش آنها بیشتر 
برای ما روشن می شود.
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گزارش نشست علمی شهید مزاری، مردم و دولت سازی در مشهد

گزارش تجلیل از بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی
استاد عبدالعلی مزاری در کشور برزیل

مراسـم گرامیداشـت بیسـت و نهمین سـالیاد شـهادت شـهید 
عنـوان »شـهید  بـا  مـزاری،  عبدالعلـی  اسـتاد  ملـی  وحـدت 
مـزاری، مـردم و دولت سـازی« توسـط جمعـی از فرهنگیـان 
تـالار فرهنگسـرای  افغانسـتانی مقیـم مشـهد، در  مهاجریـن 
انقـاب اسـامی ایـن شـهر در روز شـنبه 19 حـوت 1402 

برگـزار گردیـد. 
در ایـن نشسـت علمـی تعـدادی زیـادی از فرهنگیـان، علمـا، 
تشـکل های  و  عظـام  آیـات  دفاتـر  مسـئولین  دانشـجویان، 
فرهنگـی مهاجریـن و مسـئولین برخـی نهادهـای جمهـوری 

اسـامی ایـران اشـتراک کـرده بودنـد. 
اجـرای برنامـه را سـید جمال الدین سـجادی و دبیری جلسـه 
را اقـای قنبـری به عهده داشـتند که به نوبت در بـاره برگزاری 
جلسـه و هـم چنیـن گرامیداشـت از بیسـت و نهمین سـالگرد 

شـهادت رهبر شـهید توضیحاتی ارایـه کردند. 
سـپس جنـاب آقـای دکتـر ابراهیمـی غرجسـتانی بـه تبییـن 
اندیشـه  در  ملت سـازی  و  دولت سـازی  مولفه هـای  و  مبانـی 
شـهید مـزاری پرداخـت و گفـت شـهید مـزاری معتقـد بـود 
دولـت ملـی و ملـت متحـد زمانی بـه وجود می آیـد که وحدت 

و همدلـی در جامعـه شـکل بگیـرد. 
غرجسـتانی سـپس بـه تاش هـای شـهید مـزاری در راسـتای 
ایجـاد وحـدت در سـه بخـش پرداخـت: وحـدت درون قومـی، 
وحـدت ملـی و وحـدت امـت اسـامی. بـه بـاور غرجسـتانی، 
نفـی انحصـار و اسـتبداد و حاکمیـت عدالت اجتماعـی از دیگر 
مؤلفه هـای دولت سـازی و ملت سـازی بـود کـه شـهید مـزاری 
در اندیشـه و عمـل بـه آن هـا اهتمام زیادی داشـت و سـخنان 
شـهید مـزاری کـه می گفـت می خواهیـم سـتم های چندیـن 
قرنـه پایـان یابـد و هـزاره بودن جـرم نباشـد دقیقـا در همین 

بود.  راسـتا 
سـپس حجت الاسـام اسـتاد اعتمادی از یاران شـهید وحدت 
ملـی بـه ذکـر خاطراتـی کـه از رهبـر شـهید داشـت پرداخت 
آنـگاه حجت الاسـام عزیزالله بیانـی تاریخ نگار و شـاعر، قطعه 
شـعری را بـا عنـوان فصل الخطـاب که در رثای شـهید وحدت 
ملـی سـروده بـود بـه خوانـش گرفـت و حضـار را مـورد تاثیـر 

داد.  قرار 
بعـد از قرائـت شـعری آقـای بیانی، شـاعر گرامی جنـاب آقای 
مخلـص زاده شـعری کـه دربـاره رهبـر شـهید سـروده بـود 
قرائـت کـرد. خانم دکتر سـکینه احمـدی مقاله ای را بـا عنوان 
حقـوق زن از دیـدگاه رهبـر شـهید قرائـت کـرد در ایـن مقاله 
جایـگاه زن در اندیشـه های رهبـر شـهید مورد بحث و بررسـی 
قـرار گرفتـه بـود و حضـور پررنـگ زنـان در تشـکیات حـزب 

وحـدت اسـامی افغانسـتان بـه رهبـری شـهید وحـدت ملـی 
نشـان دهنـده نـگاه بلند رهبر شـهید بـه جایـگاه زن در عرصه 

اجتماعی و سیاسـی اسـت. 
در ادامـه، میزگـرد علمی بـا اجرای دکتر محمـد جواد صفدری 
و بـا حضور کارشناسـان محترم آقـای قربانعلی انصـاری معاون 
خبرنـگار  بیـگ زاد  احمـد  بصیـر  دایکنـدی،  ولایـت  پیشـین 
و تحلیـل گرمسـایل سیاسـی و دکتـر ناصـری دکتـرای علـوم 
سیاسـی از دانشـگاه تهـران در محـور شـهید مـزاری، مـردم و 

دولت سـازی برگـزار شـد. 
مجـری برنامـه پرسـش هایی در زمینۀ جایگاه مردم در اندیشـه 
شـهید مـزاری، عدم شـکل گیری ملت سـازی و دولت سـازی و 
عوامـل شکسـت نظام های سیاسـی در افغانسـتان مطرح کرد. 

آقـای قربانعلـی انصاری به اشـاره بـه منافع جمعی در اندیشـه 
شـهید مـزاری گفـت خـط قرمـز شـهید مـزاری منافـع مـردم 
راهکارهـای  جمعـی  منافـع  تامیـن  بـرای  و  بـود  افغانسـتان 
مختلـف ارائـه کـرد و طـرح عدالـت اجتماعـی کـه شـاه بیـت 
سـخنان شـهید مزاری اسـت در راسـتای تامیـن منافع جمعی 

ست.  ا
بـه بـاور وی شـهید مـزاری بـاور داشـت تـا زمانـی کـه عدالت 
اجتماعـی تامیـن نشـود منافع مـردم تامین نخواهد شـد وقت 
منافـع جمعـی تامیـن نشـود بحـران در افغانسـتان ادامـه پیدا 
خواهـد کـرد، ممکـن کسـانی بیایـد با سـرنیزه چنـد صباحی 
بـر مـردم افغانسـتان حکومـت کنـد؛ امـا تجربـه ثابت سـاخته 
اسـت کـه چنیـن حکومت هـا دوام پیـدا نخواهد کـرد. انصاری 
بـا اشـاره به مشـارکت سیاسـی همه اقـوام و گروه هـا در قدرت 
سیاسـی گفت از نظر شـهید مـزاری تا زمانی کـه همه اقوام در 
تصمیـم گیری ها شـریک نباشـد ثبـات و آرامش در افغانسـتان 
بـه وجـود نخواهـد آمـد و پیشـنهادی سیسـتم فدرالیسـم از 
سـوی شـهید وحـدت ملـی در جهـت ایجـاد ثبـات و پایـان 

منازعـۀ دوامـدار در ایـن کشـور صـورت گرفت. 
احمـد بصیـر بیگـزاد، سـخنران دیگر محفـل به اثـرات جهانی 
شـخصیت شـهید مـزاری پرداخـت گفـت: نهضت هـا، قدرت ها 
و شـخصیت جهانـی بیشـتر از حـوزه داخلـی و ملـی، بـه عمق 
کارهـای شـهید مـزاری پـی بـرده و تحـت تاثیر شـهید مزاری 
قـرار گرفته انـد، او همچنـان افزود، بابـه مزاری بـه هزاره ها یاد 
داد چگونـه در چرخـه قدرت و سیاسـت به تعامـات بپردازند؛ 
او همانگونـه صلـح کـردن را یـاد داد، جنـگ کردن و سیاسـت 
کـردن را نیـز یـاد داد. وی همچنیـن افـزود، مـزاری بـه عنوان 
یـک رهبـر مطالبه گر بـرای وحـدت جامعـه متکثر افغانسـتان 
و دوری از حاکمیـت تک قومـی، نظـام فدرالیـزم را بـه منظـور 

حضـور هویت هـای مختلـف کشـور، پیشـکش کـرد و گفـت: 
وحـدت در تکثـر و تنـوع قومـی و تفـاوت فرهنگـی فقـط در 
سـایه نظـام غیر متمرکز و سیسـتم فدرالیسـم میسـر اسـت. 

دکتـر ناصـری سـخنران دیگـر محفـل بـا اشـاره بـه تجربـه 
نظام هـای سیاسـی در افغانسـتان عدم مشـارکت واقعـی مـردم 
در ایـن نظام هـا گفـت: در افغانسـتان مـا شـاهد ظهـور و افول 
نظام هـای متعددی طی 50 سـال گذشـته هسـتیم. بـا نگاهی 
بـه نظام هـای سیاسـی گذشـته می تـوان تمرکز گرایـی را وجه 
مشـترک همـه آن هـا بـر شـمرد. شـهید مـزاری بـا درک ایـن 
مهـم بـه مقابلـه بـا انحصـار پرداخـت. شـهید مـزاری در بـاب 
دولت سـازی قائـل بـه ایـن نظر بـود ابتدا بایـد نقطـه پایانی بر 
خشـونت ها و جنگ هـای داخلی گذاشـته شـود او نقطـه پایان 
را در مشـارکت واقعـی اقـوام در تعییـن سرنوشـت سیاسـی 
می دانسـت. ناصـری با اشـاره بـه اینکه ایـن روزهـا داعیه نظام 
فدرالـی گـرم اسـت و تکیـه برخـی بـه اذهـان شـهید مـزاری 
بـه ایـن نظـام اسـت باید گفـت بنظـر من مهـم اینسـت که از 
راه گفتگـو نظامـی را ایجـاد کنیـم کـه ابتـدا مـورد توافق همه 

باشـد و در گام دوم زمینـه مشـارکت واقعـی نماینـدگان مردم 
را فراهـم آورد. گرچـه دکتـر ناصـری در خصوص پیـاده کردن 
نظـام فدرالیسـم در شـرایط فعلی ابـراز تردید کـرد؛ اما رد هم 
نکـرد و گفـت درباره عملی شـدن سیسـتم نظام فدرالیسـم در 
افغانسـتان در مراکز علمی و آکادمیک بیشـتر بحث و بررسـی 

بگیرد.  صـورت 
در حاشـیه مراسـم، نقاشـی تمثـال شـهید وحـدت ملـی بـه 
صـورت زنـده توسـط اسـتاد شـفیق، نمایشـگاه کتـاب توسـط 
جنـاب آقـای دکتـر مجیـد محمـدی، تابلوهـای بسـیار نفیس 
و ارزشـمند از سـخنان رهبـر شـهید و اشـعاری کـه در رثـای 
شـهید وحـدت ملـی سـروده شـده بـا خـط زیبـای هنرمندان 
چیـره دسـت آقای حبیـب الله مظفری و آقای عبـدالله حلیمی 
اسـتقبال  مـورد  نمایشـگاه  بـود،  نمایـش گذاشـته شـده  بـه 
اشـتراک کننـدگان قـرار گرفتنـد و اشـتراک کنندگان جلسـه 
از ابتـکار هنرمنـدان کشـور در برگـزاری نمایشـگاه در حاشـیه 

مراسـم شـهید وحـدت ملـی تشـکر و قدردانـی کردنـد.

روز شـنبه 19 حـوت 1402 برابـر بـا 9 مـارچ 2024 مراسـم 
اسـتاد  شـهادت  سـالگرد  نهمیـن  و  بیسـت  از  گرامی داشـت 
عبدالعلـی مـزاری و یارانـش از سـوی افغانسـتانی های مقیـم 

کشـور برزیـل در شـهر سـائوپاولو برگـزار شـد. 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور گـرم مهاجریـن افغانسـتانی و 
شـماری از شـهروندان برزیلـی برگـزار شـد سـخنرانان در باره 
ابعاد مختلف شـخصیتی شـهید مـزاری و کارنامـه تاریخی وی 

گفتند.  سـخن 
آقـای محمـد جـواد عظیمـی مسـئول کمیتـه مالـی شـورای 

از  گزارشـی  ارائـه  ضمـن  برزیـل  مقیـم  افغانسـتانی های 
رخـداد  یـک  را  مـزاری  شـهید  ظهـور  هزاره هـا،  نسل کشـی 
بی نظیـر در تاریـخ افغانسـتان دانسـت و خواهـان ادامـه راه آن 

شـهید شـد. 
اولیـن  را  خـان  عبدالرحمـان  توسـط  هزاره هـا  کشـتار  وی 
نسل کشـی دانسـت و گزارشـی از سلسـله کشـتارهای دسـته 
ارائـه کـرد و  افغانسـتان  تاریـخ معاصـر   جمعـی هزاره هـا در 
اقدامـات طالبـان علیـه هزاره هـا را در ادامه این روند برشـمرد. 
اسـتاد محمـد هدایـت یکـی از فرهنگیـان مهاجـر نیـز در این 

مراسـم بـا عنوان »ما و مزاری« سـخنرانی کرد و اظهار داشـت 
کـه شـهید مـزاری تنهـا احیاگر هویـت پایمـال  شـده هزاره ها 
نبـود بلکـه او رونـد تاریـخ سـتم بـار افغانسـتان و مناسـبات 

سیاسـی در کشـور را تغییـر داد. 
وی ضمـن ارائـه تحلیلـی از شـخصیت و کارنامه شـهید مزاری 
گفـت کـه شـهید مـزاری تنهـا عدالـت را در لابـای کتاب هـا 
جسـتجو نکـرد بلکه عما وارد جامعه شـد و دریافـت او از ظلم 
و تبعیـض و هم چنیـن عدالـت اجتماعـی واقعـی و انضمامـی 

بود. 

آقـای هدایـت در بخـش دوم سـخنان خـود بـه نسـبت میـان 
نسـل امـروز و شـهید مـزاری پرداخـت و گفـت کـه وظیفه ما 
بـه خصـوص جامعـه دیاسـپورا احیـای ابرروایت شـهید مزاری 
و کمـک بـه فراگیرشـدن آن در وضعیـت کنونی اسـت. زیرا به 
گفتـه وی مـا در وضعیتـی به سـر می بریـم که کشـور به نقطه 
صفـر و ماقبـل تاریخ برگشـته اسـت و درمان ایـن درد تاریخی 
تنهـا بـا بازگشـت بـه گفتمـان شـهید مـزاری یعنـی برقـراری 

عدالـت اجتماعـی امکان پذیر اسـت. 
وی رفتـار امـروز طالبـان را بـه خصـوص بـا زنـان کشـور یـک 
فاجعـه خوانـد و گفـت کـه ایـن وضعیـت هرگـز دوام نمی یابد 
و مـردم افغانسـتان در پرتـو اندیشـه های عدالت طلبانه کسـانی 

چـون شـهید مـزاری پیـروز خواهند شـد. 
در ایـن مراسـم هم چنیـن انجینیر محمـد انور شـریعت معاون 
شـورای افغانسـتانی های مقیـم برزیل ضمن گرامیداشـت یاد و 
خاطـره رهبر شـهید در باره مشـکات و چالش هـای مهاجرین 
در کشـور برزیـل و ارائـه پیشـنهادات بـه نهادهـای مربـوط به 

مهاجریـن پرداخت. 
وی اظهـار داشـت کـه کشـور برزیـل بـا وجـود سیاسـت های 
بـاز و عـدم تبعیـض و وجـود آزادی هـای مختلـف، مسـتعد 
فعالیـت  و  کار  مسـتعد  هم چنیـن  و  جمعـی  فعالیت هـای 
اقتصـادی اسـت و مهاجریـن بایـد از شـرایط اسـتفاده بهینـه 
نماینـد.  آقـای شـریعت هم چنیـن ضمـن قدردانـی از دولت و 
ملـت بـزرگ برزیل بـه خاطر حمایـت از مهاجـران به خصوص 
مهاجـران افغانسـتانی خواهـان تسـهیل روندهـای مهاجرتـی 

 . شد
شـورای  رئیـس  کوهکـن  سـهراب  آقـای  مراسـم  ایـن  در 
از  گرامی داشـت  ضمـن  نیـز  برزیـل  مقیـم  افغانسـتانی های 
بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید وحدت ملی اسـتاد 
عبدالعلـی مـزاری و یارانـش گفـت که مـا باید در هـر نقطه ای 
از جهـان هسـتیم بـه احیای یـاد و نام بابـه مـزاری بپردازیم و 

هم چنیـن مـردم و کشـور خـود را فرامـوش نکنیـم. 
وی کـه بخشـی از سـخنان خـود را بـه زبـان پرتغالـی برزیلـی 
ارائـه کـرد از دولـت و ملـت برزیـل به خاطـر حمایـت از مردم 
افغانسـتان و پذیرایـی گـرم از مهاجران افغانسـتانی و هم چنین 
نهادهایـی کـه حمایـت از مهاجـران را به عهده دارنـد قدردانی 

کرد.
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گزارش نشست علمی
»بحران افغانستان و زیست اجتماعی عادلانه در اندیشه ی شهید مزاری«

فرستنده: محمد علی ابراهیمی
سـالیاد  نهمیـن  و  بیسـت  از  گرامی داشـت  منظـور  بـه 
شـهادت رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلی مـزاری نشسـت علمی 
بـا موضـوع »بحـران افغانسـتان و زیسـت اجتماعـی عادلانـه 
در اندیشـه ی شـهید مـزاری« بـه همـت و میزبانـی: »بنیـاد 
علمـی _فرهنگـی صبـا« و »مجمـع علمـی_ فرهنگـی جنبش 
عدالت خواهـی افغانسـتان« روز چهارشـنبه نهم حـوت  1402 
در شـهر قـم بـا حضـور پرشـکوه علمـا، طـاب، دانشـجویان، 
برگـزار  راه و آرمـان شـهید مـزاری  ارادتمنـدان  مهاجـران و 

گردید. 
محمـد علـی ابراهیمی، دبیر این نشسـت علمـی در تبیین 
موضـوع نشسـت و به عنـوان مدخلـی بـر مباحث کارشناسـان، 
بحـران افغانسـتان را دارای دیرینـه ی حدود سـه سـده، عنوان 
کـرده و یـادآور گردیـد: بحـران در افغانسـتان، چـه در دوران 
حکومت هـای گذشـته و سـلطنتی و چـه در دوران تحـولات 
و تغییـرات، به ویـژه دوران چهـل سـاله ی جنـگ و انقـاب در 

افغانسـتان به صـورت مسـتمر، وجود داشـته اسـت. 
وی فقـر و فاکـت، ناامنـی و ناامیدی، بیـکاری نیروی کار 
و مشـکات دیگـر را در ضمـن ظلـم و سـتم، از بحران هـای 
افغانسـتان برشـمرد و افـزود: ایـن بحران هـا در دوران انقـاب، 
بـه اوج خـود رسـید. بنابرایـن بحـران افغانسـتان، یـک بحران 
آرامـش  هیچ وقـت  افغانسـتان،  جغرافیـای  و  بـوده  ریشـه دار 
واقعـی را ندیـده و بلکـه در عصـر آرامـش خویـش نیـز چونان 
زندانی در دسـتان حاکمان بوده اسـت، که سـاکنان و زندانیان 

آن بـا زور، سـاکت و مطیـع نـگاه داشـته شـده اند. 
وی افـزود کـه بعـد از تغییـر نـام کشـور از خراسـان بـه 
افغانسـتان ایـن بحـران امتداد یافتـه و در هیچ یکـی از مقاطع 
تاریخـی، مـردم ایـن سـرزمین بـدون رنج نبـوده انـد. در واقع 
افغانسـتان شـدن سـرزمین خراسـان باعـث گردید که کرسـی 
بـرای  زیـاد خـواه پشـتون  گردانـان قـدرت توسـط رهبـران 
جامعـه افغانسـتان الـم بـار و مصیبـت باشـد و زندگـی در این 

سـرزمین بـا مشـقت و تعذیـب دنبال شـود. 
دکتـر حیات الله رسـولی نخسـتین سـخنران این نشسـت 
بـود کـه ضمـن تجلیـل از یـادوراه رهبـر شـهید اسـتاد مزاری 
امیدهـای  عنـوان  بـه  جـوان  نسـل  از  شـهیدش،  یـاران  و 
عدالت خواهـی در افغانسـتان نـام بـرده و آنـان را بـه ادای دین 

نسـبت بـه شـهیدان و راه شـهید مـزاری تشـویق کـرد. 
آقـای رسـولی گفـت: تاریـخ چنـان چرخیده اسـت که ما 
نسـبت بـه گذشـتگان خـود احسـاس دیـن می کنیـم و از کـم 
کاری هـا، قصـور و تقصیرات نسـبت به یاد و راه شـهیدان، ابراز 

تاسـف کـرده و از ارواح شـهیدان معذرت خواهـی کرد. 
دکتـر رسـولی بیـان داشـت: در زمانـی قـرار داریـم که بر 
وفـق مـراد نیسـت و تاریکی اسـتبداد، عصـر ما را فـرا گرفته و 
اکثریـت جامعـه، تابـع و نخبگان نیـز فقط در فکر زنـده ماندن 
خویشـند، امـا در چنین زمانـه ی تاریک، بزرگ تریـن خیانت را 
بـه مـردم، تاریـخ و سرنوشـت ملـت و میهـن، کسـانی مرتکب 
می شـوند کـه بـا توجیهـات مختلف، زمانـه ی تاریک را روشـن 

می دهند. جلـوه 
وی افـزود: جنبـش عدالت خواهـی کـه بـا همـت شـهید 
مـزاری، بنیـان نهـاده شـده اسـت، از ایـن فـراز و فرودهـای 
دشـوار تاریخـی گـذر کـرده و در منجـاب ایـن تباهی هـا و 
سـیاهی ها تمـام نخواهد شـد. دکتر رسـولی عصـر حاضر برای 
ملیت هـای محـروم افغانسـتان را بـا عصـر امیـر مومنـان امـام 
علـی مقایسـه و بدان تشـبیه کـرده و افزود: در زمـان امام علی 
نیـز چنیـن وضعـی بـرای عدالت خواهـی پیـش آمـده بـود که 
نـه تنهـا بـه او سـام نمی کردنـد، بلکه سـامش را هـم جواب 

نمی دادنـد! 
دکتـر رسـولی، دو مفهـوم »عدالـت« و »مصلحـت« را در 
آن برهـه ی تاریخـی، در تقابل هـم، مبنای موافقـت و مخالفت 
بـا حکومـت دانسـته و مفهـوم مصلحـت را توجیـه کننـده ی 
حکومـت ظلـم معرفـی کـرده و افـزود: ایـن مصلحـت بـود که 
سـبب خانـه نشـینی امیـر مومنانگردید، اما عدالـت یک مفهوم 

انتقـادی اسـت کـه بـا مصلحـت، توجیه نمی شـود.
به صـورت  زمانـی  اجتماعـی  زیسـت  داشـت:  بیـان  وی 
زیسـت  و  باشـد  عادلانـه  کـه  می یابـد،  دوام  مسـالمت آمیز 
مسـالمت آمیز براسـاس مصلحـت، بـه هیـچ وجـه دوام نخواهد 
یافـت؛ چـرا کـه بنیـان آن بـر توجیـه وضـع موجـود، تحـت 
بهانه هـای حفـظ نظـام و حفـظ حکومـت موجـود و جلوگیری 
از بحـران، نهـاده شـده و حـق و حقانیـت در آن نادیـده گرفته 

می شـود. 
از نظر آقای رسـولی، همزیستی مسـالمت آمیز یک مفهوم 
مصلحت جویانـه اسـت و نـه عدالـت محورانـه کـه هـواداران 
اسـتبداد غالبـا بـرای توجیـه دوام حکومت هـای اسـتبدادی به 
آن تمسـک می جوینـد. توجیه گـران حکومت های اسـتبدادی، 
تـداوم  بـرای  توجیهـی  و  بهانـه  را  مسـالمت آمیز  همزیسـتی 
خفقـان و دوام حکومت اسـتبدادی خود قـرار داده و می گویند: 
نبایـد دسـت به قیـام و مبارزه بر ضد اسـتبداد زد، زیـرا با قیام 
و مبـارزه، بحـران ایجـاد می شـود و مصلحت آن اسـت که همه 
مطیـع و سـاکت باشـند! در حالی که دو نوع بحـران وجود دارد: 
بحـران مثبـت کـه بـرای رهایـی و آزادی از اسـتبداد و تحقـق 
حـق و عدالـت، بحـران ایجـاد می شـود و ایـن یـک انقـاب و 
قیـام و بحران سـازی مثبـت اسـت، امـا بحران سـازی منفی نیز 
آن بحرانـی اسـت کـه نتیجـه ی آن محـو حق و عدالت باشـد. 

دکتـر رسـولی سـپس بـه مفهوم 
داشـت:  بیـان  و  پرداختـه  بحـران 
غیرطبیعـی  حالـت  یـک  بحـران، 
اسـت کـه جامعه را بـه مرز فروپاشـی 
می رسـاند و ایـن بحران، با همزیسـتی 
مسـالمت آمیز قابل جلوگیری نیسـت.

دکتـر رسـولی اصطـاح و مفهوم 
همـان  را  قـرآن  آیـات  در  »ابتـا« 
عنـوان  اجتماعـی،  بحـران  معنـای 
دو  توسـط  بحـران  افـزود:  و  کـرده 
عامل ایجاد می شـود؛ نخسـت توسـط 
نخبـگان و دوم توسـط حکومت هـای 
مسـتبد و ظالـم. او گفـت: بحرانـی که 
توسـط نخبـگان ایجاد می شـود، چون 
بـرای تحقـق حـق و عدالـت و ایجـاد 
تحـولات مثبـت اسـت، یـک بحـران 

ارزنـده و عقانـی اسـت. 
را  افغانسـتان  رسـولی،  آقـای 

دچـار بـه هر پنـج شـاخه ی بحـران یعنـی بحران هـای هویت، 
مشـارکت، نفـوذ، توزیـع و مشـروعیت دانسـته و بیـان داشـت: 
اگر منطق سیاسـت در افغانسـتان، »همزیسـتی مسالمت آمیز« 
به صـورت مطلـق باشـد، پـس لاجـرم بایـد براسـاس مصلحت، 
هرنـوع مخالفـت بـا حکومـت ظالـم و هرنـوع عدالت خواهـی، 
دادخواهـی و اصـاح گـری سـرکوب گـردد، تا حکومـت ظالم 
دوام یافتـه و وضـع موجـود پایـدار بمانـد! امـا اگـر منطـق مـا 
منطـق شـهید مـزاری باشـد، بایـد همزیسـتی مسـالمت آمیز 
بحران هـا  تـا  کنیـم  دنبـال  را  عدالـت  شـرط  بـه  و  عادلانـه 

به صـورت ریشـه ای حـل گـردد.
دکتـر رسـولی با اظهـار تاسـف از غلبه ی منطـق مصلحت 
و  عادلانـه  اجتماعـی  زیسـت  در کشـور،  عدالـت  منطـق  بـر 
همزیسـتی مسـالمت آمیز عادلانـه از منظر شـهید مـزاری را با 
اسـتناد بـه سـخنان آن رهبـر شـهید، زمانـی ممکن  و میسـر 
بـر شـمرد کـه توهین، تحقیـر، تبعیـض، تفاخـر و برتری طلبی 
بـه جـای مصلحـت، منطـق  و عدالـت  نبـوده  افغانسـتان  در 

گردد. حکمرانـی 
او افـزود: بـا نفی آن مفاهیم ناپسـند اسـت، کـه جامعه ی 
عادلانـه و عـاری از بحـران در افغانسـتان به وجـود خواهد آمد.

»همزیسـتی  مفهـوم  ادامـه،  در  رسـولی  دکتـر 
مسـالمت جویانه بـدون شـرط عدالـت« را یک مفهـوم وارداتی 
و القـا شـده از سیاسـت بالادسـتی در افغانسـتان عنـوان کرده 
و...  مذاهـب  وحـدت  مذاهـب،  تقریـب  شـعارهای  کانـون  و 
ایـن گفتمـان،  افـزود: طبـق  معرفـی کـرد. وی  را مصلحـت 
هرحـرف جدیـد و تحـول طلـب و اصاح گـر و ضد اسـتبدادی 
و عدالت خواهانـه و... بـر ضـد مصلحـت تلقـی شـده و به صورت 

می شـود. القـا  بحران سـاز  و  انگیـز  چالـش  مفاهیـم 
دکتـر رسـولی گفـت: بـرای همزیسـتی، سـه الگـو وجـود 
و  بـاغ  الگـوی  و  موزاییکـی  الگـوی  قبرسـتانی،  الگـوی  دارد؛ 
بوسـتان. او گفـت: طبـق منطق همزیسـتی مسـالمت آمیز باید 
یـا الگـوی قبرسـتانی یعنی سـکوت محـض در برابر اسـتبداد، 
زیـر  یکسـان،  سـطح  در  همگـی  کـه  موزاییکـی  الگـوی  یـا 
پـای اسـتبداد باشـند، اجـرا گـردد. در حالی کـه طبـق منطـق 
همزیسـتی مسـالمت آمیز عادلانـه و یـا منطـق عدالت خواهـی، 
بایـد الگـوی بـاغ و بوسـتان حاکـم گـردد، تـا باغبـان خارها و 
موانـع رشـد را زدوده و گل هـا را بـه تناسـب نیاز و شایسـتگی 

پـرورش دهد. شـان، 
او در خاتمـه تاکیـد کـرد: نبایـد اجـازه داد کـه مفهـوم 
دینـی و شـیعی عدالـت بـه محـاق بـرود و به جـای آن، مفهوم 
مصلحـت کـه ناشـی از نظـام خافـت اسـت، بنیـان و توجیـه 

کننـده ی همزیسـتی مسـالمت آمیز گـردد.
در ختـم سـخن، دکتـر رسـولی اظهـار داشـت: مبنـای 
مشـروعیت در فقـه خافت، نظـم، امنیت و مصلحت اسـت، اما 
در فقـه شـیعه، عدالـت، مبنـای مشـروعیت اسـت و لذا اسـت 
کـه بـرای فقیـه شـیعی، چهـار بـار شـرط عدالـت بـا مفاهیـم 
مختلـف تکـرار شده اسـت. بدیـن جهت اسـت که بایـد عدالت، 

مبنـای مشـروعیت قـرار گیـرد و نـه مصلحت! 
وی افـزود کـه منطق شـهید مزاری نیز همیـن بود که می 
گفـت: بایـد جامعـه ای در افغانسـتان به وجـود آید کـه عاری از 
توهیـن، تبعیـض، تفاخـر و برتری طلبـی و انحصارخواهـی بوده 
و یـک حکومت اسـامی و مردمـی، فراگیر و مبتنـی بر عدالت 

اجتماعی شـکل بگیرد.
ایـن  سـخنران  دومیـن  صالحـی  آقـای  حجت الاسـام 
نشسـت بـود که بحـران افغانسـتان را دارای دیرینـه ی طولانی 
از زمـان شـکل گیری افغانسـتان و کـوچ قـوم مهاجـم و مهاجر 
بحـران  افـزود:  و  دانسـته  افغانسـتان  بـه  بریتانیایـی  از هنـد 
آقـای  اسـت.  انحصـاری  و  قومـی  تـک  افغانسـتان، حکومـت 
صالحـی افـزود: شـهید مزاری، کانـون و دال محـوری مطالبات 
خویـش را عدالـت قـرار داد؛ چرا که راه حل بحران افغانسـتان، 

اسـت.    عدالت 
اسـتاد صالحـی بـا اشـاره ی کوتـاه بـه مفهـوم شناسـی و 
جایـگاه عدالـت از منظـر فاسـفه ی یونـان و اسـامی، بیـان 
داشـت: عدالـت، جایـگاه بی بدیـل نـزد فاسـفه داشـته و در 
تکویـن و تشـریع، به لحـاظ فـردی و اجتماعـی، از آموزه هـای 
مهم اسـامی اسـت. آقای صالحی با اشـاره به سـخنان شـهید 

مـزاری، اظهـار داشـت: از منظر شـهید مزاری، زیسـت عادلانه 
افغانسـتان اسـت و لـذا حضـور  و برادرانـه، راه حـل بحـران 

سـمبلیک، دواگـر درد بحـران افغانسـتان نیسـت.
او افـزود: امـروز نیـز مشـکل و بحـران افغانسـتان، انحصار 
و عصبیـت اسـت و امنیـت امـروز را یـک امنیـت و آرامـش 
قبرسـتانی عنـوان کـرده و گفـت: در افغانسـتان، هیـچ قومـی 
اکثریـت قاطـع نـدارد و فقط بـا تحقق عدالت اسـت، که بحران 

افغانسـتان، خاتمـه خواهـد یافت. 
اسـتاد حسـین صالحی، سـپس به جایگاه زنان در اندیشـه 
شـهید مـزاری اشـاره کـرده و بیـان داشـت: شـهید مـزاری 
به صـورت بی سـابقه، کمیتـه ی زنان حـزب وحـدت را به عنوان 
یک سـیره ی بی پیشـینه ی سیاسـی در میان احزاب افغانسـتان 
به وجـود آورد و در سـخنان خـود نیـز بارها به نقـش و اهمیت 
جایـگاه زنـان تصریـح کـرد. لـذا طبـق منطـق شـهید مـزاری 
نمی تـوان بـا نایـده گرفتـن زنـان، عدالـت را در افغانسـتان، 

کرد. محقـق 
آقـای صالحـی گفـت: شـهید مزار پیـش از زمـان خود در 
افغانسـتان آمـد و آن روزهـا خیلی هـا اندیشـه و مطالبـات او را 
درک نمی کردنـد و مـزاری پیـش گام عدالـت و وحـدت اقـوام 
در افغانسـتان گردیـد. او سـپس بـه سـجایای اخاقـی شـهید 
مـزاری  نیـز اشـاره کـرده و بیان داشـت: شـهید مزاری سـاده 
زیسـت، مخلـص بود کـه مزد دنیوی او نیز عشـق رو بـه ازدیاد 
مـردم اسـت که هرسـال با شـکوه تر از سـال قبل، یـاد او را در 

قاره هـای مختلـف جهـان گرامـی می دارند. 
آقـای صالحـی در خاتمـه سـخنان خـود گفـت: شـهید 
مـزاری سـرمایه اجتماعـی هزاره ها بـوده و امـروزه وجدان های 
بیـدار دیگـر اقوام بـا زبان حال یا قـال، او را سـتایش می کنند. 
صالحـی مهاجـرت مـردم را بـا تمـام ناگوارایی هـا یـک فرصت 
عنـوان کـرده و امـا جدایـی بخـش اقتصـادی از فرهنـگ را 
یـک مشـکل داخلـی هزاره هـا عنـوان کـرده و تقـا ضا کـرد تا 
هرکسـی که می توانـد، میـان اقتصـاد و فرهنگ هـزاره از طریق 
پیونـد دادن سـرمایه داران با فرهنگیان، رابطـه را ایجاد نمایند، 
تا از اقتصاد سـرمایه داران هزاره در راه رشـد و بالندگی فرهنگ 
ایـن مـردم بـه کار گرفته شـود و از پول و کمک سـرمایه داران 

بـرای حمایـت از قلـم فرهنگیـان هـزاره بهره گیـری گردد. 
آخریـن  محسـنی،  محمدجـواد  دکتـر  حجت الاسـام 
سـخنران ایـن نشسـت بـود؛ آقـای محسـنی ابتـدا بـا بحـث 
مفهوم شـناختی، زیسـت اجتماعی را از زیسـت جمعی متفاوت 
خوانـده و زیسـت جمعـی را یـک رویـه ی گروهـی دانسـت که 
همگـی یـک عمل را در شـرایط برابـر انجام می دهنـد، همانند 
فـرار جمعـی از یـک خطـر. امـا کنـش اجتماعـی، یـک عمـل 
از آن  آگاهانه تـر و اختیاری تـر اسـت کـه زندگـی اجتماعـی 
گرفتـه شده اسـت. بدیـن جهـت اسـت کـه حیوانـات، دارای 

زیسـت جمعـی بـوده و انسـان ها زیسـت اجتماعـی دارنـد. 
آقای محسـنی سـپس بیان داشـت: در افغانسـتان، زیست 
اجتماعـی اقـوام مطرح بـوده، پـس قومیت مهم اسـت. قومیت 
مهم اسـت؛ زیـرا قواعد و منابـع کنش را در اختیار انسـان قرار 
می دهـد. شـیوه نگـرش را بـه او می آموزد. سـاختار احسـاس و 
گرایـش او را انتظـام می بخشـد. بدیـن جهت، هرچـه نگرش و 
کنـش و احسـاس اقـوام، بـه هـم نزدیک باشـند، زیسـت آن ها 

مسـالمت جویانه تر خواهد شـد. 
دکتر محسـنی بیان داشـت: »پشـتون« یک هویت تباری، 
زبانـی و فرهنگـی اسـت. در فرهنگ پشـتون، اسـتبدادپذیری، 
زن سـتیزی، خان سـالاری و پشـتون والـی و... نگـرش خـاص 
بـه آن هـا می بخشـد. ظهـور ایـن نگرش هـای فرهنگـی قـوم 
پشـتون، در منصـه و جنبـه ی سیاسـی و اجتماعـی، منجـر 
زن سـتیزی،  زنـان،  مـدارس  تعطیلـی  منشـی،  رعیـت  بـه 
انحصارخواهـی قومـی گردیـده و لویه جرگـه و قبیله گرایـی را 

توجیـه و ترویـج می کنـد.
از منظـر آقای محسـنی، مفهـوم قرآنی »اختاف السـنه و 
الـوان« بـه دو تفـاوت فرهنگـی و تباری اشـاره دارد که از آیات 

الهی برشـمرده شده اسـت.
دکتـر محمدجواد محسـنی سـپس افـزود: از منظـر قرآن، 
جامعـه ی انسـانی متکثـر اسـت و ایـن تکثـر، سـاخته ی خـود 
خداوند و یک سـنت الهی اسـت. آقای محسـنی افـزود: امروزه 

الگوهـای زیسـت اجتماعـی بـدون وجـود دولـت قابـل تحقـق 
نیسـتند. از ایـن رو، دولـت در برابـر اقـوام، سیاسـت های معین 
در پیـش می گیـرد و زیسـت اجتماعـی اقـوام نیـز بـه تبع این 
سیاسـت ها تغییـر می یابـد. آقـای محسـنی بیـان داشـت: در 
افغانسـتان، الگـو یـا سیاسـت همانندسـازی از سـوی حکومت 
اعمـال شده اسـت، ولـی همانند گردی از سـوی ملـت، پذیرفته 
نشده اسـت. بدیـن جهـت اسـت کـه حکومت هـای افغانسـتان، 
اصـرار داشـته اند، تـا هویـت تحمیلی افغـان را بر ملـت تحمیل 
را  تحمیلـی  ایـن هویـت  افغانسـتان،  ملیت هـای  امـا  نمایـد، 

نپذیرفته انـد. 
الگـوی دوم بـه بیـان آقـای محسـنی، الگـوی کثـرت گرا 
اسـت، کـه پذیـرش تکثر قومی و چنـد فرهنگ گرایـی، مبنای 
زیسـت اجتماعـی می شـود. در ایـن قالـب اسـت کـه زیسـت 
اجتماعی عادلانه مطرح می شـود و سیاسـت تفاوت و سیاسـت 
هویـت نیـز بـرآن اطاق می شـود. آقای محسـنی افـزود: طبق 
منطـق قـرآن، سیاسـت تعـارف و رسـمیت شناسـی تفـاوت و 
تکثـر، بایـد اجـرا گـردد. او گفـت: شناسـایی بـه دو صـورت 
هویتـی و قومـی و نیز مناسـکی و نمایشـی انجام می شـود، اما 
آن چـه برای زیسـت اجتماعی عادلانه ضرورت دارد، شناسـایی 
و بـه رسـمیت شـناختن تفاوت ها اسـت و نـه مشـترکات؛ چرا 
کـه شـناخت، ابـزار قدرتمنـدی اسـت کـه هویـت و حقیقـت 

وجـودی هرکـس و ملتـی را تعریـف می کنـد. 
آقـای محسـنی اظهار داشـت: در شناسـایی، بایـد تعریف 
و بازنمایـی، توسـط خـود اقـوام انجـام گـردد و نـه این که قوم 
دیگـر بـه میـل خـود، دیگـران را تعریـف کنـد! لـذا بایـد بـه 
قومیت هـای محـروم اجـازه داده شـود تـا خـود شـان خـود را 
تعریـف و بازنمایـی کننـد، نـه این کـه قـوم حاکـم، باقـی اقوام 
را به صـورت یـک اقلیـت تحـت حاکمیـت خـود تعریـف نماید. 
اصطـاح »تعارفـوا« در قرآن به این رسـمت شناسـی و تعریف 
و بازنمایـی اشـاره دارد کـه هرکـس خـود را بایـد بـه دیگـران 
بشناسـاند. آقـای محسـنی افـزود: قـوم مسـلط در افغانسـتان، 
زیسـت  یـا  و  مسـالمت جویانه  همزیسـتی  عنـوان  تحـت 

مسـالمت آمیز، سـایر اقـوام را بازنمایـی و تعریـف می کنـد. 
آقـای محسـنی هم چنین بـه رذالـت اخیر در کابل اشـاره 
کـرده و گفـت: اتهـام یـک افـاک اثیم به مـردم عزیـز و متدین 
کابـل، در راسـتای همـان ارایـه ی تعریـف معاندانـه و بازنمایی 

غیرخـودی از مردم ماسـت.
بـاز نمایـی   آقـای دکتـر محسـنی در ادامـه ی تشـریح 
بـا  حاکـم،  قـوم  گفـت:  دیگـر  قومیت هـای  از  غیرخـودی 
نادیده انگاشـتن و حـذف و طـرد دیگـران، یـک تعریـف مطابق 

ارایـه کرده اسـت.  از خـود  از دیگـران و  میـل خـود 
دکتـر محسـنی سـپس به عوامـل تهدید کننده ی زیسـت 
اجتماعـی عادلانـه اشـاره کـرده و تکبـر، حسـادت و  حرص را 
موجبـات محـو شـرایط زیسـت اجتماعـی عادلانه و بـه عبارت 
دیگـر، عوامـل تهدیـد کننـده ی زیسـت عادلانـه ی اجتماعـی 
برشـمرد. از منظـر آقـای محسـنی، زبـان حـال و قـال قـوم 
غالـب، بیان گـر تکبـر تبـاری و مذهبـی اسـت کـه گاهـی بـا 
تکبـر مذهبـی آمیختـه شـده، حتّـی بـه حربـه ی تکفیـر روی 
آقـای محسـنی  تکفیـر می کننـد.  را  مقابـل  اطـراف  و  آروده 
ریشـه ی خیلـی از انتحارهـا در مـدارس و مکاتـب مـردم هزاره 
را حسـادت دانسـت کـه با حسـادت بـه رشـد و پیش رفت این 
مـردم، می خواهنـد بـا عملیـات انتحـاری، ایـن حس حسـادت 
را جبـران کـرده و مانـع رشـد و ترقـی ایـن مـردم شـوند. او 
هم چنیـن حـرص را سـبب انحصارخواهـی و تمامیت خواهـی 

قـوم غالب دانسـت.
آقـای محسـنی در خاتمـه، بیـان داشـت: راه حـل بحران 
افغانسـتان،  در  عادلانـه  اجتماعـی  زیسـت  راه  و  افغانسـتان 
رسـمیت شـناختن تفاوت ها اسـت. او پیامد زیسـت نـا عادلانه 
را طـرد و حذف و حاشـیه نشـینی دانسـت که گیتو نشـینی و 
محرومیـت از امکانـات را بـه دنبـا دارد. آقای محسـنی، شـرط 
مـزاری  شـهید  منظـر  از  عادلانـه  اجتماعـی  زیسـت  تحقـق 
را تحقـق عدالـت و دوری افغانسـتان از توهیـن و تبعیـض و 
برتری طلبـی دانسـت، کـه همگی در ذیـل مفهـوم عدالت معنا 

می یابـد.
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گزارش های کوتاه از برگزاری مراسم سالگرد شهادت رهبر شهید
در نقاط مختلف جهان

بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید وحـدت ملـی اسـتاد 
عبدالعلـی مـزاری و یارانش مثل سـال های گذشـته و حتی باشـکوه تر 
از گذشـته امسـال نیـز در ده هـا شـهر در سراسـر جهـان از سـوی 
مهاجریـن و پیـروان شـهید مـزاری برگـزار گردیـده و هم چنـان ادامه 
دارد. در ایـن گـزارش بـه بخشـی از همایش هـا و نشسـت ها اشـاره 

می شـود کـه تـا کنـون بـه دسـت ما رسـیده اسـت: 

سـتاد دانشـجویی برگزاری مراسـم بیسـت و نهمیم سالگرد 
قم  در 

سـتاد دانشـجویی برگـزاری مراسـم بیسـت و نهمیـن سـالگرد 
شـهادت شـهید اسـتاد مـزاری و یارانـش همایـش بـا شـکوهی را بـا 
عنـوان »واکاوی ندیشـه های شـهید مـزاری: ملت سـازی ، فدرالیسـم 
و جایـگاه زنـان« در شـهر قـم ایـران برگـزار کرد کـه مورد اسـتقبال 

گسـترده مـردم بـه خصـوص جوانـان قـرار گرفـت. 
در ایـن مراسـم بـا شـکوه کـه در تاریـخ 16 حـوت 1402 در 
پردیـس فارابـی دانشـگاه تهـران برگزار شـد، اسـتاد سـرور جـوادی و 
اسـتاد اسـلم شـیوا در موضوعـات یادشـده سـخن گفتنـد و هم چنین 

بـه پرسـش های دانشـجویان نیـز پاسـخ دادنـد. 
در کنـار برگـزاری مراسـم برنامه هـای متنـوع فرهنگـی هم چون 
تیاتر، موسـیقی و نمایشـگاه آثـار هنری و فرهنگی دانشـجویان عرضه 

 . شد
مراسم سالگرد در اسلو

سـتاد برگزاری مراسـم بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت استاد 
شـهید و یارانـش در شـهر اسـلو پایتخـت کشـور نـاروی در تاریـخ 3 
مـارچ 2024 همایشـی را بـا عنـوان »مـزاری و نقـش اجتماعی زنان« 

برگـزار کرد. 
مراسم تجلیل از سوی فرهنگیان مشهد 

بـه مناسـبت بیسـت و نهمین سـالروز شـهادت اسـتاد شـهید و 
یارانـش مراسـم تجلیـل از مقام شـامخ رهبر شـهید با حضـور جمعی 
از نویسـندگان، فرهنگیـان، شـاعران و هنرمنـدان مهاجر افغانسـتانی 

مشـهد در تاریـخ 19 حـوت 1402 برگزار شـد. 
علمـی  نشسـت  سـخنرانی،  ایـراد  بـر  عـاوه  مراسـم  ایـن  در 
پیرامـون شـخصیت شـهید مـزاری و هم چنین مراسـم شـعرخوانی از 

سـوی شـاعران نیـز برگـزار گردیـد. 
همبسـتگی  و  فرهنگـی  انجمـن  سـوی  از  تجلیـل  مراسـم 

ترکیـه مقیـم  هزاره هـای 
همایـش » شـهید مـزاری و جامعـه«  از سـوی انجمـن فرهنگی 
و همبسـتگی هزاره هـای مقیـم ترکیه در شـهر ترابزون این کشـور در 

تاریـخ 10 مارچ 2024 برگـزار گردید. 
در ایـن همایـش داکتر آصف مبلـغ، داکتر مرتضی صـارم، داکتر 
محمـد انصاریـان و راضیـه صافـی در بـاره ابعـاد مختلـف شـخصیتی 

شـهید مـزاری و جامعه سـخن گفتند. 
مراسم تجلیل از بیست و نهمین سالگرد در کشور بریزیل 

مراسـم تجلیل از شـخصیت شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلی 
از سـوی  بریزیـل  یارانـش در شـهر سـائوپاولو در کشـور  و  مـزاری 
مهاجریـن و افغانسـتانی های مقیـم ایـن کشـور در تاریـخ 9 مـارچ 

2024 برگـزار گردیـد. 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور تعـداد زیـادی از مهاجریـن و 
بـاره  در  گردیـد  برگـزار  بریزیـل  شـهروندان  از  تعـدادی  هم چنیـن 
شـخصیت شـهید مزاری و نسـبت آن با نسـل امروز، تداوم نسل کشی 

هزاره هـا و مشـکات مهاجریـن سـخن گفتـه شـد. 
در ایـن مراسـم کـه از سـوی »شـورای افغانسـتانی های مقیـم 
بریزیـل« برگـزار شـده بـود، محمـد هدایت با عنـوان »ما و مـزاری«، 
بریزیـل  مقیـم  افغانسـتانی های  شـورای  معـاون  شـریعت  انجینیـر 
در بـاره مسـاله مهاجریـن و روندهـای مهاجرتـی کشـور بریزیـل و 
چالش هـای آن و سـهراب کوهکـن رئیـس شـورای افغانسـتانی های 
مقیـم بریزیـل در بـاره چگونگی ادغـام مهاجرین افغانسـتانی با جامعه 

میزبـان سـخن گفتند. 
 نشسـت علمی »بحران سیاسـی در افغانسـتان و راهکارهای 

آن در اندیشه شـهید مزاری«
در ایـن نشسـت علمـی کـه در تاریـخ 17 حـوت 1402 در قـم 
برگـزار شـد دکتـر محمدعلـی جویـا در بـاره »علـل اساسـی بحـران 
سیاسـی افغانسـتان در اندیشـه رهبر شـیهد«، دکتر امان الله فصیحی 
در بـاره »راه حل هـای بحـران سیاسـی افغانسـتان در اندیشـه شـهید 
مـزاری« و دکتـر حیات الله رسـولی در باره »مبانـی فقهی راه حل های 

بحـران سیاسـی افغانسـتان« سـخنرانی کردند. 
در حاشـیه ایـن نشسـت علمـی هم چنیـن نمایشـگاه گل سـرخ 

برگـزار شـد کـه مـورد اسـتقبال شـرکت کنندگان قـرار گرفت. 
اندیشـه شـهید  در  اجتماعـی  عدالـت  و  نشسـت »صلـح   

سـوریه در  مـزاری« 
نشسـتی بـا عنوان »صلـح و عدالت اجتماعی در اندیشـه شـهید 
مزاری« به مناسـبت بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت رهبر شـهید، 
در تاریـخ 10 مـارچ 2024 از سـوی جامعـه افغانسـتانی های مقیـم 
سـوریه و لبنـان در دمشـق سـوریه برگزار شـد کـه در آن تعـدادی از 
مهاجـران افغانسـتانی مقیـم ایـن کشـور و نیـز شـهروندانی از کشـور 

سـوریه اشـتراک ورزیـده بودند. 
گرامیداشت از سوی هزاره های مقیم کلگری کانادا

مراسـمی از سـوی انجمـن فرهنگـی هزاره هـای کلگـری کانـادا 
به مناسـبت بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت رهبر شـهید در تاریخ 
9 مـارچ 2024 برگـزار شـد کـه در آن برنامه هـای متنـوع فرهنگی و 

علمـی به اجرا گذاشـته شـد. 
هم چنیـن مراسـمی در تاریـخ بـه منابسـت بیسـت و نهمیـن 
سـالگرد شـهادت رهبـر شـهید در دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگـزار 

 . شد
گرامیداشت در پاریس فرانسه

مراسـم گرامیداشـت از بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت رهبر 
شـهید بـا عنـوان »عدالـت اجتماعی، مشـارکت سیاسـی و حقوق زن 
از دیـدگاه رهبـر شـهید« در تاریخ 9 مـارچ 2024 در پاریس فرانسـه 
از سـوی شـورای جهانـی بـا همـکاری تعـدادی از نهادهـای جامعـه 

مهاجریـن مقیـم اروپـا برگزار شـد. 
در ایـن مراسـم زینب مـزاری یادگار رهبر شـهید، رضـا جعفری 
رییـس گفتمـان صلـح افغانسـتان، داکتـر عبـاس بصیـر وزیـر سـابق 

تحصیـات عالی افغانسـتان، داکتـر راحله کویر رییس شـورای جهانی 
هـزاره، نـادر محسـنی مشـاور سـابق رییـس جمهـور، داکتر حسـین 
یاسـا آگاه امـور سیاسـی، داکتـر ذاکـر حسـین ارشـاد رئیـس حـزب 
شـهروندان افغانسـتان و ذکیـه محقـق فعـال حقـوق بشـر سـخنرانی 

کردنـد و بـه ابعـاد مختلـف شـخصیت شـهید مـزاری پرداختند. 
بـا موضـوع »انسـجام  ایـن همایـش، نشسـتی  در بخـش دوم 
داخلـی هزاره هـا« برگـزار شـد و موضـوع یادشـده از سـوی اشـتراک 

کننـدگان و کارشناسـان مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفـت. 
همایـش »مـزاری، عدالت خواهی و حقـوق زن« در دانشـگاه 

آلمان دوسـلدورف 
همایـش »مـزاری، عدالت خواهـی و حقـوق زن« در تاریـخ دوم 
مارچ 2024 در دانشـگاه دوسـلدورف جرمنی از سـوی سـتاد مردمی 
برگـزاری مراسـم تجلیـل از بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت رهبر 

شـهید در آلمـان برگزار شـد. 
در بخـش نخسـت ایـن همایـش داکتـر انارکلـی هنریـار، داکتر 
عبـاس بصیـر، محمد گلـزاری، مظفر خاوری و ذکیه محقق سـخنرانی 
کردنـد. در بخـش دوم همایـش کـه بـه عنـوان یـک پنـل جداگانـه 
برگـزار شـد بـی نظیر پویـا، اصغر کریمـی، مرضیه پناهـی و گل چمن 
کریمـی سـخن گفتنـد موضوعـات مطـرح شـده را مـورد بحـث قـرار 

دادند. 
توسـط  اشـعار  دکلمـه  هم چنیـن  همایـش  ایـن  حاشـیه  در 
محمدعلـی دهقـان، دمبوره نوازی توسـط خـداداد احمـدی و روح الله 

سـروری و سـرود توسـط گـروه سـرود سـتاد بـه اجـرا درآمـد. 
و  فرهنگـی  انجمـن  آنلاینـی  و  حضـوری  نشسـت های 

ترکیـه مقیـم  افغانسـتان  هزاره هـای  همبسـتگی 
مقیـم  افغانسـتان  هزاره هـای  همبسـتگی  و  فرهنگـی  انجمـن 
ترکیـه عـاوه بـر برگـزاری همایـش بـه صـورت حضـوری، سلسـله 
نشسـت های آنایـن را نیـز از طریـق پلتفـرم زوم برگـزار کـرد کـه 
موضوعـات مختلـف در چهـار نشسـت آناینـی و حضـوری بـه شـرح 

زیـر مـورد بحـث قـرار گرفـت: 
1- سـوم مـارچ 2024: بابه مزاری را بشناسـیم )این نشسـت در 

دفتر مرکـزی انجمن برگزار شـد(
سیاسـی  سـاختار  و  مـزاری  شـهید   :2024 مـارچ  ششـم   -2

)زوم( افغانسـتان 
3- هشـتم مـارچ 1024: تحـولات پیـش آمـده و وضعیت ترکان 

)زوم( افغانستان 
)همایـش  جامعـه  و  مـزاری  شـهید   :2024 مـارچ  دهـم   -4

ترابـزون( اورتاهیسـار  شـهرداری  همایـش  سـالن  در  حضـوری 
یادواره گلبانگ عدالت در اسلام آباد پاکستان

همایـش یـادواره گلبانـگ عدالـت به مناسـبت بیسـت و نهمین 
سـالگرد شـهادت رهبر شـهید و یارانش در تاریخ 20 حوت 1402 در 
شـهر اسـام آباد پاکسـتان از سـوی سـتاد مردمـی برگزاری سـالگرد 

رهبر شـهید برگزار شـد.  
در ایـن مراسـم کـه بـا اسـتقبال کـم سـابقه مهاجریـن مقیـم 
اسـام آبـاد مواجـه شـد، تعـدادی از عدالت خواهـان و رهـروان رهبـر 
شـهید سـخنرانی کردنـد و ابعاد شـخصیتی آن شـهید فرزانـه را مورد 

بحـث قـرار دادند. 
برگزاری مراسم سالگرد در هانوفر آلمان

بـه مناسـبت بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت رهبر شـهید و 
یارانـش نشسـتی با عنـوان »مـزاری؛ احیـای هویـت، عدالت خواهی و 
نقـش زنـان در جامعـه« بـه منظور تجلیل از مقام وی از سـوی سـتاد 

مردمـی برگـزاری سـالگرد در شـهر هانوفـر آلمان برگـزار گردید. 
در ایـن همایش مراسـم گل گذاری و شـمع افروزی بـه یاد رهبر 
شـهید، سـخنرانی توسـط نخبـگان و فرهنگیـان مهاجر، شـعرخوانی، 

سـرود و نواختـن دمبـوره در باره رهبر شـهید اجرا شـد. 
نشسـت علمـی »گفتمـان دولـت فراگیر در اندیشـه شـهید 

قم در  مـزاری« 
نشسـت علمـی بـا موضـوع »گفتمـان دولـت فراگیر در اندیشـه 
شـهید مزاری« در تاریخ 14 حوت 1402 از سـوی سـتاد دانشـجویی 
سـالگرد رهبـر شـهید در شـهر قـم و در دانشـگاه مفید برگزار شـد. 

در ایـن نشسـت علمـی کـه بـا حضـور گسـترده دانشـجویان و 
جوانـان برگزار شـد الحـاج محمد عبده نماینده پیشـین شـورای ملی 
افغانسـتان و از یـاران رهبـر شـهید، داکتـر امـان الله فصیحـی اسـتاد 
دانشـگاه و پژوهشـگر و داکتر محمد امین رشـادت اسـتاد دانشـگاه و 

پژوهشـگر در بـاره موضـوع یادشـده سـخنرانی کردند. 
در حاشـیه ایـن نشسـت علمـی هم چنیـن برنامه هـای متنـوع 
فرهنگـی و هنـری توسـط دانشـجویان به اجرا گذاشـته شـد که مورد 

اسـتقبال حاضـران قـرار گرفت. 
مراسم سالگرد در شهر شیراز ایران

بـه مناسـبت بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید وحدت 
ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و یارانش مراسـم با شـکوهی از سـوی 
سـتاد مردمی برگزاری مراسـم سـالگرد رهبر شـهید در شـهر شـیراز 

ایـران در تاریـخ 18 حـوت 1402 برگـزار گردید. 
در ایـن مراسـم حاجـی محمـد عبـده نماینـده پیشـین شـورای 
ملـی افغانسـتان در بـاره ابعـاد شـخصیتی رهبـر شـهید و کارنامـه 

درخشـان وی سـخن گفـت. 

همایـش بـزرگ زنـان و آرمـان رهایـی ملیت هـای محـروم 
در اندیشـه شـهید وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مـزاری در 

آلمان فرانکفـورت 
بـه مناسـبت بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت رهبر شـهید و 
یارانـش همایـش بـزرگ » زنان و آرمـان رهایی ملیت هـای محروم در 
اندیشـه شـهید وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مـزاری« در تـاری دهم 

مـارچ 2024  در دانشـگاه فرانکفـورت آلمان برگزار شـد. 
نهادهـای  از  تعـدادی  سـوی  از  کـه  بـزرگ  همایـش  ایـن  در 
مهاجریـن برگـزار شـده بـود داکتر صـادق مدبـر رئیس پیشـین اداره 
نماینـده  افغانسـتان، محمـد علـی سـتیغ  ریاسـت جمهـوری  امـور 
فعـال مدنـی  احمـدی  زهـره  و خانـم  افغانسـتان  پارلمـان  پیشـین 

کردنـد.  سـخنرانی 
هم چنیـن در ایـن همایـش میزگـرد گفتگـو بـا حضـور خانـم 
راحلـه جعفـری، اکر گیزابـی، داکتر فیـض الله جال، مختـار حیدری 

و شـفیع رحیمـی برگزار شـد. 

در حاشـیه ایـن همایـش هم چنیـن برنامـه شـعرخوانی، معرفی 
آداب و رسـوم هزارگـی، خوانـش زندگـی نامه رهبر شـهید، موسـیقی 
حماسـی هزارگـی و دیگـر برنامه هـای فرهنگـی و هنـری بـه اجـرا 

درآمد. 
برگزاری همایش در کاسل آلمان

هزاره هـای مقیـم کاسـل آلمـان بـه مناسـبت بیسـت و نهمیـن 
سـالگرد شـهادت رهبـر شـهید مراسـم تجلیـل از یابـود وی در تاریخ 
سـوم مـارچ 2024 برگـزار کردنـد کـه در آن برنامـه هـای متنوعـی 

گردیدد. اجـرا 
در ایـن همایـش کـه در دو پنـل برگـزار شـده بـود در پنـل اول 
بـا عنـوان »بررسـی چالش هـای امـروز« اکـرم گیزابی، خانم شـاه گل 
رضایـی، باقـر ذکـی  مختار حیـدری سـخنرانی کردنـد و در پنل دوم 
بـا عنـوان »راه حـل ها و چشـم اندازهای فردا« مهـدی عارفی، مهدی 

مطهـری، ام البنیـن میرزایـی و ظریـف نادری سـخن گفتند.  
نشسـت شـهید مـزاری و تغییر پارادایـم سیاسـی اجتماعی 

آلمان هامبـورگ  در 
اجتماعـی  پارادایـم سیاسـی  تغییـر  و  مـزاری  نشسـت شـهید 
در افغانسـتان در شـهر هامبـورگ آلمـان از سـوی کانـون فرهنگـی 
هزاره هـای ایـن شـهر در تاریـخ 16 مـارچ 2024 برگـزار خواهد شـد. 
در اعامیـه کانـون چنیـن آمده اسـت که در این نشسـت علمی  
دکتـر غـام حیـدر عامـه، انجنیـر اکـرم گیزابـی، فـروزان درویـش، 
دکتـر هـارون بدخشـی و مختـار  مدبـر سـخنرانی خواهنـد کـرد و 
هم چنیـن در کنـار پنـل گفتگـو پخـش ویدیـو کلیـپ و دکلمه شـعر 
ویـژه اسـتاد شـهید، اجـرای سـرود، موسـیقی حماسـه ای، و مراسـم 

شـمع افـروزی نیـز اجـرا خواهد شـد.
همایـش »ارزش های انسـانی در اندیشـه شـهید مـزاری« در 

اسـترالیا ملبورن 
همایـش ارزش هـای انسـانی در اندیشـه شـهید مزاری از سـوی 
سـتاد مردمـی برگـزاری مراسـم سـالگرد شـهید وحـدت ملـی شـهر 
ملبـورن اسـترالیا در تاریـخ 17 مـارچ 2024 در ایـن شـهر برگـزار 

شـد.  خواهد 
در ایـن همایـش عـاوه بـر سـخنرانی شـخصیت های علمـی و 
سیاسـی، شـعرخوانی، سـرود و برنامه هـای متنـوع فرهنگـی بـه اجـرا 

در خواهـد آمـد. 
همایـش بیسـت و نهمین سـالگرد رهبـر شـهید در اصفهان 

یران ا
همایشـی به مناسـبت گرامیداشـت از بیسـت و نهمین سـالگرد 
شـهادت رهبر شـهید از سـوی سـتاد »یاد یـار مهربـان« در تاریخ 17 

حـوت 1402 در شـهر اصفهـان ایران برگـزار گردید. 
در ایـن مراسـم کـه داکتـر محمد امیـن احمـدی و داکتر لطیف 

پدرام سـخنرانی کردند. 
همایش »شهید مزاری؛ وحدت و همبستگی ملی« در قم

همایـش »شـهید مـزاری؛ وحـدت و همبسـتگی ملی« از سـوی 
مجمـع عـام و طـاب جاغـوری و سـایر نهادهـای علمـی و فرهنگی 
طـاب در تاریـخ 20 حـوت 1402 در شـهر قـم ایران برگـزار گردید. 
در ایـن همایـش داکتـر اکـرم عارفـی سـخنرانی کـرد و میزگرد 
علمـی بـا حضـور محمـد جـواد برهانـی، عبدالعلیـم برهانـی، محمـد 

ظاهـر فهیمـی و محمـد اسـلم شـیوا برگزار شـد. 
هم چنیـن در ایـن همایـش برنامه هـای متنـوع فرهنگـی چـون 

شـعرخوانی، سـرود و مسـابقه کتـاب خوانـی نیـز برگـزار گردید. 
مراسـم مردمـی تجلیل از بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت 

رهبـر شـهید در قم
مراسـم مردمـی تجلیـل از بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت 
رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلی مزاری در شـهر قـم در تاریخ 18 حوت 

1402 بـا حضـور گسـترده اقشـار مختلـف مـردم برگـزار گردید. 
در ایـن مراسـم حجـت الاسـام فیـاض ارزگانـی در بـاره ابعـاد 
شـخصیتی اسـتاد شـهید سـخنرانی کرد و هم چنین پیام های اسـتاد 
سـرور دانـش، اسـتاد محمـد کریـم خلیلـی و اسـتاد حاجـی محمـد 

محقـق نیـز قرائـت گردید. 
برگزاری همایش بیست و نهمین سالگرد در دانشگاه قم 

همایش با شـکوهی از سـوی سـتاد دانشـجوی بیسـت و نهمین 
سـالگرد شـهادت شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و 

یارانـش در دانشـگاه شـهر قـم برگـزار گردیـد. 
در این همایش بزرگ 

برگزاری همایش بیست و نهمین سالگرد در فنلند
کانـون افغانسـتانی های مقیـم فنلنـد نیز همایشـی به مناسـبت 
بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت رهبـر شـهید در تاریـخ 16 مـارچ 

2024  برگـزار خواهـد کرد. 
بـر اسـاس اعامیـه ایـن کانـون خانـم شـاه گل رضایـی، داکتـر 
انارکلـی هنریـار و محمـد گلـزاری در ایـن همایش سـخنرانی خوهند 

 . کرد
همایـش تجلیـل از بیسـت و نهمیـن سـالگرد در هزاره تاون 

پاکسـتان  کویته 
همایـش تجلیـل از بیسـت و نهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید 
وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلی مزاری از سـوی انجمن شـهید مزاری و 
سـتاد برگـزاری بیسـت و نهمین سـالگرد رهبـر شـهید در هزاره تاون 

کویتـه پاکسـتان در تاریـخ دهـم مـارچ 2024 برگـزار گردید. 
در ایـن مراسـم عـاوه بر سـخنرانی شـخصیت هـای اجتماعی و 

سیاسـی برنامـه متنـوع فرهنگـی و هنری اجـرا گردید. 
برگزاری همایش تجلیل از بیسـت و نهمین سـالگرد از سـوی 

شـورای مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان 
همایشـی از سـوی شـورایی مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان 
در تاریـخ 22 حـوت همزمان با سـالروز شـهادت شـهید وحـدت ملی 
اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بـه منظـور تجلیل از سـالروز شـهادت رهبر 
شـهید و هـم چنیـن دهمیـن سـالگرد وفات مرحـوم مارشـال محمد 

قسـیم فهیم برگـزار گردید. 
گـزارش ایـن همایـش به طور جداگانه و مشـروح در این شـماره 

است.  آمده 
برگـزاری مسـابقه فرهنگـی و کتابخوانـی لالـه سـرخ 7 از 

سـوی گـروه فرهنگـی راه روشـن
مسـابقه فرهنگـی و کتابخوانـی لالـه سـرخ 7 از سـوی گـروه 
فرهنگـی راه روشـن مثـل سـال های گذشـته برگـزار شـدکه در آن 

جوایـزی بـرای برنـدگان اعطـا خواهـد شـد. 
ایـن مسـابقه فرهنگـی ویـژه دانشـجویان و دانش آمـوزان مقیم 

ایـران برگـزار گردید. 
نشسـت  علمی از سـوی فعـالان مدنی هزاره های اسـماعیلی 

با عنـوان »بازخوانـی روایت هـای هم تباری«
به مناسـبت بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت اسـتاد عبدالعلی 
مـزاری و یارانـش نشسـت  علمی از سـوی فعـالان اجتماعـی و مدنی 
هزاره هـای اسـماعیلی بـا عنـوان »بازخوانـی روایت هـای هم تبـاری« 
در تاریـخ سـوم مـارچ 2024 در شـبکه X و بـه صورت آنایـن برگزار 

گردید. 
در ایـن نشسـت علمـی داکتـر طاهـر شـاران، عبدالبصیـر بینـا، 
علـی تقوایـی، نظـر مـوج، نجیـب الله جویـا و مسـکین کاوی سـخن 

گفتنـد و ابعـاد مختلـف موضـوع یادشـده را بـه تحلیـل گرفتنـد. 
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طالبان؛ تبعیض سیستماتیک علیه زنان و آپارتاید جنسیتی 
)نگاهی به گزارش ریچارد بنت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان(

گزارش رواداری در باره حقوق بشر در افغانستان

ریچـارد بنـت، گزارشـگر ویـژه حقـوق  بشـر سـازمان ملل 
متحـد بـرای افغانسـتان، روز پنجشـنبه 10 حـوت 1402 )29 
فبریـوری 2024( در نشسـت شـورای حقـوق بشـر سـازمان 
ملـل در ژنـف گفـت که وضعیت حقوق  بشـر از سـپتامبر سـال 
گذشـته تـا کنـون، نه تنهـا بهبـود نیافتـه، بلکه رو بـه وخامت 

اسـت. گراییده 
بـه گـزارش ویب سـایت خبـری »ایندیپندنـت فارسـی« 
ریچـارد بنـت گفـت کـه طالبـان تبعیـض علیـه زنـان را در 
افغانسـتان »نظام منـد« کرده انـد و ممکن اسـت رفتـار طالبان 
علیـه زنـان »آپارتایـد جنسـیتی« باشـد و آن هـا قصـد سـلطه 

کامـل بـر زنـان و دختـران را دارنـد. 
او گفـت: »مقام هـای بالفعـل در افغانسـتان یـک سیسـتم 
ایجـاد کرده انـد در آن تبعیـض، جداسـازی، سـرکوب و طـرد 
زنـان و دختـران نهادینـه شـده اسـت. مـن تحلیل قبلـی خود 
را تکـرار می کنـم کـه ایـن وضعیـت آزار و اذیـت بـر اسـاس 

جنسـیت اسـت«.
او افـزود کـه تبعیض طالبـان علیه زنان نه تنهـا در دادگاه 
لاهـه، بلکـه در دادگاه هـای دیگر حقوق  بشـر نیـز باید پیگیری 

شود. 
ملـل گفـت کـه  بشـر سـازمان  ویـژه حقـوق   گزارشـگر 
عادی سـازی روابـط بـا طالبـان یا ادغـام دوبـاره افغانسـتان در 
جامعـه بین المللـی، بایـد وابسـته بـه بهبـود وضعیـت حقـوق  
بشـر و احتـرام بـه معاهـدات بین المللـی باشـد و این خواسـت 

افغان هایـی اسـت کـه بـا او تمـاس می گیرنـد. 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  حقوق بشـر  ویـژه  گزارشـگر 
افغانسـتان گفـت کـه در اوائـل سـال  جـاری میـادی، طالبان 
شـروع به اجـرای سـختگیرانه قوانین پوشـش زنـان و دختران 
کردنـد و ده هـا نفـر را به دلیـل »ناکافـی بودن حجـاب« به طور 
خودسـرانه بازداشـت کردنـد. او بیان کـرد: »این دسـتگیری ها 
آشـکارا حـق زنـان و دختـران بـرای حفـظ حریـم خصوصی و 

ابـراز وجـود را نقـض می کنـد.«
ریچـارد بنـت گفـت کـه طالبـان هیـچ صـدای مخالفـی 
را نمی تواننـد تحمـل کننـد و بـه شـکل خودسـرانه مدافعـان 
آمـوزش، حقـوق  بشـر، روزنامه نـگاران و هنرمندان را دسـتگیر 

کرده انـد.
او افـزود: »مـن بـار دیگـر خواسـتار آزادی فـوری و بدون 

قیـد و شـرط تمامـی مدافعـان حقوق بشـر، به ویژه کسـانی که 
بـرای برابـری جنسـیتی ایسـتاده اند، از جملـه  فهیـم عزیزی، 
آقـای صدیـق الله افغـان و خانم منیـژه صدیقـی ام و آن را تکرار 

می کنـم« 
او تصریـح کـرد که طالبان به تشـدید سانسـور کتاب هایی 
کـه از نظـر آن هـا مغایر با »شـریعت اسـامی و ارزش های ملی 

و فرهنگی افغانسـتان« اسـت، اقدام کردند. 
ریچـارد بنـت گفـت کـه طالبـان بـه تعهداتشـان و عفـو 
عمومـی بـه مقام هـای دولـت پیشـین و نظامیـان آن پایبنـد 
نیسـتند و بـا زندانیـان بـا »بی احترامـی« برخـورد می کننـد.  
بـا  بدرفتـاری  بـه شـکنجه،  او گفـت: »آن هـا )طالبـان( 
زندانیـان و اعمـال مجازات هـای ظالمانـه و تحقیرآمیـز ادامـه 
دادنـد. در دو هفتـه گذشـته، در اسـتان های بامیـان، غزنـی، 
جوزجـان و لغمـان اعـدام در ماءعـام یـا شـاق در تضـاد بـا 
تعهـدات بین المللی حقوق  بشـر در افغانسـتان صورت گرفت.«

یافته هـای ریچـارد بنـت از افغانسـتان نشـان می دهـد که 
اقلیت هـای قومـی و مذهبـی تحـت فشـار بیشـتری در ایـن 
کشـور قـرار دارنـد و حمله هـای هدفمنـد بـه جامعـه هـزاره و 
شـیعه افزایـش یافتـه کـه اغلـب مسـئولیت ایـن حمله هـا را 
شـاخه خراسـان دولت اسـامی )داعش( بر عهده گرفته اسـت. 
میـان  در  را  تـرس  هدفمنـد  »حمله هـای  گفـت:  او 
آن هـا  و  اسـت  کـرده  بیشـتر  قومـی  و  مذهبـی  اقلیت هـای 

می کنـد.« تبعیـض  و  آسـیب پذیری  احسـاس 
ریچـارد بنـت گفـت کـه افغانسـتان بـا بحـران انسـانی 
 15 از جملـه  شـهروند  میلیـون   24 تقریبـا  و  اسـت  مواجـه 
و  دارنـد  نیـاز  بشردوسـتانه  کمک هـای  بـه  کـودک  میلیـون 
شـماری زیـادی از شـهروندان ایـن کشـور مجبور بـه مهاجرت 

بـه کشـورهای همسـایه شـدند.  
او خواسـتار افزایش بودجه کشـورهای کمـک کننده برای 
رسـیدگی به بحران بشردوسـتانه در افغانسـتان شـده است، اما 
تاکیـد کـرد کـه حمایـت درازمـدت از آمـوزش و پـرورش باید 

تحت پوشـش بودجه بشردوسـتانه قـرار گیرد.  
دامنـه  گسـترش  کـه  می شـوم  متذکـر  »مـن  گفـت:  او 
و افزایـش سـطح بودجـه، نبایـد بـا مشـروعیت بخشـیدن بـه 

طالبـان اشـتباه گرفتـه شـود.«
ریچـارد بنـت خواسـتار ایسـتادگی جامعـه جهانـی بـرای 

تامیـن حقوق  بشـر در افغانسـتان شـده اسـت و گفت کـه باید 
تعهـدات بین المللـی حقوق بشـر در افغانسـتان رعایت شـود. او 
افـزود: »مـن بـار دیگـر از طالبـان می خواهم که سـابقه حقوق  
بشـر خـود را بهبـود بخشـند و بـر دسـتاوردهای کوچـک در 
بخـش خصوصـی و سـامتی و بهداشـت تمرکـز کننـد. حقوق 
بشـر سـنگ بنـای صلـح پایـدار و طولانی مـدت اسـت. مـن به 
بسـیاری از مدافعان شـجاع حقوق  بشـر افغان کـه همچنان در 
راسـتای دفـاع از حقوق بشـر مردم خـود دفاع می کننـد، ادای 

احتـرام مـی کنم.«
همزمـان، نصیـر اندیشـه، نماینـده افغانسـتان در شـورای 
حقـوق  بشـر، گفت که طالبـان حقوق مدنی و سیاسـی افغان ها 
را تضعیـف کرده انـد و جامعـه جهانـی از افغانسـتان حمایـت 
می کنـد و بـا وجـود اجمـاع نظر بـرای حمایـت از حقوق  بشـر 

در افغانسـتان، تاکنـون، کشـورهای جهان اقدام هـای عملی در 
ایـن زمینـه انجـام نداده اند. 

توافقنامـه  امضـای  سـالگرد  در چهارمیـن  کـه  گفـت  او 
دوحـه میـان آمریـکا و طالبـان، اعضـای سـازمان ملـل متحـد 
نبایـد بـه سـمت به رسـمیت شـناختن طالبـان حرکـت کنند.  
او افـزود: »یـک اجمـاع منطقـه ای و جهانی برای رسـیدن 
بـه صلـح و رعایـت حقـوق  بشـر وجـود دارد و بایـد گام  هـای 
جـدی در این راسـتا برداشـته شـود. هیچ کس نبایـد مصونیت 
از جرایم داشـته باشـد و این شـورا باید به تقاضا برای رسـیدن 

بـه عدالـت و مکانیسـم های اجـرای آن توجـه کند.«
نماینـده افغانسـتان در شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل 
تاکید کرد که مردم افغانسـتان خواسـتار دفاع از حقوقشـان اند 

و از جامعـه جهانـی می خواهنـد کـه بـا آن ها همـکاری کند. 

نهـادی موسـوم بـه »رواداری« در تازه تریـن گـزارش خود 
در بـاره وضعیـت حقـوق بشـر در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه 
نهـاد نشـان می دهـد کـه وضعیـت  ایـن  بررسـی های  نتایـج 
حقوق بشـر در جریان سـال 2023 میادی در افغانسـتان، در 

ابعـاد گوناگـون بدتر شـده اسـت. 
رواداری گـزارش 30 صفحـه ای خـود را در سـه فصلـه به 
ترتیـب »نقـض حقـوق مدنـی و سیاسـی«، »وضعیـت حقـوق 
بشـری زنان« و »نتیجه گیری و پیشـنهادات« سـامان بخشیده 
و در تاریـخ دوم فبریـوری 2024 تحـت عنـوان »دوام حذف و 

سـرکوب« منتشـر کرده اسـت. 
در مقدمـه ایـن گـزارش آمده اسـت که: »اشـکال مختلف 
و  مرمـوز  هدفمنـد،  قتل هـای  جملـه  از  حیـات  حـق  نقـض 
فراقضایـی و به خصـوص حمـات انتقام جویانه علیـه کارمندان 
حکومـت پیشـین، اعضـای خانواده و بسـتگان آنـان، معترضان 
زن، مدافعـان حقـوق بشـر و دیگـر شـهروندان غیـر نظامی در 
بخش هـای مختلـف به صـورت گسـترده ارتـکاب یافتـه اسـت. 

همین طـور، افزایـش بازداشـت های خودسـرانه و غیـر قانونـی، 
شـکنجه، بدرفتـاری و قتـل زندانیـان، ناپدید کـردن اجباری و 
اجـرای مجـازات ظالمانـه و غیـر انسـانی از دیگر مـوارد مهمی 
انـد کـه نشـان دهنـده ی وضعیـت وخیـم و فاجعه بـار حقـوق 

بشـر در ایـن کشـور می باشـد.
عـاوه بـر ایـن، در مـدت زمـان یـاد شـده، نـه تنهـا هیچ 
پیشـرفتی برای احیای حقوق از دسـت رفتـه ی زنان و تضمین 
آزادی هـای بشـری آنـان حاصـل نشـده اسـت بلکـه مطابـق 
بـا یافته هـای ایـن گـزارش امـارت اسـامی طالبـان مرتکـب 
اقدامـات محـدود کننده تـری در مـورد حـق آمـوزش، حـق 
کار و حـق گشـت و گـذار آزادانـه زنان نیـز شـده اند. وضعیتی 
کـه تبعـات زیانبـاری بـر عرصه های مختلـف زندگی سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی شـهروندان ایـن کشـور بـه 

همراه داشـته اسـت.«
در مـورد روش جمـع آوری معلومـات در گـزارش آمـده 
اسـت: »رواداری، در جریـان سـال 2023 بـا نظـارت منظـم 

و مـداوم بـر وضعیـت حقـوق بشـر در افغانسـتان، شـواهد و 
اطاعـات مرتبـط بـا رویدادهای نقـض حقوق مدنی و سیاسـی 
را جمـع آوری و مسـتند نمـوده اسـت. ناظـران رواداری، طـی 
ایـن مـدت بـا مراجعه بـه منابـع متعـدد محلـی در 28 ولایت 
افغانسـتان داده هـا و مـدارک مـورد نظـر را بدسـت آورده و 
سـپس آن را ثبـت بانـک اطاعـات نموده اند. قربانیـان، اعضای 
خانـواده و افـراد نزدیـک بـه آن هـا، شـاهدان عینی، مسـئولان 
مراکـز صحـی و آمـوزگاران نهادهای آموزشـی، مدافعان حقوق 
بشـر، وکای مدافـع، کارمنـدان پیشـین و برحـال نهادهـای 
عدلـی و قضایـی و زندانیـان رهـا شـده از مهم تریـن منابعـی 
انـد کـه در تهیـه معلومـات منـدرج در ایـن گـزارش همکاری 
کرده انـد.  بنابرایـن، تمامـی مـوارد نقـض حقـوق بشـر کـه در 
گـزارش حاضـر بازتـاب یافتـه حداقل توسـط سـه منبـع تأیید 
و سـپس در چهارچـوب اسـناد بین المللـی حقـوق بشـر مـورد 

تحلیـل و ارزیابـی قـرار گرفته اسـت.
می شـود  مطـرح  حاضـر  گـزارش  در  آن چـه  بنابرایـن، 
تنهـا بخشـی از رویدادهـای مهـم نقـض حقوق بشـر می باشـد 
کـه رواداری متناسـب بـا امکانـات، ظرفیت هـا و منابعـی کـه 
در اختیـار دارد توانسـته اسـت آن هـا را مسـتند کنـد. مـوارد 
فراوانـی نیـز وجـود دارد کـه بـا توجـه به مشـکات یاد شـده، 
ناظـران رواداری نتوانسـته اند آن هـا را مسـتند کننـد کـه در 
بعـدی  مرتبـط  گزارش هـای  در  معلومـات  تکمیـل  صـورت 

اسـتفاده خواهـد شـد.«
در بخـش نخسـت در بـاره نقـض حیـات آمده اسـت: »در 
طـول سـال 2023 دسـتکم 772 تـن در رویدادهـای گوناگون 
نقض حقوق بشـر در سراسـر کشـور کشـته و زخمی شـده اند 
کـه از ایـن میـان 506 نفـر جـان باختـه و بـه تعـداد 266 تن 
دیگـر زخمـی شـدهاند. جـان باختگان شـامل 390 مـرد، 58 
کـودک، 38 زن و 20 تـن دیگـر بـا هویـت نامعلـوم میباشـد. 
زخمـی هـا شـامل 184 مرد، 33 کـودک، 9 زن و 40 تن دیگر 
بـا هویـت نامعلـوم مـی باشـند. کارمنـدان حکومت پیشـین و 
اعضـای خانـواده هـای آنـان، مدافعـان حقـوق بشـر، بـزرگان 
نظامـی  غیـر  شـهروندان  دیگـر  و  طالبـان  مخالفـان  قومـی، 

قربانیـان ایـن رویدادهـا را تشـکیل مـی دهند.«
در مـورد تلفـات ناشـی از حمـات تروریسـتی و انتحاری 
در سـال 2023 کـه قربانیـان آن ها عمدتـا هزاره ها و شـیعیان 
بـوده انـد نیـز آمـده اسـت: »در سـال 2023 در نتیجـه ی 6 
حملـه انتحـاری و انفجـاری در والیتهـای کابـل، بدخشـان و 
بغالـن دسـت کـم 237 تـن کشـته و زخمـی شـده انـد کـه از 
ایـن میـان بـه تعداد 86 تن کشـته شـده و به تعـداد 151 نفر 
دیگـر زخمی شـده اند. اکثریـت قربانیان این حمالت مشـمول 

شـهروندان هـزاره و شـیعه افغانسـتان می شـود. «
هـم چنیـن در بـاره قتل هـای هدفمنـد و فراقضایـی نیـز 
یادآوری شـده اسـت: »از اول ماه جنوری تا 31 دسامبر 2023 
حداقـل 428 نفـر شـامل 374 مـرد، 39 زن و 15 کـودک بـه 
صـورت هدفمنـد، مرمـوز و غیر قضایی توسـط طالبـان و افراد 
ناشـناس کشـته و زخمـی شـده اند کـه از این میان، بـه تعداد 
365 نفـر بـه قتـل رسـیده و 63 تن دیگـر زخمی شـده اند.«

امنیتـی  نیروهـای  و  قتـل کارمنـدان  گـزارش در مـورد 
دولـت پیشـین گفتـه اسـت: »از میـان افـرادی کـه در جریان 
سـال 2023 بهصـورت هدفمنـد و فـرا قضایی کشـته و زخمی 
شـده انـد، 83 تـن آن هـا کارمنـدان حکومـت پیشـین اعم از 
ملکـی و نظامـی می باشـند کـه از ایـن جمع 82 تن کشـته و 
1 نفر دیگر زخمی شـده اسـت. کشتهشـدهگان شـامل 68 نفر 
از نظامیـان و 14 تـن دیگـر از کارمنـدان بخـش هـای ملکـی 

حکومـت پیشـین بـوده اند.«
هم چنیـن در گـزارش آمـده اسـت کـه در جریـان سـال 
2023 حداقـل 30 تـن از کارمندان حکومت پیشـین و اعضای 
خانـواده هـای آنـان، افـراد متهـم بـه همـکاری بـا گـروه های 
مخالـف طالبـان، فعـالان حقوق بشـر و دیگر افراد غیـر نظامی 
پـس از بازداشـت توسـط طالبـان، ناپدید شـده اند کـه باتوجه 
بـه معلومـات بدسـت آمـده، مـی توانـد مصـداق ناپدیدسـازی 

باشـد.  اجباری 
در بـاره بازداشـت های خودسـرانه نیـز آمـده اسـت: » در 
جریـان سـال 2023 دسـت کـم 623 تـن بـه شـمول 55 زن 
در 22 والیـت8 بـه صـورت خودسـرانه و غیـر قانونـی توسـط 
شـامل  شـده  بازداشـت  افـراد  انـد.  شـده  بازداشـت  طالبـان 
کارمنـدان حکومـت پیشـین اعـم از ملکـی و نظامـی، افـراد 
منسـوب بـه نیروهـای «خیزش مردمـی» قبلـی، فعاالن حقوق 
بشـر، خبرنـگاران، علمـای دینی، بـزرگان قومی، افـراد تجارت 

پیشـه و مخالفـان و منتقـدان طالبـان مـی باشـند. «
وضـع  و  زنـان  حقـوق  نقـض  بـاره  در  گـزارش  در 
از  »طالبـان  اسـت:  آمـده  آنـان  بـر  بیشـتر  محدودیت هـای 
و  هدفمنـد  اقدامـات  افغانسـتان،  بـر  دوبـاره  تسـلط  زمـان 
سـازمان یافتـه ی را بـرای حـذف زنـان از عرصه هـای مختلف 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی انجـام داده و به این 
ترتیـب طـی نزدیک به سـه سـال گذشـته، بـدون هیـچ توجه 
و اعتنایـی بـه تعهـدات قانونـی خـود بـرای احتـرام بـه اسـناد 
بیـن المللـی حقـوق بشـر، زنـان و دختـران افغانسـتان را از 
اساسـی ترین حقـوق و آزادی هـای بشـری شـان از جمله حق 
آمـوزش، حـق کار و مشـارکت در امـور عمومی و حق گشـت و 

گـذار آزادانـه محـروم کـرده انـد. «
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گزارش کوتاه از مراسم سالگرد رهبر شهید
در دانشگاه قم

بـه مناسـبت تجلیل از بیسـت و نهمین سـالگرد شـهادت 
اسـتاد عبدالعلی مزاری، دبیرکل شـهید حزب وحدت اسـامی 
افغانسـتان نشسـت علمـی از سـوی تشـکل علمـی و فرهنگـی 
دانشـجویان افغانسـتانی کانـون اندیشـه نـو و دانشـگاه و بـا 
همـکاری آقـای اقبال علـی صادقی در تاریـخ 17 حوت 1402 
در تـالار مفیـد دانشـگاه بین المللی قم با حضور پرشـور اقشـار 

مختلـف مـردم به خصـوص دانشـجویان برگزار شـد. 
بـه گـزارش صفحه فیسـبوکی آقـای آصف جـوادی دراین 
برنامـه بسـیار فخیـم و فاخـر فرهنگـی دکتر نوروزی، مسـؤول 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه قـم، در  نهـاد 
بـاره نقـش اندیشـه شـهید مـزاری در راسـتای شـکل گیـری 
در  ارزگانـی،  فیـاض  حجت الاسـام  اسـامی،  نویـن  تمـدن 
بـاره شـخصیت شـهید مـزاری، حجت الاسـام صادقـی در باره 

اهمیـت و نقـش علـم و دانـش در آینده افغانسـتان، سـخنرانی 
کردند. 

هنرمنـد  رضایـی،  آقـای  چنیـن  هـم  همایـش  ایـن  در 
هموطـن، آهنگ هایـی را کـه در بـاره شـهیدمزاری و همچنین 
در بـاره نخبـگان علمـی و دانشـجویان پژوهشـگر و مختـرع 

تولیـد کـرده بـود، بـه زیبایـی تمـام اجـرا کـرد. 
در پایـان، از کتـاب تبـر و باغ گل سـرخ5 و رمـان هموگان 
نوشـته خانـم ناهیـد عارفـی، همچنیـن از دو تصویـر شـهید 
مـزاری که توسـط دو هنرمند نقاشـی شـده بود، رونمایی شـد 
و بـه ده هـا نفـر دانشـجو و فارغ التحصیل برتر و شـخصیت های 
علمـی و رتبـه آور جـام مینـای شـهیدمزاری، لـوح تقدیـر و 

جایـزه نقدی داده شـد.

متن سخنرانی استاد سرور دانش در در مراسم بیست ونهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری 
و دهمین سالگرد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم که از سوی شورای مقاومت ملی برای نجات 

افغانستان در تاریخ 22 حوت 1402 برگزار شده بود
بسم الله الرحمن الرحیم.

رهبـران محترم شـورای مقاومت ملی، شـخصیت های سیاسـی و 
فرهنگـی، مهمانـان عالیقـدر، حضار گرامـی، خانم ها و آقایان! السـام 

علیکـم و رحمـت الله و برکاته.
اسـتاد  شـهادت  سـالیاد  بیسـت ونهمین  فرارسـیدن  ابتـدا  در 
شـهید عبدالعلـی مـزاری و دهمیـن سـال ارتحـال مجاهـد نسـتوه 
مارشـال محمـد قسـیم فهیـم را به همه مـردم افغانسـتان و مخصوصا 
بـه دوسـتان، همفکـران و پیـروان ایـن دو شـخصیت بـزرگ تسـلیت 

می گویـم و یـاد و خاطـره آن بزرگ مـردان را گرامـی می داریـم. 
گرامی داشـت از شـخصیت های بـزرگ کشـور مخصوصـا اسـتاد 
قـرن  نیـم  از  گرامی داشـت  حقیقـت  در  فهیـم،  مارشـال  و  مـزاری 
مجاهـدات و مبـارزات مـردم افغانسـتان بـر ضد اشـغال، تجاوز، سـتم 
و تبعیـض اسـت. مـا بـا تجلیـل از آنـان در حقیقـت گذشـته را چراغ 
راه  و  مقاومـت  و  مبـارزه  و مسـیر  قـرار می دهیـم  آینـده خـود  راه 
عدالت خواهـی و آزادی طلبـی را تـداوم می بخشـیم. از طـرف دیگـر 
بـزرگان کشـور مـا قطـع نظـر از این کـه به کـدام قوم و سـمت تعلق 
داشـته باشـند، هـر کـدام بخشـی از تاریـخ عینـی وطـن مـا اسـت و 
وظیفـه مـا اسـت کـه امـروز بـه همـه چهره هایی کـه به سـمبول ها و 
نمادهـای افتخـار و اقتـدار یـک ملت یا یک قـوم تبدیل شـده اند باید 
احتـرام بگذاریـم و از ایـن طریـق در ایـن دنیـای واگرایـی، زمینـه را 

بـرای همگرایـی مردمـان تحـت سـتم و تبعیـض فراهـم نماییم.
هموطنان گرامی!

مارشـال فقیـد محمـد قسـیم فهیم در همـه ادوار زندگـی خود، 
در عصـر جهـاد و مقاومـت و مخصوصـا بعـد از شـهادت قهرمـان ملی 
احمدشـاه مسـعود و در دوره پسـابن و برقـراری نظـام جمهوریـت، در 
همـه تحـولات کشـور یـک نقش کلیـدی داشـت. او یک شـخصیت با 
ایمـان، بـا شـهامت، دلیـر و وطندوسـت و وفـادار به ارزش هـای دینی 
و انسـانی بـود و در دوره ای کـه مسـئولیت معاونت ریاسـت جمهوری 
را بـه عهـده داشـت، در جهت تقویت نظـام در ابعاد مختلـف نظامی و 
ملکـی و سیاسـی و امنیتـی و ایجـاد روحیـه همبسـتگی و همدلی در 
میان همه اقوام و اقشـار مردم افغانسـتان نقش بسـیار برجسـته ای را 

ایفـا نمـود و کارنامـه درخشـانی از خود برجای گذاشـت. 
امـا اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری عـاوه بـر ایـن کـه احیاگر 
هویـت مـردم هـزاره و شـیعه افغانسـتان بـود و در زندگی سیاسـی و 
اجتماعـی ایـن مردم یک فصل نوین را بنیاد گذاشـت، در سـطح ملی 
نیـز طرح هـا، ارزش هـا و اندیشـه هایی را مطـرح کرد کـه هرچه زمان 
می گـذرد ارزش آن هـا بیشـتر بـرای مـا روشـن می شـود و بـرای حل 
بحـران و مشـکات کشـور بیشـتر بـه آن ها احسـاس نیـاز می کنیم. 

از آنجـا کـه نسـبت بـه شـهید مـزاری و افـکار و ویژگی هـای 
شـخصیتی او آشـنایی و شـناخت بیشـتری دارم، بـا اغتنـام از فرصت 
و بـا اجـازه شـما قسـمتی از دیدگاه هـای سیاسـی آن مـرد بـزرگ را 
بسـیار بـه اختصـار بـا شـما در میـان می گـذارم. بدون شـک تشـریح 

ایـن مباحـث فرصـت بیشـتری می طلبـد. 
قبـل از هـر چیزی دیگـر این نکتـه را قابل یـادآوری می دانم که 
امسـال ماننـد سـال پـار گـروه طالبـان در داخل کشـور اجـازه ندادند 
که از سـالگرد اسـتاد مزاری و سـایر شـهدای بزرگ مردم افغانسـتان 
تجلیـل بـه عمـل آیـد. مـا از این گـروه متعصـب انحصار طلـب از این 
بابـت نـه گایـه داریـم و نـه انتظـار، زیـرا آنان قاتل شـهید مـزاری و 
قاتـل عدالـت بودند و هسـتند و روزی باید به جرم قتل شـهید مزاری 
و چهره هـای بـزرگ دیگـری همچـون اسـتاد شـهید ربانـی و ده هـا 
شـهید دیگـر محاکمـه شـوند. بنـا بر ایـن آنـان می ترسـند از این که 
در یـک گوشـه ای از کشـور صـدای عدالـت بلند شـود و بـرچ و باروی 
کاخ سـتم و تبعیـض آنـان درهم شـکند. اما آنـان با این نـوع عملکرد 
رسـوای شـان نمی تواننـد شـمع برافروختـه عدالت خواهـی را خاموش 
و یـا حتـی کـم فـروغ بسـازند. امسـال خوشـبختانه در خـارج کشـور 
و در هـر شـهری کـه مـردم افغانسـتان حضـور دارنـد، از کشـورهای 
نشسـت های  آسـترالیا،  و  آسـیا  اروپـا،  آمریـکا،  تـا  گرفتـه  منطقـه 
مردمـی و سـمینارهای علمی و فرهنگی برای گرامی داشـت از شـهید 
مـزاری را بـه شـکل بسـیار گسـترده و با محتـوای عالی و با اشـتراک 
همـه اقـوام و گروه هـای سیاسـی برگـزار کردنـد. مـن بـه سـهم خود 
از همـه کسـانی کـه در برگـزاری ایـن نـوع مراسـم ها سـهم گرفتنـد 
و یـا اشـتراک کردنـد تشـکر می کنـم و از رهبـری شـورای مقاومـت 
ملـی بـرای نجات افغانسـتان نیـز صمیمانـه سپاسـگزاری می کنم که 
امـروز در آغازیـن روزهـای مـاه مبـارک رمضـان، این محفل با شـکوه 
را برگـزار کـرده اسـت. شـورای مقاومت ملـی خود ثمره مبـارزات این 
شـخصیت هـای بـزرگ بـوده و وظیفـه خـود می دانـد نـام و یـاد آن 

بزرگ مـردان را گرامـی بـدارد. 
همانطـور کـه اشـاره شـد نام شـهید مـزاری با نـام عدالـت گره 
خـورده اسـت، گویـا که نام دیگر شـهید مـزاری »عدالت« اسـت. این 

پیونـد عمیـق از آن جهـت اسـت کـه شـاه بیـت و بیت القصیـد تفکر 
سیاسـی و مبارزاتـی شـهید مـزاری »عدالـت« اسـت، زیـرا او و یاران 
و همفکـران او بـر ایـن عقیـده بودنـد و هسـتند کـه مشـکل عمـده 
در طـول ادوار تاریـخ افغانسـتان، سـتم و تبعیـض اسـت و نـه چیـز 
دیگـر و بلکـه در هـر زمـان و مـکان دیگـر و در طـول تاریخ بشـریت، 
رنـج اصلـی انسـان ها از بی عدالتـی بـوده اسـت و اگـر عدالـت حاکـم 
شـود، هـم »آزادی« و »حقـوق بشـر« تأمیـن می شـود و هـم »فقـر« 
و محرومیـت ریشـه کـن می گـردد و هـم »امنیـت« تأمیـن می شـود 
و در فقـدان عدالـت، نـه بـه آزادی می رسـیم و نـه بـه رفـاه و نـه بـه 
امنیـت پایـدار و نـه بـه حقوق بشـر و حقوق زنـان و بـه همین جهت 
در قـرآن شـریف از قسـط و عدالـت بـه عنوان هـدف و فلسـفه اصلی 
بعثـت پیامبـران الهی یاد شـده اسـت. لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبینات و 

انزلنـا معهـم الکتـاب و المیـزان لیقـوم الناس بالقسـط.
در کشـور ما متأسـفانه در اکثر تحولات و مقاطع سرنوشـت سـاز 
گذشـته، افـراد و گروه هـای تمامیت خـواه و انحصارطلـب، بـه بهانـه 
امنیـت و ثبـات، عدالـت و حقـوق مـردم را قربانـی سـاختند بـا ایـن 
اسـتدلال کـه مـا قبـل از عدالـت و برابـری به تأمیـن امنیـت و ثبات 
نیـاز داریـم و از ایـن جهـت در نخسـت باید یـک حکومـت مرکزی با 
نظـام متمرکـز و قدرتمنـد ایجـاد شـود تـا در کشـور امنیـت و ثبـات 
الطوایفی هـا  ملـوک  و  پراکندگی هـا  و  بـه جنگ هـا  و  ایجـاد گـردد 
خاتمـه داده شـود و بعـد از آن در بـاره مسـایل دیگـر مربـوط به نظام 
سیاسـی و تأمیـن عدالت و مشـارکت اقـوام و ماننـد آن صحبت کنیم 
و هـم اکنـون در سـایه حاکمیـت سـیاه و شـوم طالبـان نیـز کسـانی 
همیـن صـدا را بـه شـکل دیگـر زمزمـه می کننـد کـه گویـا امنیت و 
ثبـات تأمیـن شـده و مـا نیـاز بـه چیـز دیگـری نداریـم، در حالی که 
می دانیـم و همـه دنیـا می داننـد کـه ایـن امنیـت ادعایـی و موهـوم 
دمـار از روزگار مـردم کشـیده و زندگی عمومی را فلج سـاخته و همه 
کشـور را بـه یـک زندان بـزرگ تبدیـل کرده اسـت. بنا بر ایـن بعد از 
ایـن مـا نبایـد بـار دیگـر فریـب بخوریـم و نباید اجـازه دهیم کـه باز 
هـم عدالـت، قربانـی امنیت یا ثبات شـود زیـرا بدون عدالـت هیچگاه 
امنیـت پایـدار هـم تأمیـن نخواهـد شـد، چنان کـه در این 20 سـال 

اخیـر هـم تأمین نشـد.
مـا اگـر در مکتـب فکـری شـهید مـزاری، از »مشـارکت همه در 
پلورالیـزم  و  هویت هـا  تکثـر  و  تنـوع  »پذیرفتـن  تصمیم گیری هـا«، 
قومـی و فرهنگـی«، »تقسـیمات عادلانه اداری« و »انکشـاف متوازن« 
سـخن می گوییـم، معنـای همـه آن هـا ایـن اسـت کـه بایـد بـا همـه 
اقـوام و قبایـل کشـور بـا منطـق »عدالت« برخورد شـود، بـدان معنی 
کـه در همـه عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی، فرصت های 
مسـاوی و برابـر در اختیـار همـه قرار گیـرد و در اسـتفاده از فرصت ها 
بـرای هیـچ گروه و فـردی، مانع یـا محدودیت و تبعیـض ایجاد نگردد 
و همگـی برخـوردار از حقـوق شـهروندی برابـر باشـند. شـهید مزاری 
تأکیـد داشـت کـه بـه هر قومـی متناسـب به میـزان حضـور و نفوس 
آن هـا حقـوق آن هـا در نظـر گرفتـه شـود و نـه زیادتـر و نـه کمتـر و 
ایـن بـه معنای برابـری در فرصت هـا و جلوگیری از تبعیـض و انحصار 
اسـت. زیـرا انحصـار قدرت، با برابـری در تضاد اسـت و موجب تبعیض 

و محرومیـت می گردد.
شـهید مـزاری گفـت: »ما حقـوق ملیت هـا را می خواهیم. حقوق 
ملیت هـا بـه معنـی برابـری و بـرادری ملیت هـا اسـت. این بـه معنای 
دشـمنی یک برادر نیسـت. هرکس در راسـتای دشـمنی در افغانستان 

گام بـردارد فاجعـه اسـت و آن کس خائن ملی اسـت.«
»هـدف مـا تشـکیل حکومت اسـامی، مردمی، فراگیـر و مبتنی 
بـر عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان اسـت. مـا می خواهیـم سـتم های 
چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعه ای بـه وجود 
آیـد کـه در آن از تبعیـض، برتری گری، تفاخـر و افزون خواهی خبری 
نباشـد و کلیـه مردم افغانسـتان از هر قـوم و نژاد و با هـر رنگ و زبان 
برادرانـه و برابـر زندگـی کنند... خواسـت مـا تأمین عدالـت، برابری و 

بـرادری میان مردم افغانسـتان اسـت.«
هموطنان گرامی!

نقطـه بسـیار کلیدی و محوری برای تأمیـن عدالت، نوع حکومت 
و نظام سیاسـی و اداری اسـت. در مسـایل عمومی و اجتماعی عدالت 
یـک امـر فـردی نیسـت. تطبیق عدالـت اجتماعـی قبل از هـر چیزی 
بـه یـک نظام عادل و سـاختار سیاسـی و اداری عادلانه ضـرورت دارد. 
اسـاس یـک نظـام عـادل در دنیـای متمـدن امـروز مبتنـی بـر ایـن 
اسـت کـه قـدرت سیاسـی بایـد سرشـکن شـود و مطابق یـک وثیقه 
ملـی یعنـی قانـون اساسـی در دو بعد افقـی و عمودی تقسـیم گردد. 
زیـرا تمرکـز قـدرت در هر یک از دو بعـد افقی و عمودی، اسـتبداد زا 
بـوده و موجـب تبعیـض و انحصـار قدرت بـرای گروه خاص می شـود.
از ایـن رو از نـگاه شـهید مـزاری در بعد افقی در مرحله نخسـت 
قـدرت سیاسـی بایـد از طریق انتخابـات و اعمال مسـتقیم اراده مردم 

گـردد.  تعییـن  مـرد  و  زن  از  اعـم 
جایـگاه  زنـان  بـرای  مـزاری  شـهید 
ویـژه ای قایـل بـود و بدون مشـارکت 
حـذف  را  جامعـه  نیـم  آنـان،  فعـال 
شـده می دانسـت. شـهید مـزاری بـر 
ایـن بـاور بـود کـه تمـام مقامـات هر 
سـه قـوه حکومـت مرکزی بر اسـاس 
قانـون اساسـی و بـه طور مسـتقیم یا 
از اراده مـردم نشـأت  غیـر مسـتقیم 
بگیـرد و نماینـدگان تمـام مناطـق و 
اقـوام و اقشـار مردم به تناسـب نفوس 
خـود در قدرت مرکزی سـهم بگیرند.

افقـی  تقسـیم  از  مهم تـر  امـا 
قـدرت، توجه به تقسـیم عمـودی آن 
اسـت. زیرا تقسـیم عمـودی قدرت به 
طور مسـتقیم بـر منافع و حقوق مردم 
در سرتاسـر کشـور و در تمـام ولایات 
عمـودی  تقسـیم  می گـذارد.  تأثیـر 
قـدرت به معنـای ایجاد نظامی اسـت 
کـه از نگاه سیاسـی و اداری نامتمرکز 
بـوده و حقـوق همـه اقـوام و میـزان 
مرکـزی  حکومـت  در  آنـان  حضـور 
ولایتـی  و  محلـی  حکومت هـای  و 
حکومـت  بشناسـد.  رسـمیت  بـه  را 
نامتمرکـز مـورد نظـر شـهید مـزاری، 
نظـام فدرالـی اسـت کـه عالی تریـن 
شـده  تعریـف  مصـداق  بارزتریـن  و 
عـدم تمرکـز در همـه ابعاد سیاسـی، 

حقوقـی و اداری اسـت.
درک  بـا  مـزاری  شـهید 
تـداوم  و  بحـران  ریشـه های  دقیـق 
در  خشـونت ها  و  بی عدالتی هـا 
نظـام  ضـرورت  بـرای  افغانسـتان 
مطـرح  را  دلیـل  چهـار  فدرالـی 

 : د می کـر
اول- شـهید مـزاری معتقـد بود که مـا تا چنین نظامی نداشـته 
باشـیم، بـرای امنیـت و مصونیـت مـردم مـا تضمینـی وجـود نـدارد. 

ایشـان در یکـی از سـخنرانی های معـروف خـود می گویـد:
»ملیت هایـی کـه محـروم بـوده و تحـت فشـار بـوده اگـر قانون 
فدرالـی نیایـد هیچ گونـه تضمینی وجود نـدارد که در آینـده قتل عام 
نمی شـوند، در آینـده کشـته نمی شـوند و در آینـده تحـت فشـار قرار 
نمی گیرنـد. تنهـا اطمینانـش ایـن اسـت کـه سرنوشـتش را خـودش 
بایـد تعییـن کنـد. ما در طـول تاریخ افغانسـتان، سـه، چهار بـار قتل 
عـام شـده ایم کـه در دوران عبدالرحمـن 62 در صـد مردم مـا از بین 
رفـت. ایـن چطـور می شـود کـه مـا ایـن را اطمینـان بکنیـم که یک 
حکومـت مرکـزی بـه وجود بیاید، ما خلع سـاح شـویم و دوبـاره این 
مسـأله تکـرار نشـود و کسـانی کـه در دفعـه قبـل تجویـز کـرده بود، 
امـروز هـم تجویـز نکند. لذا تنهـا راه آرامی در افغانسـتان و تنها راهی 
کـه تجزیـه نشـود، راهی کـه ملیت ها همبسـتگی خـود را حفظ بکند 
و تمامیـت ارضـی افغانسـتان حفـظ شـود، ایجـاد سیسـتم فدرالی در 

افغانسـتان است.«
دوم- شـهید مـزاری معتقـد بـود که در سـایه این نظـام، حقوق 

همـه اقـوام و گروه های سیاسـی بـه صـورت بهتر تأمین می شـود.
شهید مزاری در یکی دیگر از صحبت های خود گفت:

»مـا تنهـا راه حـل مشـکل افغانسـتان را تشـکیل یـک حکومـت 
فدرالـی در ایـن سـرزمین می دانیم. مـا معتقدیم که بـدون ایجاد یک 
سـاختار فدرالـی کـه تأمین کننـده خواسـت ها و اهـداف کلیـه  اقـوام، 
مذاهـب و گرایش های سیاسـی باشـد بحران افغانسـتان حـل نخواهد 
شـد... در سیسـتم فدرالـی حقـوق ملیت هـا بهتر تأمین خواهد شـد و 

وحـدت ملـی نیـز به صـورت اصولی تحقـق خواهـد یافت.«
سـوم- شـهید مـزاری بـر این بـاور بود کـه فدرالیسـم نـه تنها 
موجـب تجزیـه و تفرقـه نمی شـود -آنچنـان کـه عـده ای می پندارنـد 
و همـواره فدرال خواهـان را بـه تجزیـه طلبـی متهـم می کننـد- بلکه 
وحـدت ملـی، تمامیـت ارضی و حاکمیت ملی در سـایه نظـام فدرالی 
بـه صورت بسـیار بهتر و مؤثرتـر تأمین می شـود و از تجزیه جلوگیری 

می کنـد. ایشـان در جـای دیگـر از سـخنانش در این مـورد گفت:
»حکومـت فـدرال در کشـورهای پیشـرفته و آزادی خـواه دنیـا 
وجـود داشـته و موجـب جـذب و وصـل ملیت هـای متعـدد اسـت. ما 
معتقـد هسـتیم تنهـا راه جلوگیـری از تجزیـه افغانسـتان و تأمیـن 

وحـدت ملـی و ارضـی ایـن اسـت کـه همـه ملیت هـا به حقوق شـان 
» برسند.

»تنهـا راه ثبـات و بـه وجـود آوردن مرکزیـت، اعمـال سیسـتم 
فدرالـی اسـت و مـا آن را تنهـا راه حـل می دانیـم که تمامیـت ارضی 
و حاکمیـت ملـی افغانسـتان را در پـی دارد. یکـی از اصول فدرالیسـم 
این اسـت کـه حاکمیت هـای مختلـف در ارتباط با حاکمیـت مرکزی 

بـه کار ادامـه می دهند.«
چهـارم- مهم تـر از همـه ایـن کـه شـهید مـزاری بـر اسـاس 
مطالعـات خـود از نظام هـای موجـود در جهـان معاصـر، بـر ایـن باور 
بـود کـه نظـام فـدرال در دنیـای معاصـر یکـی از موفق تریـن نظام ها 
اسـت و در ایـن صـورت چـرا مـا در افغانسـتان از ایـن نظام اسـتفاده 

نکنیـم. شـهید مـزاری بـه صـورت واضـح گفت:
»ایـن چطـور می شـود کـه ایـن قانـون فدرالـی بـرای پاکسـتان 
خوب اسـت، برای آلمان خوب اسـت، در هند خوب اسـت، در آمریکا 
خـوب اسـت، وقتـی در افغانسـتان آمـد بـد می باشـد. این طـور نباید 

باشد.«
پاکسـتان  در  افغـان  همیـن  بلـوچ،  همیـن  هـزاره،  »همیـن 
هـم زندگـی می کنـد، آنجـا زیرسیسـتم فدرالـی زندگـی می کننـد، 
خودشـان رأی می دهنـد، برای خود کرسـی تشـکیل می دهنـد، قانون 

نمی شـود.« این طـور  افغانسـتان  بـرای  امـا  می سـازند، 
مسـیر  در  بـزرگ  مـزاری  شـهید  کـه  ایـن  سـخن  آخریـن 
عدالت خواهـی و برپایـی عدالـت و تأمیـن حقوق مـردم افغانسـتان از 
هیـچ نـوع تـاش و مبـارزه دریغ نکـرد و سـرانجام در همیـن راه هم 
قربانـی شـد و توسـط دشـمنان عدالـت و آزادی بـه شـهادت رسـید 
و امـروز خوشـحال هسـتیم کـه مـردم افغانسـتان بـا آگاهـی کامل و 
بـا تصمیـم جـدی در همیـن مسـیر حرکـت می کننـد و در مقابـل 
گروه هـای مسـتبد و انحصـار طلـب بـه مبـارزات عدالت خواهـی خود 

تـا رسـیدن بـه عدالـت و آزادی ادامـه می دهنـد. 
بـه امیـد روزی کـه از کشـور مـا سـایه سـیاه اسـتبداد و انحصار 

شـود.  برچیده 
یـاد اسـتاد مـزاری شـهید و مارشـال فقیـد و همـه شـهدای راه 

عـزت و آزادی افغانسـتان، گرامـی و خاطره شـان جاویدانـه بـاد!
تشکر از توجه شما 

السام علیکم و رحمت الله و برکاته.
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قاب شکسته، شیشه شکسته؛
به رسمیت شناسی جنایات علیه هزاره های افغانستان

)گزارش تحقیقی کانون وکلای دادگستری ایالات متحده و به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها(
نشریه راه عدالت

کمیتـه حقوق بین الملل کانون وکای دادگسـتری ایالات 
متحـده ضمـن ارائـه یـک گـزارش جامـع از فرایند نسل کشـی 
ایـن  رسمیت شناسـی  بـه  خواسـتار  افغانسـتان،  در  هزاره هـا 

نسل کشـی شـدند. 
ایـن گـزارش که توسـط دو تـن از پژوهشـگران برجسـته 
آمریکایـی »رجینـا پائولـوس« و »تیموتـی فرانکلیـن« تهیـه 
شـده اسـت از جامعـه بین المللی خواسـته اسـت تا بـه بحران 
انسـانی و نسل کشـی کـه از دهه هـا قبـل دامنگیر مـردم هزاره 
ایـن  افغانسـتان شـده اسـت، رسـیدگی کننـد و نسل کشـی 
جامعـه متفـاوت قومـی و مذهبی در افغانسـتان را به رسـمیت 

 . سند بشنا
»رجینـا پائولـوس« وکیـل حقـوق جـزای بین الملـل در 
کانـون وکای امریـکا و »تیموتـی فرانکلیـن«، یکی از روسـای 
گـزارش  عنـوان  هسـتند  بین الملـل  جـزای  حقـوق  کمیتـه 
بـه رسمیت شناسـی  را »شیشـه شکسـته در قـاب شکسـته؛ 
جنایـات علیـه هزاره هـای افغانسـتان« نهـاده اند که بـه تازگی 
در وب سـایت کانـون وکای دادگسـتری ایالات متحـده آمریکا 

)ABA/ American Bar Association(  منتشـر شـده اسـت. 
اهداف گزارش 

نویسـندگان ایـن گـزارش اهـداف خـود را از ارائـه ایـن 
تحقیـق چهـار موضـوع ذکـر کـرده انـد: 

الـف- بـه رسمیت شـناختن نسل کشـی هزاره هـا توسـط 
وزارت خارجـه ایـالات متحـده و جامعـه بیـن المللـی، 

ب- تشـویق کانـون وکای دادگسـتری ایـالات متحـده 
بـه مستندسـازی نسل کشـی هزاره هـا در همـکاری بـا وکای 

هزاره، 
ج- درخواسـت از جامعـه بین المللـی برای توقـف جنایات 
و مجـازات مرتکبـان این جنایـات مطابق معاهـدات بین المللی 
و میکانیزم هـای اجرایـی ماننـد دادگاه کیفـری بین المللـی یـا 

صاحیـت جهانی، 
د- درخواسـت از کانون وکای دادگسـتری ایالات متحده 

برای توسـعه سیاسـت پیشـگیری از قساوت جمعی.
نسل کشی هزاره ها و شاخصه های نسل کشی

اشـاره  نیـز  نسل کشـی  مشـخصه های  بـه  گـزارش  در 
شـده و بـر اسـاس ایـن شـاخص ها، جنایات انجـام یافتـه علیه 
هزاره هـا در افغانسـتان از مصادیـق نسل  کشـی دانسـته شـده 
اسـت. در ایـن مـورد بـه ده شـاخصه اصلـی پدیده نسل کشـی 
اشـاره شـده اسـت کـه توسـط دکتـر »اسـانتن ه. گریگـوری« 
ارائـه شـده اسـت. ایـن ده مرحلـه عبارتنـد از: »طبقه بنـدی«، 
»نمادسـازی«، »تبعیض «، »انسـانیت زدایی«، »سـازمان دهی«، 
قطبی سـازی«، »آماده سـازی«، »آزاردهـی«، »نابودسـازی« و 

»انکار«. 
بـا توجـه بـه ایـن ویژگی ها که بـه نحـوی اسـتانداردهای 
نسل کشـی بـه حسـاب می آیـد، جنایـات صـورت گرفتـه علیه 
شـاخص ها  و  مراحـل  ایـن  تمـام  از  افغانسـتان  در  هزاره هـا 
برخـوردار اسـت. اگرچـه در گـزارش تذکـر یافتـه اسـت کـه 
لازم نیسـت کـه ایـن شـاخص ها بـه صـورت خطـی در هـر 
نسل کشـی وجـود داشـته باشـد. امـا به گفتـه این محققـان تا 
پیـش از سـال 2003 کـه افغانسـتان رسـما به معاهـده دادگاه 
کیفـری بیـن المللـی رم پیوسـته اسـت، تمـام شـاخصه های 
داشـته  وجـود  هزاره هـا  علیـه  جنایـت  مـورد  در  نسل کشـی 
اسـت. از همیـن رو در ایـن گـزارش بـه سـه نمونـه برجسـته 
زمـان  در  افشـار  »جنایـت  خـان«،  عبدالرحمـان  »کشـتار 
حکومـت مجاهدیـن« و »کشـتار مزار شـریف توسـط طالبان« 
اشـاره شـده اسـت که بـه مثابـه جنایات رسـمی و دولتـی و از 

مصادیـق روشـن نسل کشـی بـه حسـاب می آینـد. 
نسل کشی هزاره ها توسط عبدالرحمان خان

از  را  هزاره هـا  نسل کشـی  عزیمـت  نقطـه  گـزارش  ایـن 

دوره امـارت عبدالرحمـان خـان می دانـد و تصریـح می کنـد 
کـه: »عبدالرحمـن خان بـه عنوان یک حاکم پشـتون از سـال 
1880 تـا 1901 نزدیـک بـه 60 درصـد هزاره هـا را قتل عـام 
کـرد، بـه بردگـی گرفـت و وادار بـه مهاجـرت بـه کشـورهای 

ایـران، پاکسـتان، هنـد و کشـورهای آسـیای میانـه کـرد.«
در گـزارش هم چنیـن آمده اسـت کـه عبدالرحمـان خان، 
هزاره هـا را بـه عنـوان »کافـر« طبقه بنـدی کـرد و بـا تجـاوز 
و کشـتار، هزاره جـات را از سـاکنان اصلـی آن تخیلـه کـرد و 
فرمان هـای رسـمی و سـلطنتی مبنـی بـر غصـب سـرزمین، 
گسـترش حضـور کوچی هـا با هدف چـرای مواشـی، تبعیض و 

انسـانیت زدایی از هزاره هـا، صـادر کـرد. 

قتل عام افشار
از  ایـن گـزارش در درگیـری مسـلحانه کـه  اسـاس  بـر 
سـال 1992 تـا 1993، در کابـل میـان جناح هـای مجاهدیـن 
صـورت گرفـت در منطقـه افشـار قتـل عامـی صـورت گرفـت 
کـه می توانـد از مصادیـق نلس کشـی باشـد. به گفتـه دیده بان 
حقـوق بشـر در این مـورد شـواهد قطعی وجـود دارد که مردم 
عـادی در ایـن قضیـه بـه صـورت عمومـی قتـل عـام شـدند و 
اجسـاد شـان در چاه ها انداخته شـدند. در گزارش آمده اسـت 
کـه در ایـن قضیـه هزاره هـا صرفا به دلیـل قومیت شـان مورد 
تجـاوز، شـکنجه،آدم ربایی، غـارت و کشـتار بی رحمانـه قـرار 

 . فتند گر

قتل عام مزارشریف
در گـزارش آمـده اسـت کـه در مـاه آگسـت سـال 1998 
وقتـی طالبـان شـهر مزارشـریف را تصـرف کردنـد از مجـاری 
حمـات  دلیـل  بـه  را  هزاره هـا  کـه  کردنـد  اعـام  مختلـف 
شـان بـر نیروهـای طالبـان مجـازات خواهنـد کـرد. در حالـی 
کـه چنیـن حماتـی از سـوی هزاره هـا بـر طالبـان رد شـده 
اسـت. طالبـان پـس از ورود به شـهر مزار شـریف مـردم هزاره 
را بـه دلیـل قومیـت و مذهـب شـان مورد کشـتار وحشـیانه و 

سیسـتماتیک قـرار دادنـد و بـر هیـچ کسـی رحـم نکردنـد. 
دیـده بـان حقوق بشـر گـزارش مسـتندی از کشـتار مزار 
شـریف ارائـه کـرده اسـت کـه طبـق ایـن گـزارش، نیروهـای 
طالبـان پـس از تسـلط بـر مزارشـریف، بیـن دو تـا پنـج هـزار 
غیرنظامـی هـزاره را کشـتند. ایـن  کشـتار در رسـانه های بین 

الملـی نیـز بازتاب گسـترده ای داشـته اسـت. 

کشتار یکاولنگ
ولسـوالی  در  طالبـان   2001 سـال  جنـوری  هشـتم  در 
یکاولنگ ولایت بامیان نیز دسـت به یک کشـتار دسـته جمعی 
زدنـد و 300 تـن مـرد غیـر نظامـی را پـس از جمـع آوری در 
یـک مـکان در منطقـه »نیََک« در پیش چشـمان عمـوم مردم 
بـه جوخـه بسـتند و تیربـاران کردنـد. هم چنیـن در همیـن 
زمـان در مکان هـای مختلفـی چـون شـفاخانه نیـک و دیگـر 
مناطـق ایـن ولسـوالی اجسـاد مـردم غیـر نظامـی که توسـط 

نیروهـای طالبـان بـه قتـل رسـیده بودنـد پیدا شـدند. 

تخریب بت های بامیان و گورهای دسته جمعی
در فیبریـوری سـال 2001 رهبـر طالبـان دسـتوری صادر 
کـرد مبنـی بـر این کـه تمـام آثار غیـر اسـامی از افغانسـتان 
بایـد محو شـود. بر همین اسـاس طالبـان مجسـمه های بوداها 
در بامیـان را تخریـب کردنـد. ایـن کار به دلیـل محویت هویت 
هزاره هـا و تاریـخ آن هـا صـورت گرفت. زیـرا هزاره هـا از وجود 

ایـن آثـار تاریخی و باسـتانی روایـت خاص خـود را دارند. 
در بامیـان نـه تنهـا بت هـا تخریـب گردیدنـد بلکـه بعـد 
گورهـای دسـته جمعی نیـز از نزدیکـی ایـن مجسـمه ها پیـدا 

شـد کـه نشـان مـی داد تعـدادی از انسـان ها به صورت دسـته 
جمعـی کشـته شـده انـد و یـا در برخـی مـوارد آثـار خفگـی 
نیـز بـر بـدن شـان دیده شـد. تمـام این مـوارد این نشـان می  
هنـد کـه طالبـان در هـر جایـی حاکمیـت داشـته انـد دسـت 
بـه  نهایـت دسـت  در  و  و کشـتارهای عمومـی  قتل عـام  بـه 
نسل کشـی زده انـد. بـه همیـن ترتیـب گورهای دسـته جمعی 
مشـابه در برخـی از ولایـات دیگـر از جملـه در مـزار شـریف و 
سـر پل در شـمال افغانسـتان نیز پیدا شـد که نشـان می دهد 
در زمـان طالبـان ایـن جنایات صـورت گرفته اسـت. در برخی 
از نمونه ها کشـته شـدگان شـامل کودکان، زنان و افراد مسـن 
هـم می شـده اسـت. در برخی موارد قربانیان سـر بریده شـده 

ند.  ا
تداوم نسل کشی هزاره ها در بیست سال اخیر

کـه  اسـت  شـده  اشـاره  هم چنیـن  تحقیـق  ایـن  در 
نسل کشـی یـا کشـتار هدفمنـد هزاره هـا در زمـان جمهوریـت 
و بیسـت سـال اخیـر نیـز ادامـه یافتـه اسـت. بـر اسـاس ایـن 
گـزارش از مـاه سـرطان 1381 تـا سـقوط کابـل بـه دسـت 
مـورد کشـتار  اسـد 1400، دسـت کم 249  مـاه  در  طالبـان 

اسـت. ثبـت شـده  هزاره هـا 
دوبـاره  حکومـت  زمـان  در  هزاره هـا  کشـتار  تـداوم 

طالبـان
بر اسـاس تحقیق این دو پژوهشـگر آمریکایـی با روی کار 
آمـدن دو بـاره طالبـان در سـال 2021 سیاسـت عبدالرحمان 
خـان مبنـی بـر کوچ اجبـاری هزاره ها از سـرزمین اصلی شـان 
از سـر گرفته شـد و طی نزدیک به سـه سـال گذشـته هزاران 
نفـر از هزاره هـا در هلمنـد، کابـل، میـدان وردک، دایکنـدی و 

بلـخ وادار بـه ترک هـای خانه های شـان شـده اند.
بـر پایـه ایـن گـزارش تحقیقـی، در سـال اول حکومـت 
طالبـان )2021( بیـش از 2500 خانـواده هزاره مجبور شـدند 

کـه خانه هـای خـود را تـرک کننـد.
طبـق ایـن گـزارش، قتل عـام، اختطـاف و بمبگـذاری در 
مناطـق هزاره نشـین ادامـه یافتـه اسـت. ایـن تحقیـق کشـتار 
هدفمنـد هزاره هـا توسـط شـاخه خراسـان داعـش را »مصداق 

برجسـته جنایـت علیـه هزاره هـا« دانسـته اسـت.
انفجـار مرگبـار در 20 حمـل 1400،  انفجـار مرگبار دیگر 
در مرکـز آموزشـی کاج در مـاه سـنبله 1401، کـه جـان 54 
دانش آمـوز دختـر را گرفـت، بـه عنـوان نمونه هـای برجسـته 
تـداوم کشـتار هزاره هـا در حاکمیـت مجـدد طالبـان دانسـته 

است.  شـده 
نویسـندگان ایـن تحقیـق همچنیـن بـه تبعیـض، پیگـرد 

و بازداشـت زنـان و دختـران هـزاره توسـط طالبـان در کابـل، 
دایکنـدی و بامیـان اشـاره کـرده اسـت.

مسئولیت جامعه بین المللی
نویسـندگان ایـن تحقیـق خواسـتار اقـدام فـوری جامعـه 
بین المللـی برای بررسـی وضعیـت کنونی هزاره هـا و جلوگیری 

از فجایـع بیشـتر علیـه آنها شـده اند.
ایـن دو حقوقـدان برجسـته امریکایـی تاکیـد کردنـد کـه 
جامعـه جهانـی برای جلوگیری از کشـتار هزاره هـا باید اقدامی 
شـبیه آنچه بـرای جلوگیـری از قتل عام در سـودان، کمبودیا و 
ایالـت روهینگیـا در میانمـار صـورت گرفت، روی دسـت گیرد.

نتیجه گیری
نویسـندگان ایـن گـزارش تحقیقی در جهت رسـیدگی به 
وضعیـت هزاره هـا و بحـران حقوق بشـری آن ها بـه طور جدی 
از کانـون وکای دادگسـتری ایـالات متحـده )ABA( خواسـته 
اسـت کـه در مـورد نسل کشـی هزاره هـا اقـدام کنـد و جامعـه 
بیـن المللـی را وادار بـه مداخله کند تا این نسـل کشـی توقف 
یابـد. گزارشـگران تذکـر داده انـد که این نهاد قبـا در مواردی 
چـون نسـل کشـی در سـودان جنوبـی، کامبـوج و روهنیگیـا 
مداخلـه کرده اسـت کـه تاثیرات مثبتی در توقف نسـل کشـی 
در مـوارد یادشـده داشـته اسـت و همیـن کار بایـد در مـورد 

افغانسـتان و نسل کشـی هزاره هـا نیـز صـورت گیرد.
نویسـندگان سـه خواسـت را بـه ترتیـب زیر مطـرح کرده 

انـد که هر سـه مـورد حایـز اهمیت و اساسـی اسـت: 
الف- توقف »نسل کشی« هزاره ها، 

ب- تـاش برای تامیـن عدالت و پاسخگوسـاختن عامان 
بین المللـی  کیفـری  دادگاه  توسـط  بایـد  کـه  »نسل کشـی« 

کیفـری صاحیـت جهانی، 
ج- بـه رسمیت شـناختن نسل کشـی هزاره هـا و تقویـت 
چارچوب هـای ملـی، منطقـه ای و بین المللـی بـرای جلوگیری 
از جنایـات جمعـی در افغانسـتان و محافظـت از گروه هـای در 

معـرض خطـر ماننـد هزاره ها. 
اعضـای کانـون وکای دادگسـتری ایـالات متحـده یادآور 
شـده انـد کـه مردم هـزاره با بیـش از یک قرن آزار و خشـونت 
در افغانسـتان توسـط حاکمـان و رژیـم هـای مختلـف روبـرو 
بـوده انـد. بـه گفتـه آنـان اعمالی کـه در این پالیسـی تشـریح 
شـده اسـت، شـواهد محکمـی ارائـه مـی دهـد کـه هـزاره هـا 
قربانـی نسـل کشـی هسـتند که نیـاز به اقـدام فـوری دارد. به 
نظـر آنـان انجمـن وکای آمریـکا و جامعـه بیـن المللـی مـی 
تواننـد نقـش اساسـی در جلـب توجـه جهانی به ایـن وضعیت 

وحشـتناک و ناامیـد کننده داشـته باشـند.
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بخشی از پیام استاد سرور دانش به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری: 

»...افغانسـتان اکنـون تنهـا سـرزمینی اسـت که هیچ قانـون و نظم حقوقی و سیاسـی متعـارف در آن وجـود ندارد. شـهید مزاری 
درسـت در چنیـن وضعیتـی ققنـوس وار از میان خاک و خاکسـتر برخاسـت و سرنوشـت مـردم خویـش را از بنیاد تغییـر داد و به 
احیـای هویـت کتمان شـده آنـان پرداخت. شـهید مـزاری عصـاره آرمان هـا، مطالبـات و حقـوق مردمی بود کـه سـال ها تحقیر و 
توهیـن شـده بودنـد. او بـا صداقـت و شـجاعت و در عیـن حال بـا متانـت و حرمت نهـادن به حقـوق انسـانی همه اقوام و اقشـار 
اجتماعـی افغانسـتان، بـا سـتم و تبعیـض مبـارزه کـرد و در ایـن راه حتـی از جـان خویـش مایـه گذاشـت و تبدیل به پیشـوای 

بی بدیـل عدالت خواهـی گردیـد.«


